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 البلاغه پژوهشی به فصلنامه پژوهشنامه نهج -بررسی اعتبار نشریات علمی

 اعطا گردید. پژوهشی -درجه علمی

گاه و  noormags.ir   رمگزون ،  magiran.comمگیران  ، (ISCاین نشریه در مرکز استنادی علوم جهان اسلام ) در پای

گاهی  شده است.سازی نمایه  www.sid.ir  علمی جهاد دانش

 



 البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج
 (علمی)

 

 1402 زمستان/  چهارموچهل/ شماره  یازدهمسال 
 

 

 :سينادانشگاه بوعلي صاحب امتياز 

 :البلاغهنهجهای پژوهش زمينه انتشار 

 :یارمحمدی واصل شهریار مدير مسئول 

 مهدی مسبوق سيد :سردبير 

 نياسپهری سجاد :ويراستار انگليسی 

 :وحيده ميرزاابراهيمي مدير داخلی 
 

 :به ترتيب حروف الفبا( هيأت تحريريه( 

 استاد دانشگاه اصفهان  الرسولسيد محمدرضا ابن -

 استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز  حسن دادخواه تهراني -

 دانشگاه قم استاد  محمدتقي دیاری بيدگلي  -

 دانشيار دانشگاه بوعلي سينا   کرم سياوشي -

 استاد دانشگاه فردوسي مشهد  سيد حسين سيدی -

 استاد دانشگاه تهران  نياباقر طاهریعلي -

 بوعلي سينادانشيار دانشگاه   الدین عبدیصلاح -

 دانشگاه بوعلي سينا استاد  مرتضي قائمي  -

 دانشگاه بوعلي سينا استاد  مهدی مسبوق سيد -

 استاد دانشگاه تهران  عزت ملاابراهيمي -

 تربيت مدرساستاد دانشگاه   فرامرز ميرزائي -

 استاد دانشگاه لرستان   علي نظری -

 دانشگاه بوعلي سينااستاد  زاده چوسری محمدرضا یوسف -

 سينا دانشگاه بوعلي استاد  واصلیارمحمدی شهریار -

 المللیبين هيأت تحريريه 

 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بغداد  انور عباس مجيد -
 

 به ترتيب حروف الفبا( اين شماره مشاوران علمی( 

خواه، اکرم ذوالفقاری، کبری راستگو، رضا رحمتي، معصومه خاني، مجتبي حمایت، علي حاجيبهرام اخوان کاظمي، محمدعلي توانا
نژاد، فرهاد سراجي، رضا سليماني، اکبر صالحي، ایراندخت فياض، محمدعلي قاسمي ترکي، حميدرضا ریعان، مهدی سبحاني

 پور، حميد یحيویحاجي، یدالله هنری لطيفمير
 

 

 مژگان جمشيدی :صفحه آرا 

 :روشن چاپ و صحافی 

 :نسخه  100 شمارگان 

 :ریال 100000 قيمت 
 دانشگاهدفتر نشریات  -معاونت پژوهشي  -دانشگاه بوعلي سينا  -روشن چهارباغ شهيد احمدی - انهمد :نشانی 
 :081-31400000 تلفن                             

 :وب سايت سامانه نشريه http://nab.basu.ac.ir 

 :پست الكترونيك journal.nahj@yahoo.com و journal.nahj@basu.ac.ir 
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 نامه نگارش و ارسال مقالاتشیوه

 البلاغهپژوهشنامه نهجفصلنامه 

 

 مقالات نگارش . نحوة1

به زبان فارسی  اًصرف مجلهدریافت مقالات در این از این رو ؛ استفارسی  مجلهزبان 

 باشد.می

 باید تحلیلی و از روش پژوهشی و ساختار علمی مناسب برخوردار باشد. ارسالی ۀمقال  

 وآورین و ابتکار علمی، نقد پردازی،نظریه همچون پژوهشی ـ علمی معیارهای واجد باید مقالۀ ارسالی

 .باشد معتبر منابع از استفاده و

 است آزاد تمقالا ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در همجل ۀتحریری هیأت. 

 سندگان یا نوی نویسنده پژوهش حاصل و البلاغهنهج زمینۀ در که پذیردمی را هاییمقاله فقط مجله

 .باشد

 نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام وی نیز در مقاله مقالات مستخرج از پایان

 ذکر شود.

 شریۀن برای زمانهم و نشده چاپبه صورت کامل یا همایشی  دیگر نشریات در قبلاًارسالی  مقاله 

 .باشد نشده ی ارسالدیگر

 محیط در شده تایپ صورت به مقالات WORD 2007 از ( کلمه 0077 در حداکثر) و بالاتر

 .شود ارسال طریق سامانه مجله

 است الزامی مقاله نگارش در گذارینشانه علایم و نگارش آیین دستوری، قواعد رعایت. 

  اشد و بپردازد نیازی به آوردن متن عربی نمیالبلاغه میهایی که به تحلیل محتوای نهجمقالهدر

 به ترجمه آن بسنده شود.

 :آیات قرآن باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند ﴾ ﴿ 

  :کَ َتَبارَ﴿آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود؛ مثال

 .(؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همه جهانیان است05/)اعراف﴾اللّهُ َرَبُّ َالعــالَمین



 

  و پیش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود؛ مثال:  متن عربیبلافاصله پس از  البلاغهنهجآدرس

 ( هر واحد و تنهایی جز او اندک است.50)خطبه/« غیرُهُ َقلیلٌ َبالوحدةِکلُّ َمُسمَّی َ»

 شمارۀ خطبه، نامه یا حکمت صرفاباشد و البلاغه نیازی به ذکر شماره صفحه نمیبه نهج در ارجاع 

 (.36( یا )حکمت/13(، )نامه/65مشخص شود مثال: )خطبه/

 تمقالا ساختار و اجزاء. 2

 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 ،کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد عنوان مقاله. 

  نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  همراه با درجة علمینام نویسنده یا نویسندگان(

بدیهی  ،الکترونیک و نویسندۀ مسئول مکاتبات( در یک برگ ضمیمه به دفتر فصلنامه ارسال شود

یر وجه قابل تغیاست تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و ثبت مقاله در سامانه به هیچ

 .باشدنمی

 و  ه دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شودوپنجاه کلمه و ب دویست: باید در صدوپنجاه تا چکیده

باشد. به عبارت  های پژوهشاهمیتّ پژوهش، روش کار و یافته ، ضرورت وشامل معرّفی موضوع

 ایم.ایم و چه یافتهایم ، چگونه گفتهدیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته

 کنند و میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می واژه از 5حداکثر تا : های کلیدیواژه

، علامت ):( «های کلیدیواژه»در مقابل عنوان . سازندکار جست وجوی الکترونیکی را آسان می

 های کلیدی مورد نظر با علامت ویرگول )،( از هم جدا شوند. گذاشته شود و بعد از آن، واژه

 ست اها و فهرست منابع نوشتپیگیری، بحث، نتیجه : به ترتیب شامل: مقدّمه،صفحات بعدی

 و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

 مقدّمه، بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی. در مقدّمه مقدّمه :

شود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل لاً موضوع از کل به جزء بیان میمعمو

های پژوهشی در مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد. در ود. همچنین ضروری است که بیان هدفش

 به ترتیب زیر ضروری است: گذاریبندی و شمارهه، تقسیمنوشتن مقدم

 

 



 

 مقدمه( به همراه توضیحات آورده شود. .3 عنوان مقدمه با شماره گذاری )بدین صورت:

 بیان مسئله )همراه با توضیحات( .1-1

 شود.های پژوهش مطرح میمسئله و پرسش

 )همراه با توضیحات(  پژوهشپیشینة  .1-2

 ادامه در و شود،می بیان پژوهش موضوع خصوص در مقدماتی مطالب نخست بخش این در

 و گیرد،یم صورت هاپیشینه مرور از منطقی استنتاجی سپس. گردندمی مرور پژوهشی هایپیشینه

 یا و تحلیلی روش مرور، روش بهترین است بدیهی. شوندمی داده نشان موجود پژوهشی( های)خلاء

 مبنای بر و آنها، انجام مکان و زمان از نظر صرف هاپیشینه آنها در که است انتقادی-تحلیلی

 .شودمی بیان آنها به نسبت( ان)پژوهشگر دیدگاه و نظر و شوندمی بندیگروه رویکردی هایشباهت

 )همراه با توضیحات( پژوهشضرورت و اهمیت  .1-3

 مشخص و  6ها و نتایج تحقیق است. بحث باید با شمارۀ : شامل تحلیل، تفسیر، استدلالحثب

ها باید از راست به گذاریو... تنظیم شود. )شماره 1-6، 6-6، 3-6عناوین فرعی بحث به صورت 

 چپ باشد.(

 شود.مشخص می 1و بحث است و با شمارۀ  هاذکر فشردۀ یافته: شامل گیرینتیجه 

 که جزو اصل مقاله نیست است و به طور کلی مطالبیم یضما وها پیوست : شاملهانوشتپی 

 رسد.موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می تبیینامّا در 

 به شکل الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند:: منابع فهرست منابع 

 هاکتاب -

نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(. نام مترجم یا مصححّ. نوبت چاپ.  -

 محل انتشار: ناشر.

 .یان تنظیم و تدوین: حمید پارسا .رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه(. 3136) .جوادی آملی، عبداللّه -

 اسرا.: قم

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ  -

 شود(. نام مترجم یا مصححّ. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

 



 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم و همکاران. )سال نشر(. نام کتاب  ؛نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول -

 )پررنگ شود(. نام مترجم یا مصححّ. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

 ؛ مانند مثال زیر:های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 تهران: رشد. شناسی اجتماعی.روانالف(. 3130کریمی، یوسف. ) -

 . تهران: آگه.شناسی شخصیتروانب(. 3130کریمی، یوسف. ) -

س نام ها و بر اسا، درپایان فهرست کتابهایی که نام نویسندة آنها مشخص نیستکتاب

 کتاب مرتب شوند:

 نیلوفر.. تهران: پورمحمدرضا مرعشی(. ترجمۀ 3137(. )ه)الف لیله و لیل هزارویک شب -

 هامقاله

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله» نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. -

 هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله

نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(.  ؛نام خانوادگی، نام نویسنده -

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»

 مقالة مجموعه مقالات

 .. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقالاتیا نویسندگان یسندهاطلّاعات نو -

 مانند: .: ناشر{ انتهای مقاله. محل نشر-شمارۀ صفحۀ ابتدا } .}ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(

 مجموعه مقالات. در اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل(. 3135) .طیبه، فدوی -

-60 نژاد.حسن سرباز و عبدالله رسول، ویراستۀ ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی دومین همایش

 ان.کردست دانشگاه. کردستان: 61 .13

 مقالة دانشنامه

اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(،  -

 ناشر: محل نشر.{ انتهای مقاله. -شمارۀ صفحۀ ابتدا }

رسانی، ویراستۀ عبّاس حریّ، ج. المعارف کتابداری و اطّلاع(. ربط. در دایره3137حریری، نجلا. ) -

3 :307-305. 

 



 

 اینترنتی هایسایت

 انینش و نام «گیومه داخل موضوع عنوان» ،(زمان و تاریخ آخرین)اطلاعات نویسنده یا نویسندگان. 

 .ایتالیک صورت به اینترنتی

 هاها و رسالهنامهپایان

 نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.اطلاعات نویسنده. )سال دفاع(. عنوان پایان

 راهنمای کلی نگارش .3

 فحهـص ینـپای،  0 هـصفح بالای حاشیۀ) وزیری عـقط ابعاد در دهـش تایپ ۀـصفح 67 در دـبای هـمقال

م ـر و قلـو بالات Word 2007 برنامــۀ از فادهـاست با و( مترسانتی 6/5 راست و چپ ۀـحاشی و 0

B Mitra 12.5  برای متن وB Mitra 11 تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای برای چکیده ،

نوشته  Traditional Arabic  11.5های عربی هم با فونتمتن و متر باشدسانتی 0/7ها، پاراگراف

 د.نشو

 از شبی که منابعی و( صفحه شمارۀ: انتشار سال مؤلّف، خانوادگی نام) صورت به متن داخل در ارجاعات

( صفحه شمارۀ: انتشار سال همکاران، و دوم و اول مؤلف خانوادگی نام) صورت به دارند، مؤلف یک

 .شود عمل فارسی منابع همانند فارسی،غیر منابع مورد در. شود آورده

: استفاده شود: )همان« همان»نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام

07). 

های بیش از چهل واژه، قرار داده شوند و نقل قول»« های مستقیم، داخل گیومه فارسی قولنقل

 ( درج شود.36متر( از طرف راست و )با قلم شمارۀ سانتیصورت جدا از متن با تورفتگی )نیمبه

 .(07-50: 3136شده، به شکل مثال نوشته شود: )ن.ک: کریمی، استنباطنقل قول خلاصه یا 

 (07: 3105، به نقل از منصور، 3301نقل قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: )پیاژه 

طور مستقل برای هر های لاتین و ... بر حسب شماره و استفاده )بهاصطلاحات یا معادلو  خاص اسامی

 نوشت آورده شوند.ای اولین بار در پاصفحه( بر

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش

 ها ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی»« از گیومۀ فارسی



 

از  Spaceپیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ یک کاما، نقطه، دونقطه، نقطه ویرگول به کلمات 

 کلمات بعدی فاصله داشته باشد.

 سال: صفحه( آورده شوند. کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت )مؤلف،

 استفاده شود:« ۀ»برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت 

ی نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیی او / زندگیمن / نامۀ او به جای نامهی ای خانهخانۀ من به ج

 خودنوشت و...

شود؛ مثال: علی، عِلیّ/ مبین،  شود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می

 مبیّن

 در تمام موارد لازم رعایت شود؛ مثال:« نیم فاصله»

نوشته »به جای « استنوشته»، افعال اسنادی مانند «می رود»به جای « رودمی»استمراری: افعال 

« شناسیباستان»ب مانند و کلمات مرکّ« کار بردن به»به جای « کاربردنبه»، افعال مرکب مانند «است

 و...« باستان شناسی»به جای 

م ـاند، با استفاده از نیجزء تشکیل شدهد ـهایی که از دو یا چنها، و کلمهی جمع، پسوند فعل«ها»

 شوند.دا نوشته ـله به صورت جـفاص

 :مانند شوداز ارجاع منابع قرار داده بعدعلامت نقطه، 

ند از خداو»کند این است که ای که جلب توجه میها در کلام الهی نخستین نکتهدر بررسی داستان

های اقوام و مردمان تعاره و حکایت و قصههای مقدسی چون انجیل و قرآن که سرشار از اسکتاب

لویه،  )یوسفی« های درست زندگی و کشف حقایق استفاده کرده استمختلف است، برای آموزش شیوه

3135 :33.) 

 متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

 گذاری صحیح متن الزامی است. رعایت نشانه

 م یادآوری مه. 4

 ارسال شود. nab.basu.ac.ir: در سامانۀ نشریّهمقاله از طریق ثبت نام 

 نامۀ فرهنگستان زبان و ادبل نگارش باید بر اساس آخرین شیوهالخطّ مورد قبول نشریهّ و اصورسم

 .فارسی باشد

 شود.؛ از دستور کار خارج میی فاقد هر یک از موارد بالا باشداچنانچه مقاله



 

وند تا شدر ابتدای ارسال مقاله متعهّد مینویسندگان  و است محفوظ پذیرش ازپس  مقاله، حقّ چاپ هر

مشخصّ شدن وضعیتّ مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیات 

 .در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار استتحریریّه 

 آزاد است.که نیاز به ویرایش داشته باشند  ه در اصلاح مقالاتیمجل

مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط  پذیرشگواهی 

 .ارسال خواهد شدنویسنده مسئول  برایسردبیر مجله صادر و 
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 تنظیم چکیده گسترده انگلیسینامه شیوه

 نشریه پژوهشنامه نهج البلاغه

 

 

)Extended Abstract( چکیده گسترده انگلیسی

 در صورت پذیرش مقاله برای چاپ در پژوهشنامه نهجالبلاغه بایستی چکیده گسترده انگلیسی 

بین 800 تا 1200 کلمه تنظیم و ارسال شود. لازم به ذکر است که حداکثر یک جدول و یا

نمودار میتواند در قسمت چکیده مبسوط وجود داشته باشد.   

هدف نشریه از انتشار چکیده گسترده مقالات، ایجاد زمینه برای گسترش تعاملات بینالمللی 

پژوهشگران ایرانی و نیز اخذ نمایههای معتبر بینالمللی است. چکیده گسترده بر اساس ساختار 

مقاله اصلی و به شکلی کوتاهتر تنظیم میشود و شامل بخشهایی چون عنوان، نویسنده)گان(، 

چکیده، کلیدواژهها، مقدمه، روششناسی، بحث، نتیجهگیری و منابع است. جداول و تصاویر متن 

اصلی باید برای مخاطب خارجی نیز قابل استفاده باشد؛ لذا گاهی لازم است برخی از جداولی که 

گویای کلیت و لبّ مطلب است به انگلیسی ترجمه شود در ضمن جداول، تصاویر و منابع در 

شمارش واژگان درنظر گرفته نمیشود.

شیوه تنظیم اجزاء چکیده گسترده

1. عنوان با فونت Times New Roman سایز 14 و بولد و حرف اول کلمات اصلی آن 

(style Title1) .بزرگ باشد

2. نام و نام خانوادگی نویسندگان در یک سطر به ترتیب چپ به راست و فونت 12 فونت.



 

 11 زی، فاصله تک خط و ساTimes New Romanبا فونت  واژه 150چکیده دارای  .3

هدف، روش و مهمترین نتایج را در بر بگیرد و کلمات کلیدی  پاراگراف کو در ی نوشته شود

 با کاما جدا شود.

، پر رنگ  14فونت  ۀ، انداز Times New Romanکلمه مقدمه بافونت  .4

Introduction 

و  یمبسوط در فهرست منابع ذکر شود. در ضمن منابع فارس دهیمنابع مورد استفاده در چک .5

 :دیایب کیبه تفک ریترجمه شود و در قسمت منابع به صورت ز یسیبه انگل یستیبا یعرب

- References [In Persian]. References (In Arabic). References 
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Abstract 
Today, the concept of justice is regarded as a key principle in human societies. 
Justice, as it exists in many religious and philosophical literatures, has been 
also mentioned in various texts. One of the most important texts related to the 
concept of justice is Nahj al-Balagha. Nahj al-Balagha, as a great historical 
and literary work, has played a significant role in the emergence and 
development of the concept of justice in the Islamic culture. On the other hand, 
from the perspective of human rights, the concept of justice is emphasized as 
the main principle for maintaining human rights and distributing resources and 
opportunities in society. The notion of human rights seeks to provide 
guarantees for preserving the dignity and rights of individuals and society in 
general, and social justice is also a part of this effort. This research, as a 
descriptive-analytical and comparative study, is an attempt to answer the 
question “What are the similarities and differences between the concept of 

justice in Nahj al-Balagha and human rights?” Nahj al-Balagha and human 
rights emphasize the importance of human dignity, equality, social justice and 
fair distribution of wealth. Justice in human rights is mostly based on 
philosophy and natural rights, while justice in Nahj al-Balagha is rooted in 
religion and Sharia. Justice in Nahj al-Balagha has wider dimensions 
including moral, social, economic. 
 
Keywords: Human rights, Islam, Justice, Justice and fairness, Nahj al-
Balagha. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Addressing Malik Ashtar, Hazrat Ali (AS) said: “The uprightness of justice 

in the land” means that justice must be institutionalized in the lands. In 

wisdom 437 of Nahj al-Balagha, it is stated that: “Al-Adl yaza’ al-amur 
mawada’ha” meaning that justice places matters in their place, that is, in a 
place beyond the accidental and excessive historical situation. In sermon 
15 of Nahj al-Balagha, it is stated: “Fi al-Adl sa’ah wal man dhaq ala al-
Adl faljur ala aziq,” which means that justice is a wide area; if justice is 
narrow for someone, oppression will be harder and narrower for him. 
Justice creates breadth and openness and stability and permanence. Law 
was created for the purpose of regulating relations and giving order to 
human society. From the perspective of law, the most basic definition of 
justice is as follows: “Justice is granting the right to the rightful owner.” 

The expression “Justice is putting everything in its place” is very close to 

the legal definition. Justice is a concept that mankind has known and strived 
to establish since the beginning of its civilization. International human 
rights represent the ideal of justice in a society in which every human being 
can enjoy a free life, accompanied by peace, tranquillity, security and 
prosperity. Justice is the essence that every legal system, including 
international human rights, seeks. International human rights is the only 
system with a global face due to its nature, and the sovereignty of states 
cannot create a significant obstacle to its influence. However, local 
customs, traditions, religions and ethics maintain a margin for the rules of 
domestic law. The important drawbacks of the ideal of justice, as the main 
leaven of international human rights, are the ambiguity in its definition and 
distinction. However, differences and ambiguities should not prevent 
efforts to find a suitable definition for it. The main concern of the present 
study is to compare the concept of justice in Nahj al-Balagha and 
international human rights. The present research examines the concept of 
justice in two different fields, namely Islamic and Western, and identifies 
the differences by making a comparison between them. 
 
2. Theoretical Framework 
In today's world, the concept of justice is one of the fundamental and vital 
issues in the field of law and philosophy. This concept is defined and 
examined differently in the Islamic and Western traditions. In Nahj al-
Balagha, Imam Ali (AS) refers to justice as the most fundamental and 
important principle in government and emphasizes the necessity of 
observing justice in all aspects of life. In the Islamic tradition, Nahj al-
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Balagha, as one of the main sources in the field of Islamic philosophy and 
ethics, provides a complete definition of justice and defines it as the most 
fundamental principle in ethics and government. On the other hand, 
international human rights also defines the concept of justice as a 
fundamental human right, and this concept is observed in the Universal 
Declaration of Human Rights and other relevant documents. Given the 
cultural, historical, and philosophical differences between Islam and the 
West, it is expected that the concept of justice in Nahj al-Balagha and 
international human rights be different. For example, in Nahj al-Balagha, 
justice is defined as a concept related to religion, ethics, and Islamic 
government, while in international human rights, it is defined as 
fundamental human rights and civil and political rights. Considering the 
principles of justice in human societies and its impact on the structure of 
governments, a comparative study of these two areas includes evaluating, 
comparing and examining their differences.  
 
3. Research Method 
This research was conducted using a descriptive-analytical method. Data 
was collected by documentary (library) method. 

 
4. Conclusion 
A comparison of the concept of justice in Nahj al-Balagha and international 
human rights law revealed that while both originate from common moral 
and legal values and principles, such as equality, justice, and the 
preservation of human dignity, the focus and interpretation of the concept 
of justice can be different in each of these two topics. In Nahj al-Balagha, 
justice is emphasized from the perspective of Imam Ali (AS) as the 
principle for preserving human dignity and the fair distribution of benefits 
and opportunities in society. Justice from the perspective of Nahj al-
Balagha includes concepts such as balance of interests, equal interaction 
with individuals and groups, respect for individual rights, and elimination 
of deprivation. On the other hand, in international human rights, justice is 
defined from a legal perspective, and progress in international human rights 
is emphasized through the observance of fundamental rights, ensuring 
balance and equality in access to resources, opportunities, and non-
discriminatory treatment of laws. Although there are approaches to the 
concept of justice in Nahj al-Balagha and international humanitarian law, 
different legal powers and objectives are seen in each of these traditions. 
Nahj al-Balagha focuses more on the spiritual and moral cultivation of the 
individual and the rulers, while international humanitarian law emphasizes 
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the achievement of independence, fundamental rights, and the guarantee of 
individual rights and freedom. However, both of these concepts attempt to 
apply the principles of justice in society and promote equality, balance, 
respect for human rights, and dignity, each in its own way and approach. 
On the one hand, Nahj al-Balagha gives justice an individual and spiritual 
value and focuses more on the spiritual and moral development of 
individuals, as well as the difference between right and wrong, good and 
evil. In Nahj al-Balagha, justice is emphasized as a personal duty and value. 
On the other hand, international human rights define justice as a political 
and legal principle and emphasize respect for individual rights, equality, 
non-discrimination, free and fair access to opportunities and resources, and 
protection of human dignity. From the perspective of international human 
rights, social justice should emphasize injustices and inequalities in society 
and target a combination of economic and social differences. 
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 چکیده
یک اصل کلیدی در جوامع بشری به شدت مورد توجه قرار دارد. عدالت،  عنوانبههوم عدالت در عصر حاضر، مف

دارد، از طریق متون متنوعی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ی بسامد زیادی که در ادبیات دینی و فلسف طورهمان
اثر بزرگ  عنوانبه، البلاغهنهجت. اس البلاغهنهجسخن می گوید،  متونی که درباره مفهوم عدالت ینترمهمیکی از 

از سوی دیگر،  ، نقش بسزایی در پیدایش و تکوین مفهوم عدالت در فرهنگ اسلامی ایفا کرده است.دینیتاریخی و 
ها در جامعه اصلی برای حفظ حقوق انسانی و توزیع منابع و فرصت عنوانبهبشر، مفهوم عدالت  در دیدگاه حقوق
است و  یطورکلبهها برای حفظ کرامت و حقوق افراد و جامعه بشر به دنبال ارائۀ ضمانت لمللاینبتأکید دارد. حقوق 

تحلیلی و به شیوه تطبیقی صورت  –که به روش توصیفی  این پژوهش عدالت اجتماعی نیز جزء این تلاش است.
ن مفهوم عدالت در بی ییهاتفاوتو  هاشباهتتلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که چه  ،گرفته
بشر، بر اهمیت  المللینبحقوق  ه والبلاغنهجنتایج پژوهش نشان داد  بشر وجود دارد؟ المللینبو حقوق  البلاغهنهج

بشر بیشتر بر  المللینبکرامت انسانی، برابری، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت تأکید دارند. عدالت در حقوق 
ریشه در دین و شریعت دارد. عدالت در  البلاغهنهجعدالت در  کهیدرحالاستوار است، پایه فلسفه و حقوق طبیعی 
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 مه. مقد1
ر دنیای امروز، مفهوم عدالت یکی از مسائل اساسی و حیاتی در حوزه حقوق و فلسفه است. این مفهوم د

، امام علی )ع( به البلاغهنهج. در شودیممتفاوتی تعریف و بررسی  صورتبهدر سنت اسلامی و غربی 
ت عدالت در همه کند و ضرورت رعایترین اصل در حکومت اشاره میترین و مهماساسی عنوانبهعدالت 

کند. ایشان معتقد هستند که عدالت، مبنای صلح و ثبات اجتماعی است و بدون جوانب زندگی را تأکید می
عدل، مراعات انصاف است »، بیان شده که 231البلاغه، حکمت تواند پیشرفت کند. در نهجآن، جامعه نمی

لاغه آنچه پایه و اساس است انصاف البنهج بر اساسبنابراین ؛ «و احسان همان بخشش و تفضل است
، باید شودیممثابه فضیلت صحبت آید. وقتی از عدالت بهاست و احسان ارزشی است که بعد از عدالت می

ها دانست که این فضیلت صرفاً فضیلت افراد نیست بلکه بیشتر فضیلتی برای جامعه و مناسبات و سیستم
لنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس لقد ارس»فرمایند: و نهادهاست. خداوند می

یعنی قسط صفتی است برای زیست و مناسبات، ساختارها و نهادهای اجتماعی. در قرآن «: بالقسط
بعثت »مان داریم که اند برای برپایی قسط و از سوی دیگر در متون دینیاست که همه انبیا آمده ذکرشده

هاست. وقتی این دو موضوع را یعنی هدف بعثت، شکوفایی و تعالی اخلاقی انسان« الاخلاق لاتُمِّمَ مکارم
که رشد و توسعه و تعالی اخلاقی مردمان فقط در سایه عدالت در  گیرندیم، نتیجه دهندیمکنار هم قرار 

قوقی پذیر است. عدالت زمانی یک فلسفه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حنهادهای اجتماعی امکان
ها باشد. همچنین منظور توزیع برابر همه فرصتکه طرحی آزادمنشانه و اجتماعی به شودیممحسوب 

 توانیمکه امکان توزیع برابر قدرت و گردش منظم و عادلانه قدرت در عدالت وجود داشته باشد،  آنگاه
: فرمایندیماشتر  بیان نمود که عدالت یکی از اوصاف حکمرانی است. حضرت علی )ع( خطاب به مالک

البلاغه نهج 437در حکمت  ها نهادینه شود.یعنی عدالت باید در سرزمین« استقامه العدل فی البلاد»
دهد؛ یعنی در ؛ یعنی عدل امور را در جایگاه خود قرار می«العدل یضَع الامور مواضعَها»که:  شدهیانب

فی العدل سعه »البلاغه آمده است: نهج 15در خطبه  سوی وضعیت تصادفی و گزاف تاریخی.جایگاهی آن
یعنی عدالت ساحتی فراخ است، اگر عدل برای کسی تنگ است، « و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق

حقوق به  کند.تر است. عدالت، وسعت و گشایش و ثبات و پایداری ایجاد میتر و تنگستم بر او سخت
از  (.12: 1401روابط و نظم دهند در اجتماع انسانی باشد )جعفری، این دلیل به وجود امد تا تنظیم کننده 

تعبیر: «. عدالت، اعطای حق به صاحب حق است»ترین تعریف عدالت این است: منظر حقوق، اصلی
بشر از  که است مفهومی عدالت به تعریف حقوقی بسیار نزدیک است.« العدل وضع كل شيءٍ في موضعه»

دهنده آرمان بشر نشان المللینب. حقوق است کوشیده استقرار آن و برای اختهشنخود می آغاز تمدن
همراه با صلح، آرامش،  تواند از زندگی آزادانه،ای است که در آن جامعه، هر انسانی میعدالت در جامعه

ه حقوق عدالت گوهری است که هر نظام حقوقی، ازجمل(. 5: 1400اسلامی، ) امنیت و رفاه برخوردار شود
بشر تنها نظامی است که به دلیل طبع خود چهره جهانی  المللینبطالب آن است. حقوق  بشر، المللینب

عادات و رسوم و  ،وجودینبااتواند مانع مهمی درراه نفوذ آن به وجود آورد. ها نیز نمیدارد و حاکمیت دولت
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اشکال مهم آرمان  کند.می داخلی حفظ ای را برای قواعد حقوقمذاهب و اخلاق محلی حاشیه
 ولی، .بشر، ابهام در تعریف و تمیز آن است المللینبعنوان خمیرمایه اصلی حقوق خواهی، بهعدالت
 (.331 :1386کاتوزیان،) ها نباید مانع تلاش برای یافتن تعریفی مناسب برای آن باشدها و ابهاماختلاف

 . بیان مسئله1-1

بشر است.  المللینبو حقوق  البلاغهنهجتطبیقی مفهوم عدالت در  ، مطالعهپژوهشمسئله اصلی این 
ها و و تفاوت کندیممختلف، یعنی اسلامی و غربی، بررسی حوزه مفهوم عدالت را در دو  پژوهش حاضر،

یکی از منابع اصلی در  عنوانبه البلاغهنهجدر سنت اسلامی، . نمایدیممشخص ها را تطبیقات بین آن
ترین اصل در ساسیا عنوانبهدهد و آن را و اخلاق اسلامی، تعریف کاملی از عدالت ارائه میحوزه فلسفه 

 عنوانبهبشر نیز مفهوم عدالت را  المللینب. از سوی دیگر، حقوق نمایداخلاق و حکومت تعریف می
اسناد بشر و سایر  المللینبحقوق  کند و این مفهوم در سند جهانیحقوق اساسی انسان تعریف می

های فرهنگی، تاریخی و فلسفی بین اسلام و غرب، انتظار با توجه به تفاوت. شودیممربوطه مشاهده 
ها و تطبیقاتی داشته باشند. بشر تفاوت المللینبو حقوق  البلاغهنهجرود که مفهوم عدالت در می
لاق و حکومت اسلامی تعریف مفهومی مرتبط با دین، اخ عنوانبه، عدالت البلاغهنهج، در مثالعنوانبه
حقوق اساسی انسان و حقوق مدنی و سیاسی تعریف  عنوانبهبشر،  المللینبدر حقوق  کهیدرحالشود، می
این ، مطالعه تطبیقی هاحکومتانسانی و تأثیر آن بر ساختار با توجه به اصول عدالت در جوامع . گرددیم

. پس سؤال این است که مفهوم باشدیمها طبیقات آنها و تو بررسی تفاوت دو حوزه، شامل ارزیابی
 البلاغهنهجدر پژوهش حاضر باید نوع نگاه لذا  بشر چگونه است؟ المللینبو حقوق  البلاغهنهجعدالت در 
برای محقق ساختن  های گوناگون موردتوجه قرار بگیرد.بشر به مبحث عدالت در حوزه المللینب و حقوق

 المللینبو حقوق  البلاغهنهجو سپس جایگاه عدالت در  پردازیمیمسی مفهوم عدالت این امر ابتدا به برر
بشر در  المللینبو حقوق  البلاغهنهجنماییم، در ادامه به قیاس مفهوم عدالت از دیدگاه بشر را بررسی می

 های گونان خواهیم پرداخت.بخش

 پیشینه پژوهش. 2-1

شر ب المللینبو حقوق  البلاغهنهجدر حوزه مفهوم عدالت در  ودپیشین موج یهاپژوهشدر این بخش به 
این : ، نوشته مصطفی دلشاد تهرانی«البلاغهنهجارباب امانت: اخلاق اداری در » .1 خواهیم پرداخت.

مقایسه مفهوم عدالت در حقوق » .2 .کندیماشاره  البلاغهنهجتحقیق به بررسی جایگاه عدالت اداری در 
ها و تفاسیر بین مفهوم عدالت در این تحقیق به بررسی تفاوت: ، نوشته سید عباس موسوی«بشر و اسلام

این : ، نوشته جان اسمیت«مفهوم عدالت در حقوق بشر» .3. پردازدبشر و اسلام می المللینبحقوق 
شان تحقیقات قبلی در این زمینه ن .پردازدبشر می المللینبتحقیق به بررسی مفهوم عدالت در حقوق 

مختلف تعریف و بررسی  یهاشکلبشر به  المللینب و حقوق البلاغهنهجکه مفهوم عدالت در  دهدیم
حاضر  پژوهشبنابراین، ؛ مشخص نیست دقیق بین این دو کاملاً یهاتفاوتاما هنوز تطبیقات و ؛ شودیم
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عدالت در جوامع مختلف  ، به فهم بهتر از مفهومحوزهکند تا با تحلیل و مقایسه دقیق این دو تلاش می
 برسد.

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1

حقوق بشر از اهمیت  المللیینبنظام و  البلاغهنهجپژوهشی تحت عنوان مطالعه تطبیقی مفهوم عدالت در 
و  البلاغهنهجکند تا مفاهیم و اصول عدالت را در بالایی برخوردار است. این پژوهش به ما کمک می

از مفهوم عدالت  تریقعمها را بیابیم. با درک های آنها و تشابهدرک کنیم و تفاوت بشر المللینبحقوق 
دالت در جوامع پیدا کنیم و توانیم بهترین راهکارها را برای حل مشکلات عدر دو فرهنگ مختلف، می

همچنین  .را بسازیم که بر پایه اصول عدالت و توزیع مناسب حقوق و وظایف بین افراد قرار دارند جوامعی
ها و اصول دینی و فرهنگی در جوامع مختلف کند تا درک بهتری از ارزشپژوهش حاضر به ما کمک می

توانیم بهترین راهکارها را برای تعادل و ها و اصول، میاز این ارزش تریقعمداشته باشیم. با درک 
بنابراین، ؛ نی و فرهنگی قرار دارندهماهنگی در جوامع پیدا نماییم و جوامعی را بسازیم که بر پایه اصول دی

بشر از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار  المللینبو حقوق  البلاغهنهجپژوهش در مفهوم عدالت در 
 است.

 

 بحث. 2

 البلاغهنهج جایگاه عدالت در. 1-2

کند و ه میترین اصل در حکومت اشارترین و مهماساسی عنوانبه، امام علی )ع( به عدالت البلاغهنهجدر 
کند. ایشان معتقد هستند که عدالت، مبنای ضرورت رعایت عدالت در همه جوانب زندگی را تأکید می

تواند پیشرفت کند. عدالت در اندیشه و سیره امام علی صلح و ثبات اجتماعی است و بدون آن، جامعه نمی
و  برپا گردد یدرستبهبدان  یزچمههجایگزین در خدمت انسان تا چیز و معیاری است بی )ع( مایه قوام هر

نَّا مُنَافَسَةً : »فرمایندیمبا آن سنجیده شود. حضرت علی )ع(  یزچهمه ی کَانَ مم اللِّهُمَّ إمنَّکَ تَ عْلَمُ أنََّهُ لََْ یَکُنم الَّذم
، وَلکمنْ لمنَرُدَّ الْمَعَالَمَ  نْ فُضُولم الْْطُاَمم لْلَاَ  فمی بملَادمَ،، فمی سُلْطاَنم وَ لَا الْتممَاسَ شَیْءٍ مم مْ رَ الْا یمنمکَ، وَ نهُْهم نْ دم  مم

نْ حُدُودم،َ  بَادمَ،، وَ تُ قَامَ الْمُعَطَّلَةُ مم نْ عم از  آنچهدانی که خدایا! تو خوب می(. 131)کلام/« .فَ یَأْمَنَ الْمَهْلُومُونَ مم
خواستیم استنِ زیادت. بلکه میو نه از دنیای ناچیز خو ما رفت، نه به خاطر رغبت و رقابت در قدرت بود

ات را ایمنی تا بندگان ستمدیده و در شهرهایت اصلاح را آشکار سازیم های دین تو را بازگردانیمنشانه
عدالتی برای  همآنو  ات اجرا گردد. برترین حدود، اجرای عدالت استفراهم آید و حدود ضایع مانده

او را فراهم سازد. عدالت در اندیشه و سیره امام علی )ع(  انسان و در خدمت انسان تا زمینه رشد و کمال
و  برپا گردد یدرستبهبدان  یزچهمهجایگزین در خدمت انسان تا مایه قوام هر چیز و معیاری است بی

 یدرستبهچیز در زندگی انسانی صورت نبودن عدالت، هیچ که در یاگونهبهبا آن سنجیده شود،  یزچهمه
که عدالت مایه حیات هر چیز و مبنای راستی، درستی  صحیح نگردد سنجشقابلچ امری و هی برپا نباشد
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لَاٌ،.»ماند: حیاتی و قوامی نمی چیزیچهو با رخت برداشتن عدالت، برای  و استواری آن است « الْعَدْلُ مم
یزَانُ اللهم سُبْحَانهَُ إنَّ الْعَ » )همان( عدالت حیات است.« الْعَدْلُ حَیَاتٌ.»)غررالحکم( عدالت ملاک است.  دْلَ مم

یزَانمهم، وَلَا تُ عَارمضْهُ فمی سُلْطَ  ، فَلَا تُُاَلمفْهُ فمی مم قَامَةم الْْقَِّم ، وَ نَصَبَهُ لام ی وَضَعَهُ فی الْْلَْقم گمان بی( همان« )انمهم.الَّذم
حق، نصب کرده  نبرپاداشتخلق خود نهاده و برای  یاندر معدالت، ترازوی خدای سبحان است که آن را 

که سخن  آنگاهامیرمؤمنان علی )ع(  .پس برخلاف ترازوی او عمل مکن و با قدرتش مخالفت مورز. است
دهد، قرار گرفتن هرکس، بر اساس آورد، نخستین چیزی که بدان توجّه میاز مدیریت به میان می

أیَ ُّهَا النَّاسُ، إمنَّ أَحَقَّ » هایش، در جای مناسبش است و این مفهوم عدالت در این حوزه است.شایستگی
اللهم فمیهم. مْرم وَاهُمْ عَلَیْهم وَ أَعْلَمُهُمْ بِمَ مْرم أَق ْ َْ ذَا الْا مردم! سزاوارترین کس به زمامداری کسی است که « النَّاسم بِم

می و در آن به فرمان خدا داناتر. قرار دادن و قرار یافتن هر چیز در جای خودش مفهو بدان تواناتر باشد
اساسی و کارساز در تحقق عدالت است. این مفهوم از عدالت که مفهومی کهن از عدالت است، بدین 

جا قرار گیرد که بایسته و شایسته آن است، معناست که هرچیز و هرکس، در هر حوزه و جایگاهی، آن
عَ الَْعَدْلُ یَضَعُ الاُ »باره فرمود: که امام علی )ع( در اینچنان ( عدالت کارها را 437)حکمت/« هَا.مُورَ مَوَاضم
جا که سخن از حقوق عمومی و قرار گرفتن در برابر قانون و نهد که باید. عدالت در آنجا میبدان
های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، به مفهوم مساوات و برابری است؛ مندی از فرصتبهره
های گوناگون است، به مفهوم تفاوت و توانمندی جا که سخن از حقوق شخصی و مراتب و ملاحظهو آن

 (.52: 1377 ها است )دلشاد تهرانی،تناسب حق

 بشر المللینب. جایگاه عدالت در حقوق 2-2

فارغ از ملیت، رنگ، نژاد و جنسیت یکی از  هاانسانبشر و کرامت ذاتی  المللینب مسئله حقوق
است که ذهن اندیشمندان بسیاری را به خود جلب موضوعات مطرح در دنیای معاصر  یزترینبرانگبحث

بشر در یک فرآیند تاریخی و تدریجی و  المللینبحقوق (. 30: 1401نموده است )لاریجانی و کریمی، 
بشر آن  المللینب(. حقوق 51: 1401گذار، در دوران مختلف بسط یافته است )کریمی پرویز و همکاران، 

متغیر اجتماعی یا میزان  احوال لیل انسان بودن و فارغ از اوضاع ودسته از حقوقی است که انسان به د
عدالت، ناظر به حفظ (. 36: 1401قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است )میرصانع و همکاران، 

ای که ناقض این حقوق باشد، ظالمانه بوده و از و صیانت از این حقوق فردی است و هر عمل عامدانه
رود. از همین روی، مفهوم عدالت در تعالیم ادیان از بشر به شمار می المللینب حقوق مصادیق نقض

دینی است، همه ادیان الهی بدان توصیه جایگاه خاصی برخوردار بوده و باوجودآنکه مفهومی برون
نیا، توان گفت گوهر دعوت ادیان، توجه به کرامت انسان و عدالت است )قربانکه میطوریاند، بهنموده
رفیعی و جعفری، ) ترین آرمان و آرزوی بشر از آغاز خلقت تاکنون عدالت بوده است(. مهم80-81: 1380
یک اصل بنیادی و ارزش اساسی در حقوق  عنوانبهبشر، عدالت  المللینباز دیدگاه حقوق (. 46: 13۹4

های اساسی هر انسان، و آزادیمعنای رعایت حقوق  شود. عدالت در این زمینه بهبشر تأکید می المللینب
 ,Sabine & George).برابری در دسترسی به این حقوق و تساوی قبلی پیشرفت در این راه است
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های کند تا حقوق اساسی و آزادیبشر هدفی است که تلاش می المللینبعدالت در حقوق  (77 :1951
را ترویج کند. این به معنای ایجاد توازن زدایی ها را تضمین کند و برابری، عدم تبعیض و محرومیتانسان

بشر  المللینبو تساوی امکانات و حقوق بین افراد و جوامع مختلف است. هدف اصلی عدالت در حقوق 
دالت، ــبشر، ع للـمـالینبظر حقوق ـاز منها است. همواره حفظ و بهبود شرایط زندگی و کرامت انسان

 کننددم آنچه را که سزاوار آن هستند، دریافت میدر معنای وسیع آن، این اصل است که مر
.(Costelloe, 2017: 18) منظور حفظ و ارزش نهادن به حقوق بنیادی افراد،امروزه جامعه جهانی به 
 المللی شده که اکثراً، اصل کلی منع تبعیض در اعلامیه جهانی حقوقدست به دامان توافقات بین

(. هرچند مکاتب غربی به وضع و 102: 1401وروزی و همکاران، کنند )نبشر را منعکس می المللینب
توان در ادیان الهی بشر را می المللینباما پیشینه حقوق  اند،بشر پرداخته المللینبترویج اصطلاح حقوق 

عنوان الملل به(. حقوق بنیادین بشر در ادبیات حقوق بین35: 1400حسینی و همکاران، ) جستجو نمود
قواعدی است که از جانب جامعه  شوند. مقصود از قواعد آمره،دیق قواعد آمره محسوب مییکی از مصا

عنوان یک قاعده غیرقابل تخطی مورد شناسایی قرارگرفته است ها در کل بهالمللی دولتبین
.(Linderfalk, 2020: 19) المللینبرسد که در فضای حقوق با توجه به آنچه بیان شد به نظر می 

عنوان یکی از مصادیق حقوق فیت و مبنایی بسیار قوی برای تلقیِ حق برابری و عدالت، بهظر بشر
احکام مثل آزادی بیان، منع  سلسلهبشر حاوی یک  المللینب قواعد حقوقبنیادین بشری وجود دارد. 

 د از:انسه قاعده و ارزش اصلی است که عبارت شکنجه و اصل برائت است. ولی همه این قواعد مبتنی بر
بشر به عدالت  المللینب (. طبیعی است که هرچه حقوق2:1386کاتوزیان،) برابری و عدالت آزادی،
تر باشد، استیفای حقوق به معنای واقعی، بهتر و بیشتر خواهد بود و در عمل نیز تن دادن به قانون نزدیک

جا قانون عادلانه نباشد، در  رعکس، ه(. ولی به122: 1400ناطقی و باقرزاده، )تر است برای مردم آسان
 ینکهمجردابهاجرا و عمل، دچار مشکل خواهد شد و تن به قانون دادن موجب تحمل فشار خواهد بود و 

: 1400 باقرزاده،) آیدکند و نوعی گریز از قانون پدید میقدرت و فشار برداشته شود، بشر به آن عمل نمی
ها و نابرابری بهبود حال برای مستضعفان جهان فراهم آورد، بشر بر آن است تا امید المللینب(. حقوق 2
حذف نظام  (.32: 13۹2 ادیبی،) ها را میسر گرداندها را کاستی دهد و برخورداری بیشتر از آزادیعدالتیبی

 المللینب های دولتی و غیردولتی درزمینۀ اجرا و تضمین عادلانه حقوقتشکیل سازمان ننگین بردگی،
ها و شناسایی و تضمین حقوق اقلیت المللی حقوق بشر،ای و بینمنطقه های ملی،دادگاه بشر، تشکیل
بشر  المللینب ها و شهود عینی عدالت در حقوقها نمونه دیگر از جلوههای انسانی مشابه و دهدیگر گروه

 (.68: 1381 موحد،) المللی استدر سطح بین

 اقسام عدالت در خصوصبشر  للالمینب حقوق و البلاغهنهجدیدگاه . 3-2

توجه شده  اقسام عدالت در خصوصبشر  المللینب حقوق و البلاغهنهج هاییدگاهدبه  در این بخش،
 است.
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 عدالت اجتماعی در خصوصبشر  المللینب حقوق و البلاغهنهجدیدگاه . 1-3-2
نه منافع و بارها در جامعه تعریف توزیع منصفا عنوانبه، عدالت اجتماعی را البلاغهنهجامام علی )ع( در 

ها قرار کند. ایشان با تأکید بر توزیع منصفانه منافع، همه افراد را برابر در دسترسی به منافع و فرصتمی
در ادامه،  داند.می قبولیرقابلغدهد و تبعیض را بر اساس جنسیت، نژاد، مذهب و سایر عوامل می

عدالت اجتماعی بیان خواهد شد. حضرت علی)ع( در  صوصدر خاز سخنان حضرت علی )ع(  ییهابخش
نْ خَالَّةم أَهْلمکَ وَ مَنْ لَکَ »فرمان خود به مالک اشتر چنین فرمود:  کَ وَ مم نْ نَ فْسم فم النَّاسَ مم فم اللَََّّ وَ أنَْصم نَصم

بَ  نَّکَ إملاَّ تَ فْعَلْ تَهْلممْ وَ مَنْ ظَلَمَ عم یَّتمکَ فَإم نْ رَعم ُ أَدْحَضَ فمیهم هَوًی مم هم وَ مَنْ خَالَمَهُ اللََّّ بَادم ُ خَصْمَهُ دُونَ عم ادَ اللََّّم کَانَ اللََّّ
تَهُ وَ کَانَ للَّمَّم حَرْبًا حَتَّی یَ نْزمعَ أَوْ یَ تُوبَ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَدْعَی إملَی تَ غْیمیرم نمعْمَةم اللََّّم وَ  نْ إمقَامَةٍ عَلَی ظُ  حُجَّ یلم نمقْمَتمهم مم لْمٍ تَ عْجم

رْلَاد؛م  لْمم یَن بام ینَ وَ هُوَ لملهَّالممم یعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدم نَّ اللَََّّ سَمَ (. نسبت به خداوند و نسبت به مردم از 53)نامه/ فَإم
انصاف به خرج ده!  یمندعلاقه هاآنو از جانب افراد خاص خاندانت و از جانب رعایایی که به  جانب خود

! و کسی که به بندگان خدا ستم کند، خداوند پیش از بندگان، دشمن او یاردهککه اگر چنین نکنی، ستم 
تا دست  پردازدیمو با او به جنگ  سازدیمو کسی که خداوند، دشمن او باشد، دلیلش را باطل  خواهد بود

ر ستم، خدا و تعجیل انتقام و کیفرش، از اصرار ب یهانعمتدر تغییر  چیزیچهاز ظلم بردارد یا توبه کند، 
و در کمین ستمگران  شنودیم[ نیست؛ چرا که خداوند، دعا و خواسته مظلومان را ترزودرس]و  تریعسر

بشر، به تضمین برابری و عدالت در  المللینب مفهوم عدالت اجتماعی در حقوق(. 1388پور، )جهانی «است
بشر بنا شده است و  المللینب حقوق توزیع منافع و بارها در جامعه اشاره دارد. این مفهوم بر اساس اصول

ها و منافع اجتماعی به عدالت عمل خواهد که در توزیع ثروت، فرصتاز دولت و نهادهای اجتماعی می
مفهوم عدالت  های شخصی تبعیض نکند.کنند و هیچ فردی به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب یا دیگر ویژگی

که مضمونی عینی، مشخص طوریبه نی و سیال است.غایت ذهاجتماعی برخلاف تصور رایج، مفهومی به
عدالت اجتماعی به معنای حفظ حقوق (. 173: 13۹۹لطفی، )شود قبول برای همگان تصور نمیو قابل
و تضمین حقوق اقتصادی،  های اجتماعی و اقتصادی، توزیع عادلانه منافع و بارهاها، کاهش تفاوتاقلیت

همچنین، حاکم باید  (Chen & Gorski, 2015: 367). اجتماعی و فرهنگی همه افراد است
 ریزی اجتماعی توجه کند.های عدالت اجتماعی را تدارک داشته باشد و به توسعه پایدار و پایهسیاست

علاوه بر این، عدالت اجتماعی به معنای پاسخگویی دولت به نیازها و مشکلات اقشار ضعیف جامعه است. 
ادلانه خدمات عمومی را ارائه کند و به نیازها و مشکلات اقشار ضعیف شفاف و ع صورتبهدولت باید 

های مهم عدالت اجتماعی بوده و مراد از آن رعایت قانون عدالت قضایی یکی از شاخه جامعه پاسخ دهد.
عدالت قضایی  (.184: 1401موسوی، ساریخوانی و شاه)و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است 

رسد از و به نظر می شدهاشارهبشر و حقوق اسلامی به آن  المللینب ست که در حقوقازجمله مواردی ا
بشر و حقوق اسلامی در آن وجود ندارد.  المللینبمیان حقوق  ینظراختلافمعدود مواردی است که 

آورد و بنیان عدالت را در به مفهوم حد وسط روی می ارسطو در تعریف عدالت با توجه به بحث فضیلت،
مضافاً اینکه در نظر ارسطو عدالت تقوایی است  (.134: 1376عالم، ) داندروی میهر چیزی رعایت میانه
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(. سیسرون و سایر 126: 1364ارسطو، ) عمل به فضیلت بالتّمام است مطلقاً کامل، زیرا عمل به آن،
اشتند که عدالت عقیده د زیستند،شهرهای یونان میحقوقدانان رومی که در دوره پس از سقوط دولت

ای به نام عقل سلیم وجود در حقیقت حقوق حقه عبارت از عمل مطابق طبیعت یا حقوق طبیعی است.
دهد و شامل حال عموم مردم و هم غیرقابل تغییر و نیز جاودانی است و در دارد که با طبیعت وفق می

 نویسد:برد که میتا آنجا پیش می باشد. ماکیاولی ترجیح قدرت بر عدالت راتمام ازمنه حاکم بر مردم می
ها را آن که سابقاً دارا بودند، های آزادی و استقلالهرگز خاطره هایی که جمهوری هستند،در حکومت

ها این لذا بهترین اطمینان خاطر برای ایمن بودن از شورش و عصیان آن ساکت و آرام نخواهد گذاشت،
 ها رحل اقامت افکندیا اینکه شاه رفته در میان آن است که آن شهر یا ایالت خراب و ویران شود

  (.44: 1384ماکیاولی، )

 عدالت اقتصادی در خصوصبشر  المللینب حقوق و البلاغهنهجدیدگاه . 2-3-2
لازم  نیز را هاآنبرای فقیران و ضعیفان جامعه، حق اقتصادی قائل شده و مراعات  علی )ع( حضرت

وَ  :فرمایندیمایشان در این خصوص ، کندیمجرای عدالت اقتصادی دانسته و حکومت را ملزم به ا
ئْبُ الَازَلِّم  مُ اخْتَطاَفَ الذِّم هم مْ وَ ایَْ تَامم لمهم نْ أَمْوَالِمممُ المصَُونةَم لأراَمم یرةَاخْتَطفَْتَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهم مم عْزَی الْکَسم یَةَ الْمم  . دَامم

برای بیوه زنان و یتیمان نهاده بودند بربودی، چنانکه گرگ تیز تک  و آنچه توانستی از مالی که (41)نامه/
امام)ع( در سخن خود به این امر که اموال عمومی به بیوه  .برآید و بزُ زخم خورده و از کار افتاده را برباید

رَ ». گرچه ممکن است لام در تعبیر کنندیمزنان و یتیمان اختصاص دارد، اشاره  ملام لمهم ی ملکیت به معن« امم
، حق اختصاصی ایشان را در اموال عمومی مدنظر دارد. حضرت در کمدستبرای عنوان هم باشد ولی 

سپس خدا را خدا را در طبقه فرودین از مردم، آنان که راه چاره ندانند و از  :فرمایدیمسخنی دیگر 
طبقه مستمندی است خواهنده و که در این  درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیماری بر جای ماندگانند

مستحق عطایی است به روی نیاورنده؛ به خاطر خدا، حقی را که خداوند به آنان اختصاص داده و نگهبانی 
خالصه را در  هایینزمو بخشی از غلات  المالتیتبنهاده است، پاس دار و بخشی از  اتعهدهآن را بر 

ا همان باید که برای نزدیکان است و آنچه بر عهده تو آنان ر ینتردوردستکه  هر شهر به آنان واگذار
ندارند و دست  یاچارهدار باش و کهنسالانی را که  رعایت حق ایشان است... یتیمان را عهده اندنهاده

در این سخن، گرچه  ار.دشو جاهمهآرند؛ و این کار بر والیان گرانبار است و گزاردن حق، یسؤال پیش نم
ه دارند که محرومان حق اقتصادی دارند و در جایی دیگر، حقی را که خداوند از خود حضرت در جایی اشار

، ولی بین این دو منافاتی نیست و در طول یکدیگر قرار نمایندیمبه آنان اختصاص داده است، گوشزد 
. لذا رمایندفیممقرر  یاعدهو امتیازها از ناحیه خداوند متعال است که نسبت به  هاحقدارند، چرا که تمام 

گویا به خودشان تفویض شده است و آنان  یامرتبهحق محرومان در اصل همان حق الهی است که در 
شدن آن، الزامی  دارعهدهسفارش حضرت به عاملِ خود درباره مراعات این حق و  .باشندیمخود مستحق 

حکومت اسلامی معرفی و از اینکه آن را از وظایف  شودیمبودن آن را برای حاکم اسلامی متذکر 
چنین نتیجه گرفت که باید در جامعه اسلامی، نیازهای اساسی تمام مردم تأمین شود و  توانیم، نمایدیم
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علاوه بر آن، فاصله اقتصادی اقشار جامعه کم گردد تا محرومان احساس کوچکی و خواری نکنند. علاوه 
مسئله عدالت  دهد.پوشش حمایتی خود قرار  را تحت پذیریبآسبر این، دولت اسلامی موظف است اقشار 

یکی از موضوعات بنیادین در اندیشه سیاسی و اقتصادی غرب بوده است و بسیاری از  ،اقتصادی
گذار بنیان، آدام اسمیت در دوران کلاسیک و روشن گری،د. اناندیشمندان و فیلسوفان به آن پرداخته

به نقش خودتنظیمی بازار در توزیع عادلانه منابع اشاره  ،بازار« یدست نامرئ»ه با نظری ،اقتصاد کلاسیک
بر برابری طبیعی انسان دیتأکبا  ،فیلسوف روشنگری، ژان ژاک روسو (.Hovdestad, 2021: 70) کرد
. در قرن نوزدهم و های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مالکیت خصوصی پرداختبه انتقاد از نابرابری ،ها

داری جستجو های نابرابری را در نظام سرمایهریشه ،نظریه ماتریالیسم تاریخی باس، کارل مارکبیستم، 
، جان استوارت میل .کرد و عدالت اقتصادی را تنها در جامعه کمونیستی بدون طبقات قابل تحقق دانست

عدالت  به دنبال ایجاد تعادلی بین آزادی اقتصادی و ،کید بر آزادی فردیأبا ت ،یکی از طرفداران لیبرالیسم
به نقش دولت در کاهش ، «هدولت رفا»ه با نظری ،اقتصاددان نروژین، یوهان اسکلتو .اجتماعی بود
فیلسوف ز، جان راول . در قرن بیستم و بیست و یکم،کرد دیتأکنیازهای اساسی مردم  نیتأمنابرابری و 

ای برای توزیع منابع در به دنبال یافتن اصول عادلانه، «یطرفعنوان بیعدالت به»ه با نظری ،سیاسی
با انتقاد از نظریه ،نفیلسوف لیبرتاری  ک، رابرت نوزی .کرد دیتأکها جامعه بود و بر اهمیت برابری فرصت

اقتصاددان ن، آمارتیا س .کرد دیتأکبر حقوق مالکیت فردی و نقش محدود دولت در اقتصاد  ،های توزیعی
کرد و  دیتأکهای افراد برای رسیدن به زندگی خوب اییبر گسترش توان، «یتوانمندساز»ه با نظری ،هندی

 ,Wiener)های برابر برای همه جستجو کرد بلکه در ایجاد فرصت ،عدالت را نه تنها در توزیع منابع
یکی از  عنوانبهعدالت اقتصادی نیز  ،بشر و گسترش آن المللینب با ظهور مفهوم حقوق (.318 :1975

به معنای ایجاد  ،بشر المللینب عدالت اقتصادی از دیدگاه حقوق. ابعاد مهم این حقوق مطرح شده است
مند شوند و به پتانسیلبرابر بتوانند از حقوق اساسی خود بهره طوربهافراد  همهآنای است که در جامعه

همراه است و تحقق آن مستلزم تلاشای ها و مباحث پیچیدهاین مفهوم با چالشد. های خود دست یابن
های رفاه در کشورهای غربی شکل گرفتند دولت ،در قرن بیستم .است جانبههمههای مستمر و همکاری 

های زندگی حداقل نیتأمبه دنبال کاهش نابرابری و  ،های اجتماعیکه با ارائه خدمات عمومی و حمایت
 .(Campbell, 2021: 357) برای همه بودند

 عدالت جنسیتی در خصوصبشر  المللینبحقوق  و البلاغهنهجدیدگاه . 3-3-2

نَّ الْمَرْأَةَ رَیَحانةٌَ وَ لَیسَتْ بمقَهرَمَانةَ»: فرمایندیم البلاغهنهجاز  31در نامه  حضرت علی )ع( . این نگاه « ٍفَإم
رای مردم کوفه و خصوص بحضرت به زن است که باید زن را مثل گل دانست. گل بسیار خاصیت دارد به

کند که اطرافش فردی در سرزمینی خاص زندگی می وقتیکهاست. برای عرب، گل مظهر تمام زیبایی
فرماید کارهای سنگین و سخت به کند و میپر از گل است، اما حضرت زیباترین جمله و واژه را پیدا می

ه یرله سئاین مس در کناره ضعیف هستند. شان را بکنید. نه به این معنا کزنان واگذار نکنید و مراعات جسم
؛ رفتار ایشان با مادر، همسرش و با زنان بستگان و حتی زنان بیرونی شودیمدیده )ع( با زنان  حضرت امیر
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و جایگاه  یعنی زنانی که در جامعه هستند. سیره حضرت، این است که حضرت برای زن حرمت قائل شده
، حلیل گرددحث و تو ب نموده. وقتی سیره امام علی)ع( را بررسی ای را برای زن تعریف کرده استویژه

البلاغه یا هایی از نهجبخشبا مطالعه ت. آمیز اسکه رفتار ایشان با زنان احترام گرددیم مشخص
)ع( نگاه مثبتی به زنان ندارند و از سوی یرالمؤمنینامکه  گرددیمهایی از آن چنین تصویری ارائه خوانش

دستاویز و بهانه نیز قرار داشته  را این، کسانی که یا منتقد اسلام یا تشیع هستند، ان منتقداندیگر در می
طور خاص آنچه باز هم مرسوم است که آن را خطبه خطاب کنند، باید مورد سنجش قرار گیرد که که به

خورند و به میالبلاغه است که زنان با واژه نقصان گره نهج 80خطبه است یا نامه. منظور بحث خطبه 
خطبه  در موردوقتی  .شوندنقصان عقل، نقصان ایمان و موارد دیگری که در این خطبه هست متهم می

عنوان فردی معنای فهم است. ما به، در جایگاه جنسیتی خود نیستیم. فقه بهشودیمالبلاغه بحث نهج 80
م دهد بحث را مطرح و از بُعد فراجنسیتی خواهد انجاکه ارزیابی درونی و بیرونی را نسبت به این خطبه می

بر فرض صدور از امام علی)ع( این خطبه دلالت دارد » :دنفرمایمی یآمل یجوادالله آیت .نماییمیمبررسی 
تر هستند و زنان عقل عملی و عقل نظری با هم متفاوت است و مردان در عقل نظری قوی مثلاًبر اینکه 

مفهوم عدالت جنسیتی در  1«.هاستدر یکی از این عقل هاآنکدام از ترند و نقص هردر عقل عملی قوی
شناسان و فعالان اجتماعی مورد بررسی جامعه ،فیلسوفان ،طول تاریخ غرب توسط بسیاری از اندیشمندان

تعاریف  ،اجتماعی و تاریخی خود ،هر یک از این افراد با توجه به دیدگاه فلسفیت. و تحلیل قرار گرفته اس
فیلسوف آمریکایی با ارائه نظریه ، جان راولزد. انکردهای متفاوتی را نسبت به این مفهوم ارائه کردهو روی

او ت. های اجتماعی تأکید کرده اسها و رفع نابرابریبر اهمیت برابری فرصت ،طرفیعنوان بیعدالت به
 ،از جنسیت نظرصرف ،ادطراحی شوند که همه افر یاگونهبهمعتقد است که ساختارهای اجتماعی باید 
فیلسوف فمینیست آمریکایی است که بر  ،بتسی استروس .بتوانند به بهترین موقعیت خود دست یابند

 ,Maurya)د کنها بر عدالت اجتماعی تأکید میهای جنسیتی و چگونگی تأثیر آناهمیت تفاوت
د ساختارهای قدرت موجود بای ،استروس معتقد است که برای دستیابی به عدالت جنسیتی .(25 :2021

را می بتی فریدان .ساختارهایی مبتنی بر مراقبت و همبستگی ایجاد کرد ،آن یجابهرا به چالش کشید و 
به بررسی  ،«سمینیسک مقد» ،فریدان با کتاب خودت. موج دوم فمینیسم دانس گذارانانیبنتوان یکی از 

های مختلف اجتماعی و شارکت زنان در عرصهموقعیت زنان در جامعه آمریکا پرداخت و بر اهمیت م
با تلفیق نظریه فمینیستی و نظریه  ،شناس فمینیست آمریکاییجامعه ،نانسی فریزر .اقتصادی تأکید کرد

او معتقد است که ت. های مختلف زندگی پرداخته اسهای جنسیتی در حوزهبه بررسی نابرابری ،عدالت
اگرچه  .سیاسی و فرهنگی است ،های اقتصادیجنسیتی در حوزه عدالت جنسیتی مستلزم مبارزه با تبعیض

 ،اما نظریات او در مورد قدرت ،مستقیم به موضوع عدالت جنسیتی نپرداخته است طوربهفوکو میشل 
فوکو نشان داد که چگونه قدرت از ت. تأثیر بسزایی بر مطالعات فمینیستی داشته اس ،دانش و جنسیت

 ،اعلامیه جهانی حقوق بشر .شودها اعمال میها و جنسیتبر بدن ،رهنگیطریق نهادهای اجتماعی و ف

                                                           
1. https://ketabnews.com/fa/news (2024/02/05) 

https://ketabnews.com/fa/news
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توسط  یلادیم 1۹48ل بشر است که در سا المللینب المللی در حوزه حقوقاسناد بین نیترمهمیکی از 
اصول  ،این اعلامیه (.Solum, 1990: 1084)د مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب ش

عقیده سیاسی یا هر  ،دین ،زبان ،جنس ،رنگ ،بدون در نظر گرفتن نژاد ،اد بشربنیادینی را برای همه افر
اگرچه واژه  .کندمشخص می ،تولد یا هر وضعیت دیگری ،دارایی ،منشأ ملی یا اجتماعی ،نوع نظر دیگر

 یاگونهبهاما اصول بنیادین آن  ،مستقیم در متن اعلامیه نیامده است طوربه «عدالت جنسیتی»
 (.Bhat, 2019: 5)د کننکه برابری جنسیتی را تضمین می انددهشنیتدو

 عدالت اداری در خصوصبشر  المللینب حقوق و البلاغهنهجدیدگاه . 4-3-2
دهد که امام علی )ع( به معنای ارتقای کرامت انسانی و نشان می البلاغهنهجاهمیت عدالت اداری در 

امام گوید. دارد، سخن می هاآنرفاه حاکمان بر معاشرتی که با  جامعه عادلانه، از عدالت در اداره امور و
کارگزاران و کارکنان دستگاه ادارى خود را پیوسته به عدالت و دادورزى فراخوانده است، ( السلامیهعل)على 

نْ : »چنانکه در عهدنامه مالک اشتر فرموده است كَ وَ مم نْ نَ فْسم فم النَّاسَ مم فم اَلله وَ أنَْصم خَالَّةً أَهْلمكَ وَ مَنْ  أنَْصم
بَادَ اللهم كَانَ اُلله خَصْمَهُ دُونَ  نَّكَ إملاَّ تَ فْعَلْ تَهْلممْ وَ مَنْ ظَلَمَ عم یَّتمكَ فَإم نْ رَعم هم وَ مَنْ خَالَمَهُ اُلله لَكَ هَوًى فمیهم مم بَادم عم

م حَرْبًا حَتََّّ یَ نْزمعَ أَوْ یَ تُوبَ  تَهُ وَ كَانَ للَّم نْ إمقَامَةٍ وَ لَیْسَ شَيْ  أَدْحَضَ حُجَّ یلم نمقْمَتمهم مم ءٌ أَدْعَى إملََ تَ غْیمیرم نمعْمَةم اللهم وَ تَ عْجم
رْلَاد لْمم یَن بام ینَ وَ هُوَ لملهَّالممم نَّ اَلله یَسْمَعُ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدم نسبت به خداوند و نسبت به  (53/نامه«. )عَلَى ظلُْمٍ فَإم

خود، انصاف به خرج  ز سوى خویشاوندان نزدیکت و از سوى رعایاى مورد علاقهو ا مردمان از جانب خود
بندگانش  یجابه؛ و کسى که بر بندگان خدا ستم کند، خدا یانمودهده! که اگر به انصاف عمل نکنى ستم 

که  آنگاهتا  و آن را که خدا دشمن گیرد، دلیل وى را نپذیرد و او با خدا سر جنگ دارد دشمن او بود
و کیفر او را نزدیک  چون بنیاد ستهم نهادن، نعمت خدا را دگرگون ندارد چیزیچهازگردد و توبه آرد؛ و ب

نیارد، که خدا شنواى دعاى ستمدیدگان است و در کمین ستمکاران. حاکمیت عدالت در نظام ادارى و 
حافظ سلامت و  است که یاقاعده ینترمهمپاس داشتن عدل و حفظ حقوق دیگران همانند حقوق خود، 

از کارگزاران و کارکنان خود ( السلامیهعل)عدالتى که امام على  .هاستدلقوت نظام ادارى و مایه پیوند 
حتى در نگاه کردن آن را  دهدیمتا بدانجاست که به آنان فرمان  نسبت به مردمان رعایت کنند خواهدیم

)دلشاد تهرانی،  و ستمگرى در آنان طمع نبندد کشبهرهپاس بدارند و چنان منصفانه رفتار کنند که هیچ 
های همه افراد بشر، به معنای تضمین حقوق و آزادی المللینب (. مفهوم عدالت اداری در حقوق34: 13۹0

بشر بنا شده است و از  المللینبدر برابر دولت و نهادهای اداری است. این مفهوم بر اساس اصول حقوق 
واهد که در اجرای قوانین و تصمیمات خود به عدالت عمل کنند و حقوق و خدولت و نهادهای اداری می

طرفانه رعایت کنند. عدالت اداری به معنای عدم تبعیض، فساد و برابر و بی طوربههای همه افراد را آزادی
ار بگیرند برابر در مقابل قوانین قر طوربهسوءاستفاده در اجرای قوانین است. در این مفهوم، همه افراد باید 

های شخصی تبعیض دیده شود. همچنین، نباید به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب یا دیگر ویژگی کسیچهو 
ها برخورد کند. علاوه بر این، با آن مؤدبانهکارانه و حاکم باید به مردم احترام بگذارد و به شکلی محافظه

شفاف و  صورتبهم است. دولت باید عدالت اداری به معنای پاسخگویی دولت به نیازها و مشکلات مرد
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 به سبب عمومی حقوق عادلانه خدمات عمومی را ارائه کند و به نیازها و مشکلات مردم پاسخ دهد.
برخورد روزافزون  زمینۀ در هابیشترین تأثیرگذاری متقبل( قدرت و حاکمیت) آن موضوع و پویای خصلت
دادرسان برای موارد  همچون مراجع توسط دهایجادش قضای رویۀ است شده بشر المللینب با حقوق

اند مربوط به حقوق اداری بیشترین تغییر را در جهت نیل به اهداف حقوق بشری تجربه کرده
(Sheppard, 2012: 8). 

 گوناگون یهاحوزهبررسی تطبیقی مفهوم عدالت در . 4-2

و حقوق  البلاغهنهجن، از منظر های گوناگوطور مجزا به مقایسه جایگاه عدالت در حوزهدر این بخش به
یکی از  عنوانبه البلاغهنهج :هاانسانالف( جایگاه عدالت در کرامت  بشر خواهیم پرداخت. المللینب

کند. امام ها توجه و تأکید میآثار امام علی )ع(، به جایگاه و اهمیت عدالت در کرامت انسان ینترمهم
کی از اصول اساسی اسلام، به مفهوم و اثرگذاری عدالت در حفظ ی عنوانبهبر عدالت  یدتأکعلی )ع( با 

کند. امام علی )ع( معتقد است که کرامت هر انسان حاصل عدالت است و ها اشاره میکرامت انسان
عدل، »گوید: اجرا شود که کرامت انسان به حفظ و تحت حمایت قرار گیرد. او می یاگونهبهعدالت باید 

عزت برای انسان است. بدون عدل انسان تنها مثل موری است که در میان شومیزها بستر کرامت و پایه 
دهد و بدون آن، (. به این معنا که عدالت به انسان احساس کرامت و ارزش می۹)حکمت/ « کاشته شود

ید ، اعتقاد دارد که عدالت باالبلاغهنهجانجامد. امام علی )ع( همچنین در انسان به فروپاشی و تحقیر می
 المللینبها نیز، حقوق در مورد تکریم انسانبرابری و برداشت نیکویی از هر انسان را به خود جلب کند. 

ای به هم گونهآموزد که سعادت فرد و جامعه بهدارد عدالت به ما میبشر، نظراتی دارد. این مکتب بیان می
دهد و آن چیزی که به دیگری آسیب کند دیگری را ارتقا میمرتبط هستند که آنچه یکی را ترویج می

«. این یک اصل راهنما است که فراتر از سطح فردی است»رساند. رساند. به دیگری نیز آسیب میمی
تر و جامعه جهانی را هدایت ها و همچنین روابط افراد با جامعه بزرگروابط بین جوامع و اعضای فردی آن

اصول برای حفظ و  ینترمهمبشر، عدالت از  المللنیببر اساس حقوق  (Yuen, 2020: 12).کند می
صورت یکنواخت و برابر برای همه افراد اعمال شود و هیچ ها است. عدالت باید بهارتقای کرامت انسان

ها به معنای عدالت در حفظ کرامت انسان ها وجود نداشته باشد.تبعیضی در دسترسی به حقوق و آزادی
باشد. این شامل حق به زندگی، آزادی شخصی، آزادی بیان، حق به یادین میهای بنارائه حقوق و آزادی

و حق به حمایت از کرامت بشری است. ضمن اینکه  ها و منافع اقتصادی، حق به دفاع منصفانهتوانمندی
عدالت به حفظ استقلال و برابری قانون نیز مرتبط است. هیچ فرد یا گروهی نباید از قوانین یا اصل 

و همه احترام و تساوی در مقابل قانون را تجربه کنند. همچنین، به عدالت تأکید  ازنشستگی کندعدالت ب
های شخصی مانند نژاد، جنسیت، مذهب و بندی و تبعیض نادرست بر اساس ویژگیشود که تبعیضمی

مند ها باید بدون تبعیض از حقوق و خدمات عمومی بهرهها نباید رخ دهد و همه انسانسایر ویژگی
، ارزش و جایگاه عدالت را در البلاغهنهج :ب( جایگاه عدالت در قراردادها (Miller, 1999: 35).شوند

یک اصل اساسی در برقراری و اجرای  عنوانبهکند. امام علی )ع( به عدالت قراردادها نیز تأیید می
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د، زیرا قرارداد با ناروا باشد در را رعایت کنی هاعدلدر قراردادها »گوید: کند و میقراردادها تأکید می
با تأکید بر این موضوع، امام علی )ع( از  (.11)حکمت/« شوددوستی به خیانت تبدیل می یرو یطولان

گوید و هرگونه نقض عدالت در قراردادها را محکوم قراردادهای عادلانه و برابری حقوق طرفین سخن می
ای ای به حقوق طرفین و قوانین عادلانهویژه موردتوجهباید  کند. ایشان معتقد هستند که در قراردادهامی

بنابراین، جایگاه عدالت در قراردادها از دیدگاه ؛ شوند، داشته باشیمکه بر اساس عدالت تعیین می
عنوان یک اصل اساسی در قراردادها رعایت شود و اهمیت بسیاری دارد. عدالت باید به البلاغهنهج
حقوق طرفین باشد. امام علی )ع( به عدالت و توجه به حقوق طرفین در قراردادها برابری  کنندهینتضم

شوند، برای کند و به همین دلیل، قراردادهایی که براساس اصول عدالت و برابری ساخته میتأکید می
بشر، عدالت در  المللینب در حقوق حفظ روابط عادلانه و پایدار بین افراد حائز اهمیت خاصی هستند.

در حقوق اسلامی اما  گیرد.قراردادها، بر مباحث اقتصادی تکیه داشته و بحث سودآوری را در نظر می
باوجودآنکه عدالت در قراردادها بر مباحث اقتصاد اسلامی استوار است، اما تنها سودآوری در نظر گرفته 

شده است دادها گنجاندهنشده و مبحث مبارزه با رباخواری و توجه به تولید نیز در مبانی عدالت قرار
(Sadurski, 1985: 13).  جایگاه و اهمیت البلاغهنهج: هایتاقلپ( جایگاه عدالت در رعایت حقوق ،
ها برابر در کند. امام علی )ع( با تأکید بر اینکه همه انسانها را نیز تأیید میعدالت در رعایت حقوق اقلیت

 هاآنها نباید نادیده گرفته شود و عدالت باید به اقلیتکند که حقوق حقوق و وجدان هستند، ضمانت می
دهد و ها اهمیت میبه حقوق اقلیت البلاغهنهجتحت هر شرایطی رسیدگی کند. امام علی )ع( در 

 برخلافکم نشانده یا بر آن ظلم نکرده باشید؛ برابری حق را پامال نکرده و نیز  حق راهرگز »گوید: می
اند، تمایز بندی کردهها بر اساس حق و معیارهای عدل و برابری مقامهمه انسانباشید.  نکردهعملعدل 
ها تأکید یک اصل برای رعایت حقوق اقلیت عنوانبهامام علی )ع( به عدالت  (.22)نامه/«. کنندنمی
 هانآشود، نیز برای حفظ عدالت و حقوق هر کسی را که حقوق اقلیتی از او توقع نمی»گوید: کند و میمی

تأکید  البلاغهنهجبنابراین، ؛ (30)نامه/« درگیر باشد. همچنین هرکسی در برابر قانون و عدالت برابر است
ها مورد تأکید قرار بگیرد. امام علی )ع( بر اینکه کند که عدالت باید در رعایت و حفظ حقوق اقلیتمی

 گردد.وق و عدالت باید برای همه تضمین حقمی فرمایند و  تأکید می کنند اند، برابر باهمها همه انسان
امام علی )ع( در عهدنامه مالک اشتر نخعی، بر لزوم مهربانی و رأفت با همگان )ناس( تأکید می ورزد 

به صورتی سیستماتیک با  المللینبدر نظام حقوق  هایتاقلحمایت از  (.۹6: 1402)عزیزی و کرمی، 
. معاهدات مذکور را در حقیقت گرددیمملل آغاز  نظارت جامعه و تحتها انعقاد معاهدات حمایت از اقلیت

و  هادولتدانست. معهذا ابراز مخالفت برخی  هایتاقلسنگ بنای توجیه تئوریک حمایت از  بایستیم
ایدئولوژیک میان  هاییریدرگو سرزدن  سویکبشر از  المللینبتأکید بر نظریه فردگرایی حقوق 

وم جهانی از سوی دیگر باعث شد تا در ایام جنگ سرد در منشور ملل متحد و پس از جنگ د هاابرقدرت
توجه نشود. این رویکرد با پایان جنگ  هایتاقلبشر به حقوق  المللینب حقوق یامنطقهدیگر اسناد عام و 

 یامنطقهبشر و در سطوح  المللینب در کمیته حقوق یژهوبهسرد تغییر نمود و در سطح سازمان ملل متحد 
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پدیدار شد و اسناد جدیدی در این رابطه  هایتاقلدر قاره اروپا( تفاسیری مترقی از حقوق  الخصوصیعل)
ها، بسیاری از بشر، باوجود تمام تلاش المللینب(. در حقوق 51: 1385رسید )عزیزی،  هادولتبه تصویب 

شده توسط نژاد و عدالت ائل مطرحمانده است. مسنشده باقیها، حلموارد مربوط به رعایت حقوق اقلیت
پوستان. مدت بین پلیس و سیاهبرانگیز است، چیزی بیش از درگیری طولانیجنایی در بریتانیا بحث

تنها سه عامل برجسته « نژادپرستی پلیسی»و « محرومیت»، «پوستقانونی جوانان سیاهبی»عواملی مانند 
 المللینباز دیدگاه حقوق  .(Tseloni, 2014: 167)شده در یک بحث گسترده هستند نسبت داده

ها در این مفهوم، هر گروهی هستند ها بسیار حائز اهمیت است. اقلیتبشر، عدالت در رعایت حقوق اقلیت
بر ها ممکن است شود. اقلیتبا اکثریت جامعه می هاآنهای مشترکی دارند که باعث تفاوت که ویژگی

در  معتقدات سیاسی و فرهنگی یا سایر اصول تمایزی تشکیل شوند.نژاد، مذهب، قومیت، زبان،  اساس
ها به معنای ارائه و تضمین حقوق اساسی و حریم بشر، عدالت در رعایت حقوق اقلیت المللینبحقوق 

است. این شامل حقوقی مانند حقوق سیاسی، حق به آزادی نقد و افراد، حق به حفظ و  هاآنخصوصی 
های از دیگر جنبه شود.ها مید، حقوق خانوادگی و سایر حقوق مربوط به اقلیتتوسعه فرهنگ و زبان خو

 ت جامعه است.با اکثری هاآنها، برابری عدالت در رعایت حقوق اقلیت
 

 گیرییجهنت. 3

عنوان های ایجادشده در دنیای کنونی، توجه همگان را به مفهوم عدالت جلب کرده است. عدالت بهچالش
کننده و بشر نقش و اهمیت تعیین المللینب و حقوق البلاغهنهجترین مفاهیم در یکی از بنیادی

ترین ترین و مهماساسی عنوانبه، امام علی )ع( به عدالت البلاغهنهجنماید. در انکاری را ایفا میغیرقابل
د. ایشان کنکند و ضرورت رعایت عدالت در همه جوانب زندگی را تأکید میاصل در حکومت اشاره می

تواند پیشرفت کند. معتقد هستند که عدالت، مبنای صلح و ثبات اجتماعی است و بدون آن، جامعه نمی
جایگزین در خدمت انسان تا عدالت در اندیشه و سیره امام علی)ع( مایه قوام هر چیز و معیاری است بی

بشر، عدالت  المللینب یدگاه حقوقبا آن سنجیده شود. از د یزچهمهو  برپا گردد یدرستبهبدان  یزچهمه
شود. عدالت در این زمینه به بشر تأکید می المللینبیک اصل بنیادی و ارزش اساسی در حقوق  عنوانبه

های اساسی هر انسان، برابری در دسترسی به این حقوق و تساوی قبلی معنای رعایت حقوق و آزادی
تواند بشر می المللینبو حقوق  البلاغهنهجر پیشرفت در این راه است. مقایسه مفهوم عدالت د

قی ها و اصول اخلاقی و حقوهر دو منشأ خود را در ارزش کهیدرحال. به همراه داشته باشد دستاوردهایی را
یابند، اما تمرکز و تفسیر مفهوم عدالت در هر و حفظ کرامت انسانی می برابری، عدالت ازجملهمشترکی 

اصلی برای  عنوانبه، عدالت از منظر امام علی )ع( البلاغهنهجدر  تفاوت است. یک از این دو مبحث قابل
شود. عدالت از دیدگاه ها در جامعه تأکید میحفظ کرامت انسان و توزیع عادلانه منافع و فرصت

ها، رعایت حقوق افراد و شامل مفاهیمی مانند توازن منافع، تعامل برابر با افراد و گروه البلاغهنهج
شود و بشر، عدالت از جنبه حقوقی تعریف می المللینب از سوی دیگر، در حقوق زدایی است.محرومیت
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توازن و تساوی در دسترسی به  ینتأمبشر از طریق رعایت حقوق اساسی،  المللینب پیشرفت در حقوق
و حقوق  البلاغههجنهرچند که در  گیرد.ها و عدم تبعیض درمان قوانین مورد تأکید قرار میمنابع، فرصت

هایی به مفهوم عدالت وجود دارد، اما قدرت و اهداف قانونی متفاوتی را در هر یک از بشر نگرش المللینب
کند، بیشتر به تزکیه روحی و اخلاقی فرد و حکمرانان توجه می البلاغهنهجشود. ها دیده میاین سنت

های ل، حقوق بنیادی و تضمین حقوق و آزادیبشر بر دستیابی به استقلا المللینبحقوق  کهیدرحال
کار ببرند کنند تا اصول عدالت را در جامعه به، هر دوی این مفاهیم تلاش میحالینباا فردی تأکید دارد.

از یک  و برابری، توازن، رعایت حقوق و کرامت انسان را ارتقا دهند، هر یک به روش و رویکرد خودشان.
دهد و بیشتر تمرکز خود را بر رشد روحی و اخلاقی لت ارزش فردی و روحی میبه عدا البلاغهنهججنبه، 

یک وظیفه  عنوانبه، عدالت البلاغهنهجگذارد. در افراد، تفاوت بین درست و غلط، نیکوکاری و بدکاری می
یک اصل  عنوانبهبشر عدالت را  المللینباز سوی دیگر، حقوق  شخصی و ارزشی تأکید شده است.

کند و بر رعایت حقوق فردی، برابری، عدم تبعیض، دسترسی آزاد و عادلانه و حقوقی تعریف می سیاسی
بشر، عدالت  المللینب از دیدگاه حقوق و حمایت از کرامت انسانی تأکید دارد. ها و منابعبه فرصت

اقتصادی و اجتماعی های ها در جامعه تأکید کند و ترکیبی از تفاوتها و نابرابریاجتماعی باید بر خلافی
 را هدف قرار دهد. 
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Abstract 
The term ‘magic of proximity’ expresses some phonetic and musical balances. 

This term was first proposed by Shafi'i Kadkani. The common sound between 
words makes them appear next to each other, regardless of their meaning. The 
musical and phonetic features are the main link between these words. The 
magic of proximity and coexistence between words that are composed of 
common sounds attract the audience's attention, and in this way, they do not 
feel any meaning between these words, and as a result, they are like related 
words and it is united and accepted. This study aims to analyze the magic of 
proximity in the aphorisms of Nahj al-Balagha through a descriptive-
analytical method relying on Shafi’i Kadkani’s point of view. The findings 

show that the application of the magic of proximity in the framework of the 
literary arts of repetition, puns, phrasing, sajja, conflict, similitude of parts, 
consideration of an example, and slang and publishing cause coherence and 
unity of meaning in the wisdom of Nahj al-Balagha has been the correct 
combination of words has provided the basis for distinguishing the style of 
Imam Ali (AS). The use of word arts and their coexistence with each other 
and having similar phonetic features has created a special harmony, which 
means that the concepts are expressed with more emphasis. The use of similar 
elements and phonetic repetitions has created a semantic function in the text. 
Imam (AS) has created a special harmony between the elements of this 
wisdom by using the appropriate selection of words and putting them together 
and using music, and in this way he has established a strong bond between 
words and music. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The term ‘magic of proximity’ expresses some phonetic and musical 

balances. This term was first proposed by Shafi Kadkani. The musical and 
phonetic features are the main link between these words. The magic of 
proximity and coexistence between words that are composed of common 
sounds attract the audience's attention, and in this way, they do not feel any 
meaning between these words, and as a result, accept them like related and 
united words. 

The magic of proximity not only enhances the verbal music, it also 
enriches the meaning. The magic of proximity exists in all languages, and 
it can be stated that this phenomenon is stronger in Arabic Language than 
in Persian. This artistic technique causes the transfer of images, sounds, 
concepts and the highlighting of words. According to the research 
conducted, no research has been conducted so far on the magic of proximity 
in the aphorisms of Nahj al-Balagha; therefore, the present research is 
considered a new and novel research. Accordingly, the present study aims 
to answer the following questions: 

What are the most important elements in the formation of the magic of 
proximity in the aphorisms of Nahj al-Balagha? 

What effect does the magic of proximity have on creating new meanings 
in the aphorisms of Nahj al-Balagha? 
 
2. Theoretical Framework 
The magic of proximity is more than just the use of puns and verbal virtues. 
This artistic method manifests itself when the sharing of verbal music and 
the proximity and proximity of words in form lead to the increase of new 
meaning and the desired concept is conveyed to the audience with greater 
power. The topics of substitution and co-occurrence were first raised by the 
Swiss linguist Ferdinand de Saussure. He provided the basis for linguistic 
analysis by addressing these topics. It can be stated that the axis of 
succession is based on similar and the axis of coexistence is based on 
different factors. In the axis of substitution, relations are based on selection, 
and in the axis of association, relations rely on combination; in other words, 
in the axis of association, the choice of words is of great importance, and 
in the axis of substitution, how words are placed next to each other is 
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important. These axes have a tremendous impact on the music, the rhythm 
of the words, and the semantic difference of the speech. Metaphor is related 
to the axis of substitution, because it arises based on the similarity of the 
elements, and the metaphor is related to the axis of association, because it 
appears in terms of linguistic composition. 
 
3. Research Method 
This study aims to analyze the magic of proximity in the aphorisms of Nahj-
ul-Balagha through a descriptive-analytical method relying on Shafi 
Kadkani’s point of view. The present study, by selecting the words of Imam 

Ali (AS) as one of the highest Islamic and rhetorical holy books in the field 
of prose, analyzes the magic of proximity in the short words of Nahj al-
Balagha in order to explain to the audience the wise selection of words in 
the axis of proximity and how they are placed in the axis of succession by 
Imam Ali (AS). 

 
4. Conclusion 
In ‘magic of proximity,’ the linguistic and literary elements that influence 

the music of the word are examined. The Magic of Proximity examines 
literary and linguistic texts on the axes of substitution and coexistence. The 
axes of succession and coexistence have a great influence on the music of 
words. The structure of literary texts differs significantly from ordinary and 
scientific texts, because in literary texts, the way words are chosen and their 
placement next to each other has a significant impact on the nature of the 
language and its function. Since Nahj al-Balagha is one of the most 
valuable Islamic and literary books that benefits from linguistic beauty, it 
has attracted the attention of many researchers for a long time. Literary 
analysis and text linguistics are among the issues that have been given 
special importance among linguistic research. Analyzing the linguistic 
aspects in the light of the magic of proximity helps the researcher 
understand the aesthetic aspects of the text.  

The artistic and literary skill of the magic of proximity in the form of 
literary devices such as repetition, pun, alliteration, parallelism, antithesis, 
similarity of ends, maintaining symmetry, and interspersing, creates 
coherence and semantic unity in the wisdoms of Nahj al-Balagha. The 
correct combination of words has distinguished the style of Imam Ali (AS). 
The use of similar elements and phonetic repetitions has created a semantic 
function in the text. Imam (AS) has created a special harmony between the 
elements of wisdom by appropriate selection of words, juxtaposing them 
next to each other in the axis of juxtaposition, and utilizing music, and, 



28    An Analysis of the Magic of Proximity in the…                                 Rezaei & Nasri 
 

 

thus, has established a strong bond between words and music. Imam has 
added to the semantic load of wisdom through repetition and distinguished 
the musical structure of his words. The functions of the magic of proximity 
in the aphorisms of Nahj al-Balagha include immortalizing the word by 
strengthening the music, enhancing the emotional charge of the word, 
creating meaning, giving unity and coherence to meanings, better 
conveyance of the concepts, and strengthening the meaning. Imam Ali (AS) 
has used various metaphors and allusions in a wise and artistic manner on 
the subject of succession, each of which contains subtle points. The 
semantic function of metaphor was actually to convey the concepts and 
messages intended by Imam through the use of synonyms and their 
substitutes. The literary art of puns has a strong connection with musical 
scores, because by creating sound and musical harmony in words following 
the repetition of letters, a beautiful melody and rhythm is given to the 
words. Parallelism is a type of artistic technique used by Imam (AS) to 
create music and harmonize short phrases. By utilizing the principle of 
analogy, Imam has not only placed similar elements next to each other, but 
also created proportion and unity between these elements. 
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 چکیده
ی آوایی و موسیقایی است. این اصطلاح نخستین بار توسط شفیعی هااصطلاح جادوی مجاورت بیانگر برخی از توازن

شود. ها، صرف نظر از معنای دور آنها سبب حضورشان در کنار یکدیگر میکدکنی مطرح شد. آوای مشترک میان واژه
هایی نشینی میان واژهها است. جادوی مجاورت و همهای موسیقایی و آوایی عامل اصلی پیوند میان این واژهویژگی

کند و بدین ترتیب بُعد معنایی میان این اند، توجه مخاطب را به خویش جلب میکه از آواهای مشترک تشکیل شده
پذیرد. این جستار بر آن است تا به های مرتبط و وحدت یافته میکلمات را حس نکرده و در نتیجه آن را مانند واژه

البلاغه ی کدکنی به واکاوی جادوی مجاورت در کلمات قصار نهجو با تکیه بر دیدگاه شفیع تحلیلی -روش توصیفی 
دهد که کاربست جادوی مجاورت در چارچوب صنایع ادبی تکرار، جناس، های این پژوهش نشان میبپردازد. یافته

هجهای نالنظیر و لف و نشر، انسجام و اتحاد معنایی را در حکمتالأطراف، مراعاتآرایی، سجع، طباق، تشابهواج
نشینی صحیح واژگان موجب تمایز سبک امام علی )ع( شده است. کاربست صنایع لفظی البلاغه ایجاد کرده است. هم

ای را ایجاد کرده و های آوایی مشابه، هارمونی و هماهنگی ویژهیکدیگر و برخورداری از ویژگی باها نشینی آنو هم
کارگیری عناصر مشابه و تکرارهای آوایی، کارکرد به همراه دارد. به بدین ترتیب، مفاهیمِ با تأکیدِ بیشتری را با خود

ها در کنار نشین کردن آنها و هممعنایی را در متن به وجود آورده است. امام )ع( با استفاده از گزینش مناسب واژه
ین ترتیب میان جستن از موسیقی میان عناصر، هماهنگی خاصی را در کلام خویش خلق نموده و بدیکدیگر و بهره

 واژگان و موسیقی پیوندی محکم برقرار کرده است. 
 

 .البلاغهنهج، کلمات قصار جادوی مجاورت، موسیقی درونی، ها:کلید واژه
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 . مقدمه1
آید. جادوی مجاورت حاصل ترین عنصر تأثیرگذاری و ایجاد لذت در مخاطب به شمار میموسیقی اصلی

لحاظ آوایی به هم نزدیک و از لحاظ معنایی از یکدیگر دور هستند. دوری نشینی کلماتی است که از هم
دور از هم،  های دارای معناییشود و به دنبال این ترکیبمعنایی تحت تأثیر نزدیکی معنایی واقع می

توان گفت جادوی مجاورت نه تنها موسیقی لفظی را رو میشود؛ ازاینمعناهایی بدیع و نو مطرح می
ترین عناصر مشخصجادوی مجاورت یکی از اساسی نماید.تر میکند؛ بلکه معنا را نیز غنیتقویت می

های آید، به بیانی دیگر چیزی که برخی از گونههای بلاغی به شمار میکننده در تأثیرهای زبانی و روش
ا با نام هاست که نویسندگان و اندیشمندان بلاغت، آن رهای گوناگون جهان، سالآن در بلاغت ملت

اند. های آن پرداختههای گونهبندیاند و به تقسیمدیگر شناخته هایهای آن در زبانیا برابرنهاده« جناس»
های مقدس از جمله قرآن کریم و شاهکارهای ادبی جهان، بازتاب هنری جادوی مجاورت بر کتاب

ها، جادوی مجاورت وجود زبان یک از پژوهشگران در آن تردیدی ندارند. در همةای است که هیچمسئله
توان گفت این پدیده در زبان عربی نیرومندتر از زبان فارسی است. جناس یا سجع، نویسنده را داشته و می

المثل کم به حکمت یا ضربکند و این سخن تحت تأثیر جادوی مجاورت کمبه نگاشتن تشویق می
یری نظام فکری و فرهنگی ما داشته است گتبدیل شده است. جادوی مجاورت تأثیر بسزایی در شکل

جناس در طبیعت و ذات هر (. »17: 1377کدکنی،  ؛ شفیعی410-409: 1396)ن.ک: شفیعی کدکنی، 
های این نوع از های تابعیِ زبان، نمونهیابد. در بیشتر ترکیبشناسی تبلور مییک اصل زبان عنوانبهزبانی 

(. جادوی 301: 1386)شفیعی کدکنی، « شودمشاهده می وضوحبههای صوتی الگوهای آوایی و هماهنگی
آید که از نظر معنایی از یکدیگر دور هستند و همانندی نشینی کلماتی به وجود میمجاورت از طریق هم

شدن فاصله معنایی کلمات شده و دهد. جادوی مجاورت سبب کمرنگدر کنار هم قرار می ها راآوایی، آن
-کند. این شگرد هنری سبب انتقال تصاویر، آواها و مفاهیم و برجستهبی ایجاد میها اتحاد ادمیان آن

گردد و محور زیبایی کلام به شمار ها به هم مینوایی کلمات موجب عطف آنشود. همسازی کلام می
 (.187: 1401)ن.ک: نوروزی،  آیدمی

مجاورت به شمار آورد، چرا توان جادوی لازم به ذکر است که صرِفِ کاربست صنعت جناس را نمی
)شفیعی « ها، معنی خلق شودمعیار اصلی جادوی مجاورت این است که از رهگذر صوری واژه»که؛ 

های (. لازم به ذکر است که جادوی مجاورت چیزی فراتر از کاربست گونه38: 1381کدکنی و گلچین، 
اشتراک در موسیقی لفظی و  یابد کهجناس و صنایع لفظی است. این روش هنری هنگامی تجلّی می

با توانمندی  موردنظرانجامد و مفهوم ها در شکل به افزایش معنی جدید میمجاورت و نزدیکی واژه
نشینی نخستین بار (. مباحث محورهای جانشینی و هم31شود )همان:بیشتری به مخاطب منتقل می

پرداختن به این محورها زمینة تحلیلشناس سوئیسی مطرح شد. وی با فردیناند دوسوسور زبان یلهوسبه
آید که از واحدهای زبانی نظیر های زبانی را فراهم کرد. از دیدگاه وی زبان زنجیره کلام به شمار می

شوند تا مفاهیم را به که بنا بر نظام خاصی در کنار همدیگر واقع می شدهیلتشکها، تکواژها و کلمات واج
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نشینی بر اساس ت محور جانشینی با توجه به عوامل مشابه و محور همتوان گفشنونده انتقال دهند. می
ای برخی از واحدهای نشینی آن است که در هر جملهمحور هم»موارد مختلف استوار است. مقصود از 

-نشینند تا مفاهیمی خاص را به مخاطب منتقل کنند که از طریق ترکیب و همزبانی در کنار یکدیگر می

، هر «کنداو به آینده فکر می»(. در جمله 120: 1385)احمدی، « آینده به وجود مینشینی در یک جمل
اند و میان این عناصر روابط گیری زنجیره گفتاری معنادار شدهها در کنار یکدیگر سبب شکلیک از واژه

شود و ینشینی مشاهده نمروابط هم« کنندها به آینده فکر میسنگ»اما در جمله ؛ نشینی حاکم استهم
روابطی است که »جمله نخست به کار گرفت. روابط جانشینی حاکی از  یجابهتوان جمله دوم را نمی

توانند در همان جمله جانشینِ آن شوند برقرار میان یک واحد ویژه در یک جمله و واحدهای دیگر که می
وی یا معنایی مشترک وجود ها ارزش نح(. در این رویکرد اگر میان واژه107: 1377)علوی مقدم، « است

یک کیلو پرتقال را به من »توانند جایگزین یکدیگر شوند، به عنوان نمونه اگر بگوییم: داشته باشد، می
« یک کیلو سیب را به من بده»یا « یک کیلو نارنگی را به من بده»توان جملات دیگری مانند ، می«بده

در محور جانشینی روابط مبتنی بر گزینش است و در را جایگزین جمله نخست کرد. لازم به ذکر است که 
نشینی انتخاب واژه از اهمیت ؛ به بیانی دیگر در محور همنشینی روابط بر ترکیب متکی استمحور هم

هم است. پیوند بسزایی برخوردار است و در محور جانشینی چگونگی قرارگیری واژگان در کنار یکدیگر م
در محور جانشینی از نوع انفصالی است یعنی این عناصر در یک بافت  دهنده کلاممیان عناصر تشکلیل

. این (5: 1397خانی، ؛ قره7: 1402)ن.ک: شاهوردی و همکاران،  توانند به جای یکدیگر قرار گیرندمی
کنند. استعاره مربوط محورها بر روی موسیقی، وزن کلام و تفاوت معنایی سخن تأثیر شگرفی ایجاد می

آید و مجاز با توجه به اینکه بر حسب نشینی است؛ چرا که بنا به همانندی عناصر به وجود میبه محور جا
نشینی است. موسیقی و تناسب کلام در مکتب فرمالیسم گردد مربوط به محور همترکیب زبانی پدیدار می

نشینی و همنشینی است. گزینش، ها در محورهای جانشینی و هممیان اجزای کلام و واژه حاصل روابط
شود که دارای اهمیت زیباشناسیک است. در واقع های گوناگون میمجاورت عناصر کلام سبب ارتباط

نشینی و استفاده صحیح از لفظ و ایجاد معنا به وسیله جادوی مجاورت از طریق محورهای جانشینی و هم
 آید. ها به وجود میموسیقی صوری در واژه

 . بیان مسئله1-1
رویکرد جادوی البلاغه است. ر پیش رو واکاوی جادوی مجاورت در کلمات قصار نهجموضوع جستا

موسیقی  مؤثر درمجاورت نخستین بار توسط شفیعی کدکنی مطرح شد. در این روش عناصر زبانی و ادبی 
های آوایی و موسیقایی در متون است. به منزله برخی از توازن این اصطلاحشوند. کلام بررسی می

اند، توجه مخاطب را به هایی که از آواهای مشترک تشکیل شدهنشینی میان واژهمجاورت و همجادوی 
را مانند  کند و بدین ترتیب بُعد معنایی میان این کلمات را حس نکرده و در نتیجه آنخویش جلب می

به بررسی  نشینیمحورهای جانشینی و هم درجادوی مجاورت  پذیرد.های مرتبط و وحدت یافته میواژه
جادوی مجاورت در زبان عربی در مقایسه با زبان لازم به ذکر است که . پردازدادبی و زبانی متون می
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نشینی بر موسیقی کلام تأثیر بسیاری ایجاد محورهای جانشینی و همتری دارد. فارسی بازتاب گسترده
در متون ادبی  ؛ چرا کهی داردهای چشمگیرو علمی تفاوت عادیکنند.  ساختار متون ادبی با متون می

ها در کنار یکدیگر در ماهیت زبان و کارکرد آن تأثیر بسزایی دارد. نحوه انتخاب واژگان و قرارگیری آن
ها در کنار یکدیگر و نشین کردن آنها و همنشینی با استفاده از گزینش مناسب واژهامام )ع( در محور هم

ها هماهنگی خاصی را پدید آورده است و بدین ترتیب حکمت جستن از موسیقی میان عناصر اینبهره
ای میان واژگان و موسیقی پیوندی محکم برقرار ساخته است. امام علی )ع( در محور جانشینی به شیوه

ها نکات های گوناگونی استفاده کرده است که در هر یک از آنها و کنایهخردمندانه و هنرمندانه از استعاره
 های زیر است:پاسخگویی به پرسش درصددجستار حاضر  ارد.ظریفی وجود د

 ؟اندکدمالبلاغه گیری جادوی مجاورت در کلمات قصار نهجترین عناصر شکل. مهم1
 البلاغه دارد؟. جادوی مجاورت چه تأثیری در آفرینش معناهای جدید در کلمات قصار نهج2
البلاغه واکاوی و تحلیل در کلمات قصار نهج این پژوهش قصد دارد تا شگرد هنری جادوی مجاورت را 

 نماید. 

 پیشینه پژوهش. 2-1

ها هایی از آنالبلاغه انجام شده است که به نمونههای متعددی درباره کلمات قصار نهجتاکنون پژوهش
 شود تا وجه تمایز جستار حاضر مشخص شود: اشاره می

نگاهی کوتاه به صبغة هنری کلمات قصار "( در پژوهشی با عنوان 1384تیغ )مریم خلیلی جهان -1

که امام )ع( از  افتهیدست)مجله زبان و ادبیات فارسی( به این نتایج  "البلاغهحضرت علی )ع( در نهج
همة امکانات هنری و زبانی بهره گرفته است و خلاقیت بیانی را به اوج خود رسانده است و در 

 گویی است. می و فشردهکلمات قصار، گرایش بیشتر به سمت اقتصاد کلا

البلاغه با های نهجروابط بینامتنیت حکمت"ای با عنوان ( در مقاله1396مینا جگاره و زهرا صادقی ) -2

-اند که در میان تناص)فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث( به این نتایج دست یافته "آیات قرآن کریم

 ر از بسامد بالایی برخوردار است. البلاغه، تناص اجتراهای نهجهای به کار رفته در حکمت

بررسی شگرد احتجاج در کلمات "( در پژوهشی با عنوان 1398علی نجفی ایوکی و منصور طالبیان ) -3

اند که امام علی )ع( مفاهیم تربیتی، البلاغه( به این نتایج رسیده)پژوهشنامه نهج "البلاغهقصار نهج
 دهای زبانی مطرح کرده است. اخلاقی، اعتقادی، عبادی و اجتماعی را با شگر

شناسی آوایی عبارات قصار نهجسبک"( در جستاری با عنوان 1400نعیم عموری و عباس رومیانی ) -4

های این اند و یافتههای آوایی عبارات قصار پرداخته)نشریه کتاب قیم( به واکاوی جنبه "البلاغه
اهنگ با عواطف و احساسات درونی های آوایی در این عبارات همدهد که ویژگیپژوهش نشان می

 اند. امام علی )ع( استفاده شده
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هنجارگریزی دستوری در کلمات "ای با عنوان ( در مقاله1402وش و عباد محمدیان )حسین چراغی -5

اند که هنجارگریزی )دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی( به این نتایج دست یافته "البلاغهقصار نهج
 البلاغه شامل جمله معترضه، التفات، تقدیم و تأخیر و ایجاز و حذف است. نهجنحوی در کلمات قصار 

ای با ( در مقاله1400فرحناز شاهوردی، محمود شهبازی، قاسم مختاری و سید ابوالفضل سجادی ) -6

نامه )دو فصلنامه پژوهش "البلاغههای نهججادوی مجاورت در گفتارهایی چند از خطبه"عنوان 
های های پنهان بین بخشاند که جادوی مجاورت از طریق ایجاد تناسبتایج رسیدهعلوی( به این ن

ترین ویژگی نظیر در اعجاز سخن امام علی )ع( شده است و برجستهکلام، تبدیل به عنصری بی
 ها است. البلاغه آهنگ حماسی و آرایش لفظی آنهای نهجخطبه

درباره جادوی مجاورت در کلمات قصار نهج پژوهشی تاکنونبا توجه به تحقیقات صورت گرفته 
 آید.البلاغه انجام نشده است؛ از این رو جستار پیش رو پژوهشی نو و جدید به شمار می

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1
های های اسلامی و ادبی است که از عوامل زیباییالبلاغه یکی از ارزشمندترین کتابجا که نهجاز آن

شناسی متن از واکاوی ادبی و زبان اند.بیشتر پژوهشگران از دیرباز بدان توجه کرده مند است،زبانی بهره
ای را به خود اختصاص داده است. آید که در میان جستارهای زبانی اهمیت ویژهجمله مسائلی به شمار می

متن یاری شناسی های زیباییهای زبانی در پرتو جادوی مجاورت پژوهشگر را در درک جنبهواکاوی جنبه
پژوهش حاضر با ای دارد؛ بنابراین البلاغه بازتاب گستردهنهج کلمات قصارجادوی مجاورت در . رساندمی

های مقدس اسلامی و بلاغی در عرصه نثر به انتخاب کلام امام علی )ع( به عنوان یکی از والاترین کتاب
-گزینش خردمندانه کلمات در محور هم پردازد تاالبلاغه مینهج کلمات قصار واکاوی جادوی مجاورت در

ها در محور جانشینی توسط امام علی )ع( را برای مخاطب تبیین کند و نشینی و چگونگی قرارگیری آن
-ظرافتهای ادبی و زبانی ارائه دهد تا بیشتر به بدین ترتیب جستاری نو در اختیار پژوهشگران پژوهش

 ها رهنمون شوند.هنری این حکمت های
 

 ثبح. 2
 . جادوی مجاورت1-2

شناسی، الگوهای مناسبی به منظور تبیین زوایای پنهان متون های نوین زبانها و دیدگاهاز طریق نظریه
ها جادوی . یکی از این نظریه(79: 1401شود )ن.ک: حسینی و همکاران، برای پژوهشگران فراهم می

هی متضاد را در طیف مغناطیسی خود گرِد های دور از یکدیگر و گاواژه»جادوی مجاورت مجاورت است. 
)شاهوردی و همکاران، « بخشدها، انسجام، عینیت و اتحاد معنایی میآورد و از این طریق به آنهم می
پردازد و آن دهندة متن میانسجام متن، بیانگر معنایی است که به پیوندهای معنایی تشکیل(. »6: 1400

شی از انسجام از طریق کلمات و بخش دیگر آن به وسیلة دستور کند. بخمتن تعیین می عنوانبهرا 
(. جرجانی بر این باور است که الفاظ در خدمت معناها 211: 1399)قنبری پریخانی،   «شودمحقق می
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ها نیست. عاملی که به ها و ظاهر لغوی آنهستند و ارزش جناس و سجع، برخاسته از آهنگ و آوای واژه
شود. سجع و جناس هنگامی قابل پذیرش خواهند د تنها از طریق معنا حاصل میانجامبرتری جناس می

ترین و بهترین نوع ای جز بیان آن نباشد. از دیدگاه وی عالیها را بطلبد و چارهبود که معنای کلام آن
جناس آن است که بدون قصد قبلی، بدون آمادگی و بدون تلاش در طلب آن بیان شود )ن.ک: جرجانی، 

ابراهیم »مردن در کتاب  گونهینا ازکه شاملو « زنبق کبود کارد»نمونه در ترکیب  عنوانبه(. 3-5: 1374
توان جادوی مجاورت لفظی معنایی را ( به کار گرفته است، می746: 1389)ن.ک: شاملو، « در آتش

چنین میان واژه ممشاهده کرد؛ چرا که میان واژه کبود و زنبق پیوند معنایی )رنگ زنبق( وجود دارد، ه
شود و این عبارت، های کاف و دال( مشاهده میکبود و کارد نیز هماهنگی و پیوند آوایی )تکرار صامت

انجامد که جادوی مجاورت هنگامی به آفرینش معنا می»کند. تصویر زخم را در ذهن مخاطب مجسم می
را بگذاریم، معنای جدید، تقویت معنا و  هاهای آنهایی که موسیقی مشترک دارند، معادلواژه یجابهاگر 

 (.32: 1386شده در صورت نخست به کلی از بین خواهد رفت )شفیعی کدکنی، تناسب حاصل

 . کارکردهای جادوی مجاورت1-1-2
 اند از:کاربست شگرد هنری جادوی مجاورت در متون دارای کارکردهایی است که عبارت

 ر کلام. تقویت بار احساسی و عاطفی موجود د1
 . خلق معنا2
 . وحدت و انسجام معنایی بخشیدن3
 . انتقال بهتر مفاهیم و تقویت معنا4
 . جاودانگی کلام به وسیله تحکیم موسیقی5
گردد. نظم و توالی آوا یا نشینی حروف خاص پدیدار میمجاورت و هم یلهوسبهگاهی موسیقی کلام »

شود. آرایی )نغمة حروف( نامیده میکند که واجایجاد میآواها در واژه و بافت جمله، آهنگ و طنینی را 
(. 53: 1378پور، )علی« های عاطفی استدهنده و القاگر مفاهیم و حالتاین صنعت هنری بیشتر نشان

آرایی و جناس آنگاه از ارزش ادبی برخوردار خواهند بود که کارکرد معنایی داشته باشند. کارکردهای واج
هایی جاد نظم، القای معنا و حالات عاطفی و القاگری صداها و تصاویر است. گاهی واژهآرایی شامل ایواج

شوند، پیوندی آشکار و روشن دارند و به سهولت در کنار نشینی واقع میکه در مجاورت و محور هم
روند )ن.ک: گرا، نثر یا زبان محاوره به کار میها بیشتر در متون واقعنشینیآیند. این نوع همیکدیگر می
هایی از جادوی مجاورت در کلمات قصار امام )ع( (. در ادامه به واکاوی نمونه123: 1380یاکوبسن، 
 شود:پرداخته می

 31. جادوی مجاورت در حکمت 2-1-2
ترین ارکان متن را در نظر گرفت؛ از کوچک همهها باید ارزیابی کارکرد موسیقایی و دلالت واژه منظوربه

های بلاغی که دارای کارکرد ها و صورتها، ساختارهای گوناگون واژهگرفته تا ترکیبواحد زبانی 

ها در کنار هم و هماهنگی شیوة چینش کلمات و ترکیب آن (.64 م:2011، عودةن.ک: )مفهومی هستند 
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بخشی از  دیگریعبارتبهآیند؛ ها با مفاهیم و معناها از عناصر پدیدآورندة موسیقی درونی به شمار میآن
یابد )ن.ک: ارزش محتوایی و مفاهیم آثار ادبی از طریق موسیقی کلمات و عبارات و ساختار تجلی می

 (. 16: 1398آرا و نوری کیذقانی، مهدوی
یمانُ عَلَی أَرإبَعَ دَعَائِم: » ُ مِنإهَا عَلَى أَ الْإ هَادِ. وَالصَّبْإ لِ وَالْإِ قِ وَالشَّفَقِ عَلَى الصَّبْإِ وَالإيَقِيِن وَ الإعَدإ رإبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الشَّوإ

نَبَ  ت َ فَقَ مِنَ النَّارِ اجإ نََّةِ سَلََ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنإ أَشإ تَاقَ إِلََ الْإ قَُّبِ؛ فَمَنِ اشإ دِ وَالتََّّ ن إيَا وَالزُّهإ الإمُحَرَّمَاتِ وَمَنإ زَهِدَ فِ الدُّ
هَانَ بِِلإمُصِيبَاتِ وَمَنِ ارإتَ قَبَ  ت َ هَا عَلَى أَرإبَعِ شُعَبٍ: عَلَى تَ بإصِرَةِ الإفِطإنَةِ وَتَََوُّلِ  اسإ اَتِ. وَالإيَقِيُن مِن إ تَ سَارعََ إِلََ الْإَيْإ الإمَوإ

مَةُ وَ  كإ ي َّنَتإ لَهُ الْإِ َوَّلِيَن؛ فَمَنإ تَ بَصَّرَ فِ الإفِطإنَةِ تَ ب َ ةَِ وَسُنَّةِ الْإ عِظةَِ الإعِبْإ مَةِ وَمَوإ كإ ةََ وَمَنإ مَنإ ت َ الْإِ مَةُ عَرَفَ الإعِبْإ كإ ي َّنَتإ لَهُ الْإِ ب َ
مِ وَ  هَا عَلَى أَرإبَعِ شُعَبٍ: عَلَى غَائِصِ الإفَهإ لُ مِن إ َوَّلِيَن. وَالإعَدإ اَ كَانَ فِ الْإ ةََ فَكَأَنََّّ ةِ عَرَفَ الإعِبْإ ََ مِ وَرَسَا كُإ رَةِ الْإ رِ الإعِلإمِ وَزهُإ غَوإ

لِإمِ؛ فَمَنإ فَهِمَ عَ  مِ وَمَنإ حَلُمَ لَإَ يُ فَرِ طإ فِ أَمإرهِِ الْإ كُإ رَ الإعِلإمِ صَدَرَ عَنإ شَرَائِعِ الْإ رَ الإعِلإمِ وَمَنإ عَلِمَ غَوإ ََ فِ لِمَ غَوإ  وَعَا
يِ عَنِ الإمُ  رِ بِِلإمَعإرُوفِ وَالن َّهإ َمإ هَا عَلَى أَرإبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْإ هَادُ مِن إ يداً. وَالْإِ قِ فِ الإمَوَاطِنِ وَشَنَآنِ النَّاسِ حََِ نإكَرِ وَالصِ دإ

مِنِيَن وَمَنإ نَََى عَنِ الإمُنإكَرِ أَرإغَمَ أنُوُفَ الإكَ  الإمَوَاطِنِ فِ  افِريِنَ وَمَنإ صَدَقَ الإفَاسِقِيَن؛ فَمَنإ أَمَرَ بِِلإمَعإرُوفِ شَدَّ ظهُُورَ الإمُؤإ
مَ الإقِيَامَةِ  قَضَى مَا عَلَيإهِ وَمَنإ شَنِئَ الإفَاسِقِينَ  رُ عَلَى أَرإبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى . وَغَضِبَ لِِلَِّّ غَضِبَ الِلَُّّ لَهُ وَأَرإضَاهُ يَ وإ وَالإكُفإ

قِ  وَمَنإ كَثُ رَ نِزَاعُهُ بِِ  قَاقِ؛ فَمَنإ تَ عَمَّقَ لَإَ ينُِبإ إِلََ الْإَ لِ دَامَ عَ الت َّعَمُّقِ وَالت َّنَازعُِ وَالزَّيإغِ وَالشِ  هَإ قِ  وَمَنإ زاَغَ لْإ مَاهُ عَنِ الْإَ
رَ الضَّلََلَةِ وَمَنإ شَاقَّ وَعُرَتإ عَلَيإهِ طُ  سَنَةُ وَحَسُنَتإ عِنإدَهُ السَّيِ ئَةُ وَسَكِرَ سُكإ رُهُ سَاءَتإ عِنإدَهُ الْإَ رُقهُُ وَأَعإضَلَ عَلَيإهِ أَمإ

لََمِ؛ فَمَنإ جَعَلَ الإمِرَاءَ دَيإدَنًا لَإَ  وَالشَّكُّ عَلَى أَرإبَعِ شُعَبٍ:. وَضَاقَ عَلَيإهِ مََإرَجُه تِسإ دَُّدِ وَالِِسإ لِ وَالتََّّ وَإ عَلَى التَّمَارِي وَالْإ
تإهُ سَنَابِ  يإهِ وَمَنإ تَ رَدَّدَ فِ الرَّيإبِ وَطِئ َ َ يَدَيإهِ نَكَصَ عَلى عَقِب َ لُهُ وَمَنإ هَالَهُ مَا بَينإ بِحإ لَي إ لَمَ لِْلََكَةِ كُ الشَّيَاطِيِن وَمَنِ اسإ يُصإ تَسإ

رَةِ هَلَكَ فِيهِمَا َِ ن إيَا وَالْإ صبر نیز  .ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر، یقین، عدل و جهاد( 31)حکمت/ «الدُّ
هایش کاستى بر چهار پایه قرار دارد. شوق، هراس، زهد و انتظار؛ آن کس که اشتیاق بهشت دارد، شهوت

ورزد، زهد مى گزیند، و آن کس که در دنیاترسد، از حرام دورى مىمىگیرد، و آن کس که از آتش جهنّم 
یقین نیز بر . کندشتاب مى هانیکیکشد در را ساده پندارد، و آن کس که مرگ را انتظار مى هامصیبت

ها، پند گرفتن از حوادث روزگار، و پیمودن چهار پایه استوار است: بینش زیرکانه، دریافت حکیمانه واقعیّت
 کهآنها نگریست، حکمت را آشکارا بیند، و راه درست پیشینیان؛ پس آن کس که هوشمندانه به واقعیّت

آموزى شناخت گویا چنان است که با عبرت کهآنآموزى را شناسد، و حکمت را آشکارا دید، عبرت
عمیق و به  ، دانشىاندیشژرفاست: فکرى  برقرارو عدل نیز بر چهار پایه . زیسته استگذشتگان مى

پس کسى که درست اندیشید به ژرفاى  ى کردن و استواربودن در شکیبایى؛حقیقت رسیده، نیکو داور
دانش رسید و آن کس که به حقیقت دانش رسید، از چشمه زلال شریعت نوشید و کسى که شکیبا شد در 

ز بر چهار پایه استوار و جهاد نی .نامى در میان مردم زندگى خواهد کردنکرده با نیک رویزیادهکارش 
راستگویى در هر حال و دشمنى با فاسقان؛ پس هر کس به معروف  و نهى از منکر،  معروفامربهاست: 

نهى کرد، بینى منافقان را به خاک مالید  هازشتیامر کرد، پشتوانه نیرومند مؤمنان است و آن کس که از 
را که بر گردن او بوده ادا کرده است و کسى که  و آن کس که در میدان نبرد صادقانه پایدارى کند حقىّ

 .با فاسقان دشمنى کند و براى خدا خشم گیرد، خدا هم براى او خشم آورد و روز قیامت او را خشنود سازد
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 نشینیمحور هم

م»، «العِلإم»، «الفَهإم» سجع  «الْلِإم» و« الْکُإ

 جناس

 «الْلِإم»، «العِلإم»
 «عَلِمَ »، «فَهِمَ »
ر»، «سَکِرَ »  «سُکإ

 لف و نشر مرتب

قَاقِ؛ فَمَنإ تَ عَمَّقَ لَإَ ينُِبإ  نَازعُِ وَالزَّيإغِ وَالشِ  قِ وَالت َّ عَمُّ رُ عَلَى أَرإبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الت َّ قَِ  وَمَنإ كَثُ رَ نِزَاعُهُ وَالإكُفإ  إِلََ الْإ
قَِ  وَمَنإ زاَغَ سَاءَتإ عِنإ  لِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْإ هَإ رَ الضَّلََلَةِ وَمَنإ بِِلْإ سَنَةُ وَحَسُنَتإ عِنإدَهُ السَّيِ ئَةُ وَسَكِرَ سُكإ دَهُ الْإَ

 .شَاقَّ وَعُرَتإ عَلَيإهِ طرُُقُهُ وَأَعإضَلَ عَلَيإهِ أَمإرُهُ وَضَاقَ عَلَيإهِ مََإرَجُه
یماَنُ عَلَی أَرإبَعَ دَعَائِم:  لِ الْإ هَادِ.عَلَى الصَّبْإِ وَالإيَقِيِن وَ الإعَدإ  وَالْإِ

 تضاد
«/ أَرإضَی» و« غَضِبَ «/ »الکافرين» و «المؤمنين«/ »الَْرة» و «الدنيا«/ »السيئة» و« الْسنة»
ات» و« المصُِيبات»  «الِْيْإ

 مقابله
مِنِينَ  ظُهُورَ  شَدَّ  لإمَعإرُوفِ بِِ  أَمَرَ فَمَنإ   .ريِنَ الإكَافِ  نوُفَ أُ  أَرإغَمَ  عَنِ الإمُنإكَرِ  نَََىوَمَنإ  الإمُؤإ

سََنَةُ عِنإدَهُ  سَاءَتإ وَمَنإ زاَغَ   .السَّيِ ئَةُ عِنإدَهُ  حَسُنَتإ وَ  الْإ

 تکرار

 الْکمة مرتبه(، 3) العبْة مرتبه(، 3) العلم مرتبه(، 2) العدل مرتبه(، 2) اليقين مرتبه(، 2) الصَّبْ تکرار اسم:
 تبه(مر 3) غَوإر مرتبه(، 2) الفطنة مرتبه(، 2) الْهاد مرتبه(، 3)

 مرتبه( 2) تَ بَ ي َّنَتإ  مرتبه(، 2) عرف مرتبه(، 2) علم تکرار فعل:
 مرتبه( 2) «علی»حرف جر  تکرار حروف:

 الأطرافتشابه
ةََ  مَةُ عَرَفَ الإعِبْإ كإ مَةُ وَمَنإ تَ بَ ي َّنَتإ لَهُ الْإِ كإ  .فَمَنإ تَ بَصَّرَ فِ الإفِطإنَةِ تَ بَ ي َّنَتإ لَهُ الْإِ

م فَمَنإ فَهِمَ عَلِمَ  كُإ رَ الإعِلإمِ صَدَرَ عَنإ شَرَائِعِ الْإ رَ الإعِلإمِ وَمَنإ عَلِمَ غَوإ  .غَوإ

 آراییواج
قِ  تَاقَ / الشَّفَقِ / الشَّوإ فَقَ  /الشَّهَوَاتِ / اشإ  «شین»واج آرایی  :أَشإ
قِ  قَُّبِ / وَالشَّفَقِ  /الشَّوإ تَاقَ / التََّّ فَقَ / اشإ  «قاف»آرایی واج :أَشإ

 

و « شین»جادوی مجاورت کاربست آهنگ درونی است که با تکرار حروف  هاییکی از ویژگی
م»، «العِلإم»، «الفَهإم»های موجود در و سجع« قاف»  «العِلإم» های به کار رفته درو جناس «الِْلإم» و «الْکُإ
ر»و  «سَکِرَ » و «عَلِمَ » و «فَهِمَ » ،«الْلِإم» و ا سجع، جناس و ها بتجلی یافته است. همگونی این واژه «سُکإ

آگاهی و بیداری، شدت، تیزی، »بیانگر « قاف»موسیقی سبب ایجاد جادوی مجاورت شده است. حرف 
از « شین»است. حرف  (142م: 1989)عباس، « صوت، هشدار، کوبندگی، استواری، خشکی و صلابت

 منظوربهحرف  شود. ایننیز اطلاق می« همخوان پیوسته»آید که بدان های فرسایشی به شمار میصامت
رود و بیانگر گرفتگی، خشکی، اضطراب و ها به کار میاشاره به صدای حاصل از حرکت اجسام و پدیده

های شناخت پایه (. موضوع اصلی این حکمت113م: 1989عباس، ؛ 1384انتشار است )ن.ک: باقری، 
مان، عدل، صبر، یقین، جهاد، بیانگر تأکید امام )ع( بر لزوم ای« شین»و « قاف»ایمان است. تکرار حروف 

اندیشی و دوری از کفر و دعوت مخاطبان به آگاهی و بیداری است.  و نهی از منکر، ژرف معروفامربه
تر نموده است. موسیقی درونی کلام خویش را غنی« شین»و « قاف»ایشان با کاربست تکرار حروف 

ها بخشیده است. با نگاهی دقیق به ه واژهنشینی بها در این حکمت موسیقی خاص و دلتکرار این صامت
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آرایی، سجع، جناس، لف و نشر، توان به شگردهای بدیعی نظیر واجعبارات موجود در این حکمت می
زدایی در روش بیان با ایجاد تضاد، مقابله، تکرار، تشابه الأطراف دست یافت که از طریق رویکرد آشنایی

شود. صنعت به مخاطب منتقل می یخوببهاهنگ است، مفاهیم موسیقی درونی که با بافت معنایی هم
که از گوش خواننده بیرون رود، دوباره یناپیش از آغاز کلامشود آهنگ واژه در تشابه الأطراف سبب می

کند. ( و لذت  و نشاط را در مخاطب ایجاد می267: 1392در پایان کلام تکرار شود )مسبوق و نسیم بهار، 
هنرمندانه در کنار یکدیگر قرار داده و بدین ترتیب موجب القای  یاگونهبهنایع بدیعی را امام علی )ع( ص

ها در کنار یکدیگر و نشینی آنبهتر مفاهیم در ذهن مخاطبان شده است. کاربست صنایع لفظی و هم
رتیب ای شده که بدین تهای آوایی مشابه سبب ایجاد هارمونی و هماهنگی ویژهبرخورداری از ویژگی

عناصر مشابه و تکرارهای آوایی، کارکرد معنایی را در  یریکارگبهمفاهیم با تأکید بیشتری بیان شده است. 
آورد. لازم به ذکر است که مقصود از کارکرد معنایی؛ اتحاد و انسجام معنایی بخشیدن به متن به وجود می

ب تشابه آوایی در کنار یکدیگر کلماتی است که از نظر معنایی از یکدیگر دو هستند امّا به سب
آوایی صوتی و صنعت ادبی جناس پیوندی محکم با موسیقی متن دارد؛ چرا که با ایجاد هم.  اندقرارگرفته

شود )ن.ک: نجفی، موسیقی در کلمات به دنبال تکرار حروف، نغمه و آهنگی زیبا به کلام بخشیده می
، «الکافرين» و «المؤمنين»، «الَْرة» و «الدنيا» ،«السيئة» و «الْسنة»های (. کاربست تضاد در واژه49: 1378

ات» و «المصُِيبات»، «أَرإضَی» و «غَضِبَ » شود. همانسبب انتقال بهتر مفاهیم در ذهن مخاطب می «الِْيْإ
گونه که پیش از این اشاره شد در پرتو جادوی مجاورت، فاصله معنایی کلمات متضاد که از هم دور 

آید. جناس در نتیجه شود و بدین ترتیب در عناصر جمله اتحاد به وجود میم نزدیک میهستند، به ه
نشینی رود. جناس و همحفظ ارتباط و پیوستگی عبارات به کار می منظوربهتکرار آوایی ناقص یا کامل 

های امام )ع( کند. این رویکرد در انتقال مفاهیم و پیامکلمات تأثیر شگرفی در پیوند بین جملات ایجاد می
بندد. در ذهن مخاطبان نقش می یراحتبهکند و بدین ترتیب مضامین عبارات نقش بسزایی ایفا می

نشینی واژگان و جناس سبب زیبایی و لطافت خاصی در کلمات قصار نهجموسیقی به وجود آمده از هم
کارگیری شود. بهاطب میآوایی واژگان سبب انتقال بار معنایی به مخالبلاغه شده است. جناس و هم

شود و از از یک جهت، سبب انسجام، هارمونی، و توافق سخن می»البلاغه جناس در کلمات قصار نهج
شود که مخاطب از شنیدن گیری موسیقی میهای متجانس سبب شکلجهتی دیگر به دلیل همگونی واژه

های آوایی به ناس در این عبارات از ویژگی(. به بیانی دیگر عامل ج42تا: عاشور، بی)ابن« بردآن لذت می
آوایی در کلام تبدیل به عنصر تأثیرگذاری در آید که با ایجاد همکار رفته در ساختار جملات به شمار می

ها، زمینه را برای گیری از موسیقی میانی واژهآفرینش تصاویر زیباشناسی متن شده است. امام )ع( با بهره
مهیا نموده است که موجب تداعی معناهای گوناگون یک کلمه  فردمنحصربهو گیری سبکی متفاوت شکل

شود. درک موسیقی کلام شده و هر مخاطبی به کلام وی واکنش نشان داده و معطوف سبک آن می
دار و موزون مانند تیک ساعت است که همان آوای فاصلهگر آوای حرکت قطار بر روی ریل یا تیکتداعی
ای از شگردهای هنری است (. سجع گونه6م: 1973ی از این آواها است )ن.ک: انیس، های موسیقفاصله
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آوایی عبارات قصار به کار گرفته است. ایشان با هنرمندی و در که امام )ع( در آفرینش موسیقی و هم
آوایی در این کلمات و تناسب نبود وزن را جای مناسب از این روش بهره گرفته است که افزون بر هم

دور کردن سخن از نثر عادی جبران کرده و با روشی ماهرانه از تصنع و تکلف خشک خودداری  یلهوسبه
امام علی )ع( در محور جانشینی  یلهوسبهگزینش آگاهانه کلمات  (.28م: 1997کرده است )ن.ک: جرداق، 

کارکرد معنایی استعاره  انجامیده که منجر به انسجام درونی در کلام ایشان شده است. به آفرینش استعاره
از کاربست مترادف و جانشین آن بوده با استفاده های مورد نظر آن حضرت در واقع القای مفاهیم و پیام

های خانه که به استعاره تصریحیه اصلیه است؛ چرا که وجود ایمان کامل همچون پایه« دعائم»است. واژه 
ای ابسته است. جامع وابستگی است. امام )ع( به شیوهها)صبر، یقین، عدل و جهاد( وآن متکی است به آن

خردمندانه و هنرمندانه از این استعاره استفاده کرده است و در گزینش این کلمه توسط وی این نکته 
استفاده کرده است و کاربست « دعائم»ظریف وجود دارد که امام برای تبیین ایمان در ذهن مخاطب از 

 های موسیقایی کلام است.تر کردن جنبهنشینتر مفاهیم، دلاین واژه علاوه بر القای به

 77. جادوی مجاورت در حکمت 3-1-2

؛ أَ بِ تَ عَرَّضإتِ؟ أَمإ إِلَََّ تَشَوَّقإتِ؟ لَِ حَانَ حِينُكِ؛» غُرِ ي غَيْإِي؛ لَِ حَاجَةَ لَ فِيكِ؛  هَيإهَاتَ، یََ دُن إيَا یََ دُن إيَا، إِلَيإكِ عَنِّ 
طَرُكِ يَسِيٌْ وَ أَمَلُكِ حَقِيٌْ. آهِ مِنإ قِلَّةِ الزَّادِ وَطوُ قَدإ طلََّقإ  ََ عَةَ فِيهَا؛ فَ عَيإشُكِ قَصِيٌْ وَ لِ الطَّريِقِ وَبُ عإدِ تُكِ ثَلََثًا لَِ رَجإ

 کنیمیاى دنیا اى دنیاى حرام از من دور شو، آیا براى من خودنمایى  (77)حکمت/ «السَّفَرِ وَعَظِيمِ الإمَوإرِدِ 
اى تا روزى در دل من جاى گیرى؟ هرگز مبادا، غیر مرا بفریب، که مرا در تو هیچ نیازى ا شیفته من شدهی

نباشد، دوران زندگانى تو کوتاه، ارزش تو اندک، و آرزوى تو  بازگشتیام، تا نیست، تو را سه طلاقه کرده
 .یامتپست است. آه از توشه اندک، و درازى راه، و دورى منزل، و عظمت روز ق

 

 نشینیمحور هم
 قَصيْ، يسيْ، حقيْ سجع

، تَشَوَّقَتإ  تضاد  تَ عَرَّضَتإ
طَرُكِ يَسِيٌْ وَ أَمَلُكِ حَقِيٌْ  آراییواج ََ  آرایی راء()واج فَ عَيإشُكِ قَصِيٌْ وَ

 زاد، طريق، سفر، مورد یرالنظمراعات
 / حانَ، حينَ غَيْإِي ،غُرِ ي جناس

 

جاورت کلمات در این حکمت سبب افزایش معنا شده و بدین ترتیب اشتراک لفظی و نزدیکی و م
آرایی، شود. صنایع ادبی نظیر تضاد، واجمفاهیم مورد نظر امام )ع( به نحو مطلوبی به مخاطب منتقل می

موجود در  شین به عباراتصوتی و واژگانی نغمه و آهنگی دلنآوایی و جناس از طریق هم یرالنظمراعات
این شگردهای ادبی، حفظ ارتباط و پیوستگی عبارات را پدید آورده است. یده است. این حکمت بخش

جناس در این فراز از سخنان امام )ع( از یک سو موجب انسجام کلام شده و از سوی دیگر هارمونی و 
نشینی صحیح واژگان زمینه را برای تمایز سبک امام علی )ع( فراهم هم .توافق سخن را به همراه دارد

موده است. کاربست صنعت سجع سبب تناسب و حفظ وزن در این عبارات شده است و بدین طریق ن
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کنایه از نهایت نارضایتی و رها  «طلق تک ثلَثاً »سخن آن حضرت از نثر عادی متمایز شده است. عبارت 
و برق آن توجهی به زرق مخاطب را بر لزوم ترک دنیا و بی وسیلهینبدکردن کامل دنیا است. امام )ع( 
شود کند. امام )ع( یادآور مینفی جنس نیز بر این مسئله تأکید می« لای»دعوت نموده است. تکرار حرف 

تواند ایشان را فریب دهد و به دنیا نیازی ندارد؛ چرا که آن را سه طلاقه کرده است و در که دنیا نمی
اند از: ین حکمت وجود دارند عبارتاز طلاق امکان رجوع وجود ندارد. نکات لطیفی که در ا گونهینا

 نکوهش دنیا، فانی بودن دنیای زودگذر و کسب توشه برای سفر آخرت.

 103. جادوی مجاورت در حکمت 4-1-2

رَةَ عَدُوَّانِ مُتَفَا» َِ ن إيَا وَالْإ لَقٌ مَرإقُوعٌ فَقِيلَ لَهُ فِ ذَلِکَ، فَ قَالَ: إِنَّ الدُّ ََ نِ وَسَبيلََنِ مَُإتَلِفَانِ؛ فَمَنإ وِتَ وَرثُِيَ عَلَيإهِ إِزاَرٌ 
ٍَ بَ يإنَ  رِقِ وَالإمَغإرِبِ وَمَا رَةَ وَعَادَهَا وَهَُُا بِنَإزلَِةِ الإمَشإ َِ هَا أبَ إغَضَ الْإ ن إيَا وَتَ وَلَِّ هُمَا؛ کُلَّمَا قَ رُبَ مِنإ وَاحِدٍ بَ عُدَ مِنَ أَحَبَّ الدُّ

رِ وَهَُُا بَ عُدَ ضَرَّتَنِ  ََ داری بر تن امام بود، شخصی پرسید: چرا پیراهن ( پیراهن وصله103)حکمت/ «الْإ
شود و مؤمنان از آن سرمش پوشی؟ و درود خدا بر او فرمود: دل با آن فروتن و نفس رام میدار میوصله

 یاپرستدنگیرند. دنیای حرام و آخرت دو دشمن متفاوت و دو راه جدای از یکدیگرند، پس کسی که می
باشد و به آن عشق ورزد، به آخرت کینه ورزد و با آن دشمنی خواهد کرد. و آن دو همانند شرق و غرب از 

گردد، و آن دو همواره به آن دو، هرگاه به یکی نزدیک شود از دیگری دور می یسوبههم دورند، و رونده 
 یکدیگر زیان رسانند.

 

 نشینیمحور هم

هَا» سجع  «عَادَهَا« »تَ وَلَِّ

نيا» تضاد  «بَ عُدَ » و «غَرُبَ » /«المغرب» و «المشرق» /«الَْرة» و «الد 
لَقٌ/ مَرإقُوعٌ/ فَقِيلَ  آراییواج  آرایی قاف()واج ََ

ن إيَا أَحَبَّ فَمَنإ  مقابله هَاوَ  الدُّ رَةَ  أبَ إغَضَ  تَ وَلَِّ َِ  عَادَهَاوَ  الْإ
لف و نشر 

 مشوش
رَةَ عَدُوَّانِ  َِ ن إيَا وَالْإ  مُتَفَاوِتَنِ وَسَبيلََنِ مَُإتَلِفَانِ  إِنَّ الدُّ

رِقِ وَالإمَغإرِبِ   وَهَُُا بِنَإزلَِةِ الإمَشإ
 

امام علی )ع( در این حکمت دنیا را به مشرق و آخرت را به مغرب همانند کرده است. وجه شبه 
مغرب  ها است. امام )ع( دنیا را به شخصی همانند کرده است که در میان مشرق واختلاف میان آن

کند، وجه شبه زیان رساندن است؛ چرا که طالب دنیا هر اندازه در کسب دنیا تلاش کند به حرکت می
شود و هرچه در طلب دنیا بیشتر فکر کند غفلت و دوری همان اندازه از آخرت غافل شده و از آن دور می

مغرب در حرکت  های مشرق ویابد و برعکس، همچون کسی که در یکی از جهتاز آخرت فزونی می
است. آنگاه امام )ع( آخرت را به هوو همانند کرده است، وجه شبه آن است که به هر مقدار که به یکی از 

إن  الدنيا »شود. در عبارت این هووها نزدیک شود، مانند شخصی که دو زن دارد از زن دیگر دور می
آخرت به دو راه متفاوت و دو دشمن همانند تشبیه مؤکد به کار رفته است؛ چرا که دنیا و  «والَْرة عدوان

و « الد نيا»های صنعت سجع وجود دارد. میان واژه« عاداها»و « تو لِها»های شده است. میان واژه
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رَةَ »طباق برقرار است. در عبارت « المغرب»و « المشرق»و « الَْرة» َِ هَا أبَ إغَضَ الْإ ن إيَا وَتَ وَلَِّ فَمَنإ أَحَبَّ الدُّ
در این فراز از کلمات امام )ع( بیانگر آگاهی، « قاف»صنعت مقابله استفاده شده است. تکرار حرف  «اوَعَادَهَ 

دارد و با استفاده از بستن به دنیای فانی باز میبیداری و هشدار است؛ چرا که وی طالب دنیا را از دل
ش است؛ چرا که مشرق کند. مشرق و مغرب، لف و نشر مشوهای متعدد بر این مسئله تأکید میتشبیه

محل نور آفتاب و بیانگر آخرت و مغرب نیز خاستگاه ظلمت و تاریکی و بیانگر دنیا است. امام )ع( با 
 دارد.کاربست لف و نشر مشوش انسان را از غرق شدن در تجملات و زیورهای دنیا باز می

 108. جادوی مجاورت در حکمت 5-1-2

دَاداً مِنإ قَدإ عُلِ قَ بِنِيَاطِ هَذَا الْإِ » مَةِ وَأَضإ كإ عَةٌ هِيَ أَعإجَبُ مَا فِيهِ وَذَلِكَ الإقَلإبُ، وَذَلِكَ أَنَّ لَهُ مَوَادَّ مِنَ الْإِ نإسَانِ بَضإ
رإصُ، وَإِنإ مَلَكَ  لَكَهُ الْإِ لََفِهَا؛ فَإِنإ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ، وَإِنإ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهإ َسَفُ، وَإِنإ هُ اَِ لَهُ الْإ لإيَأإسُ قَ ت َ
فُ شَغَلَ  وَإ عَدَهُ الرِ ضَى نَسِيَ التَّحَفُّظَ، وَإِنإ غَالَهُ الْإ تَدَّ بِهِ الإغَيإظُ، وَإِنإ أَسإ َمإرُ عَرَضَ لَهُ الإغَضَبُ اشإ ذََرُ، وَإِنِ اتَّسَعَ لَهُ الْإ هُ الْإ

تإهُ الإغِرَّةُ، وَإِنإ أَفَادَ مَالًِ أَ  لَب َ ت َ زَعَُ، وَإِنإ عَضَّتإهُ الإفَاقَةُ شَغَلَهُ الإبَلََءُ، وَإِنإ جَ اسإ هَدَهُ طإغَاهُ الإغِنََ، وَإِنإ أَصَابَ تإهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَهُ الْإ
بَعُ كَظَّتإهُ الإبِطإنَةُ؛ فَكُلُّ تَ قإصِيٍْ بِهِ مُضِرٌّ وكَُلُّ  رَطَ بِهِ الشِ  وُعُ قَ عَدَ بِهِ الضَّعإفُ، وَإِنإ أَف إ رَاطٍ لَهُ مُفإسِد الْإ  (108)حکمت/ «إِف إ

ترین اعضاى درونى اوست، و آن قلب است، که هاى درونى انسان پاره گوشتى آویخته که شگرفبه رگ
پس اگر در دل امیدى پدید آید، طمع آن  .در او وجود دارد ،ا آنچیزهایى از حکمت، و چیزهایى متفاوت ب

آورد حرص آن را تباه سازد، و اگر نومیدى بر آن چیره شود، را خوار گرداند، و اگر طمع بر آن هجوم 
آن فزونى یابد و آرام نگیرد، اگر به  توزیکینه، اگر خشمناک شود درآوردتأسّف خوردن آن را از پاى 

پرهیز کردن آن را مشغول  فراگیردرا از یاد برد، و اگر ترس آن را  داریخویشتنخشنودى دست یابد، 
آن را به  نیازیبیایشى برسد، دچار غفلت زدگى شود، و اگر مالى به دست آورد، سازد. و اگر به گش

رسوایش کند، و اگر به تهیدستى مبتلا  صبریبیسرکشى کشاند، و اگر مصیبت ناگوارى به آن رسد، 
 کند، ناتوانى آن را از پاى درآورد، و اگر زیادى تابشبیگردد، بلاها او را مشغول سازد، و اگر گرسنگى 

تندروى براى آن  هرگونه، و بارزیانکندروى براى آن  هرگونهسیر شود، سیرى آن را زیان رساند. پس 
 .فساد آفرین است

 

 نشینیمحور هم

هَا» سجع  «عَادَهَا« »تَ وَلَِّ

 رجاء، یأس تضاد

 یرالنظمراعات

 أفرط، شبع، بطنة
 غضب، غيظ
 َوف، حذر

رإصُ فإَِنإ سَنَحَ لَهُ الرَّ  تشابه الأطراف لَكَهُ الْإِ  جَاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ، وَإِنإ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهإ
 

امام علی )ع( در این حکمت به فضایل و رذایل اخلاقی اشاره کرده است و قلب انسان را محلی برای 
ی ناامید« یأس»امید افراطی داشتن و مقصود از « رجاء»است. منظور از  برشمردهاین امور  یریقرارگ
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. خشم، رضایت، آزمندی، ترس، گشایش، غفلت و... حالات گیرندیفرامافراطی است که قلب انسان را 
شود که ها یادآور میشوند.  در این فراز آن حضرت به انساندیگری هستند که بر قلب انسان عارض می

ها لازم و معنوی انسانمادی  حیاتخداوند در نهاد همة آنان غرایز گوناگونی را قرار داده است که برای 
و  یرالنظمراعاتها تعادل را رعایت کنند. کاربست فنون ادبی مانند سجع، تضاد، هستند به شرط اینکه آن

نشینی را در کلام امام )ع( دارد و موسیقی دل فردمنحصربهتشابه الأطراف در این حکمت نشان از سبک 
ای هنرمندانه و در جهت خلق تضاد را به شیوه اند. امام در این حکمت نیز صنعتایشان خلق کرده

استعاره « هاج»فعل  اهیم به مخاطب استفاده کرده است.خویش و القای بهتر مف موردنظرمضامین 
« )گاز گرفتن «عض  » تصریحیه تبعیه از پدیدار شدن حالت طمع در انسان است. امام )ع( برای فقر ویژگی

فعل استعاره مکنیه تبعیه از حیوان درنده است که از قدرت گاز گرفتن « فقر»اند. در واقع را در نظر گرفته
بار آن حضرت برای اینکه آثار زیان آید.برخوردار است و گاز گرفتن یکی از لوازم این حیوان به شمار می

در ذهن مخاطب ترسیم نماید از این استعاره بهره جسته است و آن را حیوانی  یخوببهفقر را در زندگی 
 در عبارت تواند بر انسان احاطه یابد و او را در معرض نابودی قرار دهد.نده در نظر گرفته است که میدر
 اینکه ناامیدی قلب را در برگیرد استعاره تصریحیه تبعیه است. «إِنإ مَلَكَهُ الإيَأإسُ »

 109. جادوی مجاورت در حکمت 6-1-2

طَی، بِِاَ يَ لإحَ » ماندگان ایم، عقبگاه میانهما تکیه (109)حکمت/ «قُ التَّالَ، وَإِلَيإهَا يَ رإجِعُ الإغَالَنََإنُ النُّمُرإقَةُ الإوُسإ
 .گردندیبازمتاختگان به ما رسند و پیشبه ما می

 

 نشینیمحور هم

 «الغالَ» ،«التالَ» سجع
 «الغالَ»، «التالَ» تضاد
 «الغالَ»، «التالَ» جناس

طَیالإوُ النُّمُرإقَةُ  آراییواج  آرایی لام()واج الإغَالَيَ رإجِعُ  وَإِليَإهَا ،التَّالَ يَ لإحَقُ ، بِِاَ سإ
 

خویش را به استخوان بین پشت و ستون فقرات همانند کرده است. وجه شبه  یتباهلامام )ع( خود و 
های های اطراف آن است؛ از این رو تشبیه مؤکد و مجمل است. میان واژهاعتدال و تکیه کردن استخوان

طَی»صنعت سجع، طباق و جناس به کار رفته است. عبارت  «الغالَ»و  «التالَ» کنایه از دل «النُّمُرإقَةُ الإوُسإ
زنند. امام در واقع به معنی متکا یا پشتی است که بدان تکیه می «نَّرقة»نشینی و زیبایی است؛ چرا که 

شوند و ه هستند؛ چرا که دچار افراط و تفریط نمیگا)( بهترین تکیه یتباهلکند که اشاره می وسیلهینبد
التصاق، نرمی، خوردن، کثرت، التزام، تماسک و »دارند. حرف لام بیانگر جانب اعتدال را همیشه نگه می

نشینی را به لام در این حکمت موسیقی خاص و دل ییآراواجاست.  (78م: 1989)عباس، « مالکیت
طریق تضاد وحدت معنایی را در این حکمت ایجاد کرده است که در  بخشیده است. امام )ع( از هاواژه

 گذارد. موسیقی معنایی اثر می
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 113. جادوی مجاورت در حکمت 7-1-2

بِيِْ، وَلَِ كَرَمَ كَالت َّقإوَ لَِ » بِ، وَلَِ عَقإلَ كَالتَّدإ ُُ مِنَ الإعُجإ دَةَ أَوإحَ لُُقِ، ى،، وَلَِ  مَالَ أَعإوَدُ مِنَ الإعَقإلِ، وَلَِ وَحإ نِ الْإ  قَريِنَ كَحُسإ
فِيقِ، وَلَِ تَِِارَةَ كَالإعَمَلِ الصَّالِحِ، وَلَِ ربِإحَ كَالث َّوَابِ، َدَبِ، وَلَِ قَائِدَ كَالت َّوإ هَةِ،  وَ لَِ مِيْاَثَ كَالْإ وَلَِ وَرعََ كَالإوُقوُفِ عِنإدَ الشُّب إ

رََامِ، وَلَِ عِلإمَ  دِ فِ الْإ دَ كَالزُّهإ يََاءِ وَالصَّبْإِ، وَلَِ حَسَبَ    وَلَِ زهُإ كَالت َّفَكُّرِ، وَلَِ عِبَادَةَ كَأَدَاءِ الإفَرَائِضِ، وَلَِ إِیماَنَ كَالْإ
ثَقُ مِنَ الإمُشَاوَرَة لِإمِ، وَلَِ مُظاَهَرَةَ أَوإ اى از عقل سرمایه( 113)حکمت/ «كَالت َّوَاضُعِ، وَلَِ شَرَفَ كَالإعِلإمِ، وَلَِ عِزَّ كَالْإ

تر از خودبینى، و عقلى چون دوراندیشى، و بزرگوارى چون تقوى، و مندتر نیست، و تنهایى ترسناکسود
نشینى چون اخلاق خوش، و میراثى چون ادب، و رهبرى چون توفیق الهى، و تجارتى چون عمل هم

نیاى اعتنایى به دصالح، و سودى چون پاداش الهى، و پارسائى چون پرهیز از شبهات، و زهدى چون بى
حرام، و دانشى چون اندیشیدن، و عبادتى چون انجام واجبات، و ایمانى چون حیاء و صبر، و خویشاوندى 

از مشورت کردن  ترمطمئنچون فروتنى، و شرافتى چون دانش، و عزّتى چون بردبارى، و پشتیبانى 
 .نیست

 

 نشینیمحور هم

 «لمالْ» و «علمال» سجع
 «لْلما» و «العلم» جناس

 آرایی لام()واج آراییواج
 مرتبه(18لای نفی جنس) تکرار

 «ربح»، «تِارة» یرالنظمراعات
 

سجع و  «الْلم»و  «العلم»وجود دارد. میان کلمات  یرالنظمراعات «ربح»و  «تِارة»های میان واژه
انسان شود. نکته مهمی که امام )ع( در این حکمت بدان اشاره کرده است وجه تمایز جناس مشاهده می

های مادی و معنوی مندی وی از عقل و خرد است. این امتیاز وی را در به کسب سرمایهبر حیوان و بهره
 رحذها را از خودبینی و خودخواهی برسازد. در بخش دیگری از این حکمت آن حضرت انسانرهنمون می

ها نزد خداوند ترین انسانکه گرامیکند کند و اشاره میدارد. در ادامه امام )ع( بر لزوم تقوا تأکید میمی
کند و مال استعاره تصریحیه از نشین خوب و اخلاق نیک دعوت میباتقواترین آنان است. سپس به هم

است. تجارت استعاره تصریحیه از عمل صالح است. وجه شبه: رساندن  یسودرسانعقل است. وجه شبه: 
تبیین بهتر  منظوربهشود که امام نی مشاهده مینشینی و جانشینفع است. پس از واکاوی محورهای هم

نشینی و از استعاره آرایی و تکرار در محور هماز شگردهای ادبی نظیر سجع، جناس، واج موردنظرمفاهیم 
تصریحیه در محور جانشینی بهره گرفته است. تکرار لای نفی جنس در این فراز بیانگر تأکید ایشان بر 

 طلوب از عقل و خرد است.مسائل اخلاقی و استفاده م

 119 . جادوی مجاورت در حکمت8-1-2

اَهِ » وِي إِليَإهَا الإعِزُّ الْإ فِهَا، يَ هإ يََّةِ لَينِ ٌ مَسُّهَا، وَالسُّمُّ النَّاقِعُ فِ جَوإ نيَا کَمَثَلِ الْإ  «لُ، وَََإذَرهَُا ذُو اللُّبِ  الإعَاقِلُ مَثَلُ الدُّ
در درون دارد، نادان فریب  مّی است، پوست آن نرم ولی سمّ کشنده( دنیای حرام چون مار س119)حکمت/

 گراید و هوشمند عاقل از آن دوری گزیند.خورده به آن می
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شود. امام )ع( دنیا را به ماری همانند کرده که دارای سمّی کشنده است و انسان نادان فریفته آن می
لذیذ است که دسترسی به آن بسیار آسان است، حال دنیا در برابر دیدگان انسان همانند غذایی خوشمزه و 

رو انسان ناآگاه و شود؛ ازاینوابستگی و تمایل به آن سبب عذابی دردناک و بدبختی در آخرت می کهآن
گزیند. با توجه به شود و انسان خردمند و آگاه از آن دوری میآن رهسپار می یسوبهنادان از فرجام بد 

رسد، انسان نادان آن را همانند النگویی از جنس طلا یا یم و نیکو به نظر میاینکه لمس کردن مار ملا
رود، اما شخص آگاه آن می طرفبهپندارد و به سبب ناآگاهی از زهری که درون مار وجود دارد، نقره می

اک باطنی خطرن آنکهحالشود. دنیا به ماری همانند شده که ظاهر آن خوشایند است، به مار نزدیک نمی
سجع و طباق وجود دارد. امام )ع( از طریق کاربست جادوی « العاقل»و « الْاهل»دارد. میان کلمات 

بستگی به دنیای حرام که ظاهر آن زیبا و باطن آن مجاورت در قالب سجع و طباق مخاطب را از دل
ب انسجام . شگرد هنری جادوی مجاورت در چارچوب صنعت طباق سبداردیبازمزهرآگین و کشنده است 

و اتحاد معنایی در این حکمت شده است. روشن است که مخاطب با خوانش این حکمت، تکرار را حس 
نوایی میان کند و این پدیده آهنگ خاصی را به کلام امام )ع( بخشیده است. آهنگی که سبب هممی
-م ایشان به شمار مینوایی از عوامل اصلی ایجاد موسیقی در کلاها شده است. موسیقی درونی یا همواژه

آید. کارکرد جادوی مجاورت در این عبارات این است که امام علی )ع( تصویر فریبنده بودن دنیا را 
 در ذهن شنونده ترسیم نموده است. یخوببه

 126 جادوی مجاورت در حکمت .9-1-2

رَ الَّذِي مِنإهُ هَرَبَ وَيَ فُوتُ » ت َعإجِلُ الإفَقإ َُ الإفُقَرَاءِ عَجِبإتُ لِلإبَخِيلِ يَسإ ن إيَا عَيإ ُُ فِ الدُّ هُ طلََبَ، فَ يَعِي هُ الإغِنََ الَّذِي إِیََّ
َمإسِ نطُإفَةً وَيَكُونُ غَ  َغإنِيَاءِ؛ وَعَجِبإتُ لِلإمُتَكَبِْ ِ الَّذِي كَانَ بِِلْإ رَةِ حِسَابَ الْإ َِ داً جِيفَةً؛ وَعَجِبإتُ لِمَنإ شَكَّ وَََُاسَبُ فِ الْإ

تَى؛ وَعَجِبإتُ لِمَنإ أنَإ  فِ الِلَِّّ  تَ وَهُوَ يَ رَى، ]مَنإ یَموُتُ[ الإمَوإ ؛ وَعَجِبإتُ لِمَنإ نَسِيَ الإمَوإ لإقَ الِلَِّّ ََ أَةَ وَهُوَ يَ رَى،  كَرَ النَّشإ
قَاءِ  ُولََ؛ وَعَجِبإتُ لِعَامِرٍ دَارَ الإفَنَاءِ وَتَرِكٍ دَارَ الإب َ أَةَ الْإ رَى، وَهُوَ يَ رَى، النَّشإ إَ ُ در شگفتم از بخیل:  (126)حکمت/ «الْإ

کند. که براى آن تلاش مى دهدمیرا از دست  ایسرمایهگریزد، و که از آن مى شتابدمیفقرى  سویبه
و در شگفتم از  .شودمحاکمه مى دارانسرمایهکند، امّا در آخرت چون در دنیا چون تهیدستان زندگى مى

که  کسآنو در شگفتم از  ا مردارى گندیده خواهد بود،ارزش، و فرداى بىمتکبّرى که دیروز نطفه
بیند و که مردگان را مى کسآنو در شگفتم از  نگرد و در وجود خدا تردید دارد،ها را مىآفرینش پدیده

پیدایش  کهدرحالیکند که پیدایش دوباره را انکار مى کسآنو در شگفتم از  مرگ را از یاد برده است،
کند، امّا جایگاه همیشگى را از که خانه نابود شدنى را آباد مى کسآنو در شگفتم از  د،نگرآغازین را مى

 .یاد برده است
 

 نشینیمحور هم

 لم/ يعيُ، عيُ/ َاسب، حساب/ الموت، الموتیالْعلم، ال جناس
 هرب، طلب/ نطفة، جيفة/ أولی، أَری/ الفناء، البقاء سجع
نيا، الَْرة/ الفقراء، الْغنياء/ أمس، غداً هرب، طلب/ أولی، أَری/ الفن طباق  اء، البقاء/ الفقر، الغنی/ الد 
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 مرتبه( 2) النشأةمرتبه(/  6) «عَجِبإتُ »فعل  تکرار

 «ربح»، «تِارة» یرالنظمراعات

 مقابله
ُُ فِ  يَا فَ يَعِي ن إ َُ الدُّ رَةِ وَََُاسَبُ فِ  الإفُقَرَاءِ عَيإ َِ َغإنِيَاءِ حِسَابَ  الْإ  .الْإ

َمإسِ كَانَ   جِيفَةً؛ غَداً وَيَكُونُ  نطُإفَةً  بِِلْإ
  

حفظ موسیقی درونی کلام از جادوی مجاورت در قالب سجع،  منظوربهامام علی )ع( در این حکمت 
شش مرتبه در این حکمت فعل  مقابله بهره گرفته است. امام )ع(و  یرالنظمراعاتجناس، طباق، تکرار، 

های مختلف است ه است و این بیانگر تأکید ایشان بر شگفتی از انسانرا تکرار کرد« عجبت»ماضی 
کند، های بخیل، متکبر، کسی که در وجود خداوند شک دارد، کسی که مرگ را فراموش میانسان ازجمله

های قدرت و عظمت کند. در سرتاسر جهان و اطراف ما نشانهکسی که روز رستاخیز و آخرت را انکار می
کنند. امام فصل زمستان که ها این امور را انکار میاست امّا برخی انسان مشاهدهقابل یشنروبهخداوند 

شود را در شود و فصل رویش آغاز میرود و پس از آن در بهار بیدار میطبیعت به خواب زمستانی فرو می
رد. امام )ع( از دانماید و بدین ترتیب وی را از انکار روز رستاخیز بر حذر میذهن مخاطب ترسیم می

ها ای ماهرانه در کنار یکدیگر قرار داده و فاصله آنطریق طباق کلماتی که از هم دور هستند را به شیوه
پردازد. ها به مقایسه دینای فانی و سرای باقی آخرت مینشینی این واژهرا کمرنگ کرده است و از هم

 یی و موسیقایی در کلام شده است. سجع و جناس در کنار دیگر صنایع ادبی سبب هماهنگی آوا

 147. جادوی مجاورت در حکمت 10-1-2
فَظإ عَنِّ  مَا أَقُولُ لَكَ. النَّاسُ ثَلََثةٌَ: فَ عَالٌَ رَ » عَاهَا، فَاحإ هَُا أَوإ عِيَةٌ فَخَيْإ َََاةٍ إِنَّ هَذِهِ الإقُلُوبَ أَوإ عَلِ مٌ عَلَى سَبِيلِ  ٌّ وَمُت َ ِِ بَِّ

نٍ وَثِ وَهََُجٌ رَعَاعٌ،  تَضِيئُوا بنُِورِ الإعِلإمِ وَ لَإَ يَ لإجَئُوا إِلََ ركُإ بَاعُ كُلِ  نَاعِقٍ یمَِيلُونَ مَعَ كُلِ  ريِحٍ، لَإَ يَسإ ََيْإٌ مِنَ أتَ إ يقٍ. الإعِلإمُ 
قُصُهُ الن َّفَقَةُ وَالإعِلإ  ََإرُسُكَ وَأنَإتَ تََإرُسُ الإمَالَ، وَ الإمَالُ تَ ن إ ن إفَاقِ، وَصَنِيعُ الإمَالِ يَ زُولُ الإمَالِ، الإعِلإمُ  مُ يَ زإكُوا عَلَى الْإِ

دُ  ُحإ يلَ الْإ نإسَانُ الطَّاعَةَ فِ حَيَاتهِِ وَجََِ سِبُ الْإِ وثةَِ بَ عإدَ وَفَاتهِِ، وَالإعِلإمُ حَاكِمٌ بِزَوَالِهِ. مَعإرفَِةُ الإعِلإمِ دِينٌ يدَُانُ بِهِ، بِهِ يَكإ
قُودَةٌ وَأَمإ وَالإمَالُ مََإكُومٌ عَلَيإهِ  رُ، أَعإيَانَُمُإ مَفإ يَاءٌ وَالإعُلَمَاءُ بَِقُونَ مَا بقَِيَ الدَّهإ وَالِ وَهُمإ أَحإ َمإ َُزَّانُ الْإ ثَالُْمُإ فِ الإقُلُوبِ . هَلَكَ 

رهِِ -مَوإجُودَةٌ. هَا إِنَّ هَاهُنَا لَعِلإماً جََ اً  حَََلَةً؛ بَ لَى أَصَبإتُ لَقِناً غَيْإَ مَأإمُونٍ عَلَيإهِ،  لَوإ أَصَبإتُ لَهُ  -وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلََ صَدإ
لِيَائهِِ؛  تَظإهِراً بنِِعَمِ الِلَِّّ عَلَى عِبَادِهِ وَبُِجَجِهِ عَلَى أَوإ ن إيَا وَ مُسإ ينِ لِلدُّ ت َعإمِلًَ آلَةَ الدِ  ، لَِ بَصِيْةََ لَهُ مُسإ قَِ  قَاداً لِْمََلَةِ الْإ أَوإ مُن إ

نَائهِِ  ةِ سَ فِ أَحإ هُوماً بِِللَّذَّ هَةٍ، أَلَِ لَِ ذَا وَلَِ ذَاكَ؛ أَوإ مَن إ قَدِحُ الشَّكُّ فِ قَ لإبِهِ لَِْوَّلِ عَارِضٍ مِنإ شُب إ وَةِ أَوإ ، يَ ن إ لِسَ الإقِيَادِ لِلشَّهإ
ءٍ  رَبُ شَيإ ءٍ، أَق إ ينِ فِ شَيإ ارِ؛ لَيإسَا مِنإ رعَُاةِ الدِ  ََ عِ وَالِِدِ  مَإ نَ إعَامُ السَّائِمَةُ؛ كَذَلِكَ یَموُتُ الإعِلإمُ  مُغإرَماً بِِلْإ شَبَهاً بِِِمَا الْإ

تِ حَامِلِيهِ.  ائفِاً مَغإمُوراً،أَ بِوَإ ََ هُوراً وَإِمَّا  َرإضُ مِنإ قَائِمٍ لِِلَِّّ بُِجَّةٍ إِمَّا ظاَهِراً مَشإ لئَِلََّ تَ بإطُلَ حُجَجُ الِلَِّّ  للَّهُمَّ بَ لَى لَِ تََإلُو الْإ
راً،وَب َ  َعإظَمُونَ عِنإدَ الِلَِّّ قَدإ َقَ لُّونَ عَدَداً وَالْإ ُ بِِِمإ حُجَجَهُ وَبَ يِ نَاتهِِ، حَتََّّ  يِ نَاتهُُ، وكََمإ ذَا وَأيَإنَ أُولَئِكَ؟ أُولَئِكَ وَالِلَِّّ الْإ ََإفَظُ الِلَّّ

؛ هَجَمَ  بَاهِهِمإ تَلََنوُا مَا  يوُدِعُوهَا نظَُرَاءَهُمإ وَيَ زإرَعُوهَا فِ قُ لُوبِ أَشإ بِِِمُ الإعِلإمُ عَلَى حَقِيقَةِ الإبَصِيْةَِ وَبَِشَرُوا رُوحَ الإيَقِيِن وَاسإ
ن إيَا بِِبَإدَانٍ أَرإوَاحُهَ  اَهِلُونَ، وَصَحِبُوا الدُّ َُ مِنإهُ الْإ ت َوإحَ فَُونَ وََ نِسُوا بِاَ اسإ عَرَهُ الإمُتَّإ ت َوإ َعإلَ اسإ ى؛ أُولَئِكَ ا مُعَلَّقَةٌ بِِلإمَحَلِ  الْإ

. انإصَرِفإ یََ كُمَيإلُ إِذَا  يتَِهِمإ قاً إِلََ رُؤإ عَاةُ إِلََ دِينِهِ؛ آهِ آهِ، شَوإ مردم ( 147)حکمت/ «شِئإتَ َُلَفَاءُ الِلَِّّ فِ أَرإضِهِ وَالدُّ
ه هاى دست خوش باد و طوفان و همیشاى بر راه رستگارى، و پشّهاند، دانشمند الهى، و آموزندهسه دسته

کنند، نه از روشنایى دانش روند، و با وزش هر بادى حرکت مىسرگردان، که به دنبال هر سر و صدایى مى
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زیرا علم، نگهبان تو است، و  ؛دانش بهتر از مال است. نور گرفتند، و نه به پناهگاه استوارى پناه گرفتند
بخشش فزونى گیرد، و مقام و  مال را تو باید نگهبان باشى مال با بخشش کاستى پذیرد امّا علم با

گردد. شناخت علم راستین )علم الهى( آیینى با نابودى مال، نابود مى آمدهدستبهشخصیّتى که با مال 
کند، و پس از مرگ، شود، و انسان در دوران زندگى با آن خدا را اطاعت مىاست که با آن پاداش داده مى

 ظاهربهتقوا مرده گرچه بى اندوزانثروت .و مال فرمانبر است نام نیکو به یادگار گذارد. دانش فرمانروا،
 هادلگرچه در زمین پنهان امّا یاد آنان در  هایشانبدناند، اند، امّا دانشمندان، تا دنیا برقرار است زندهزنده

 اشکایبدان که در اینجا )اشاره به سینه مبارک کرد( دانش فراوانى انباشته است،  .همیشه زنده است
باشند، دین یابم امّا مورد اعتماد نمىمى تیزهوشانیتوانستند آن را بیاموزند آرى یافتم که مىکسانى را مى

الهى بر دوستان خدا فخر مى هایبرهانهاى خدا بر بندگان، و با را وسیله دنیا قرار داده، و با نعمت
لازم را در شناخت حقیقت ندارند، که  دیشیانژرفباشند امّا یا گروهى که تسلیم حاملان حق مى. فروشند

هاى ها، سزاوار آموختن دانشزند پس نه آنها، و نه ایناى، شک و تردید در دلشان ریشه مىبا اوّلین شبهه
باشند. یا فرد دیگرى که سخت در پى لذتّ بوده، و اختیار خود را به شهوت داده است، یا فراوان من نمى

توانند از دین پاسدارى کنند، و بیشتر به از آنان نمى کدامهیچورزد، ص مىحر اندوزیثروتدر  کهآن
آرى خداوند  .میردچهارپایان چرنده شباهت دارند، و چنین است که دانش با مرگ دارندگان دانش مى

، شدهشناختهاز حجّت الهى خالى نیست، که براى خدا با برهان روشن قیام کند، یا آشکار و  گاههیچزمین 
از میان نرود. تعدادشان چقدر و در کجا  هایشاننشانهیا بیمناک و پنهان، تا حجّت خدا باطل نشود، و 

و  هاحجّتآنان  وسیلهبههستند. به خدا سوگند که تعدادشان اندک ولى نزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا 
هاى آنان بکارد، آنان ، و در دلدارد، تا به کسانى که همانندشان هستند بسپاردهاى خود را نگاه مىنشانه

ها دشوار اند، که آنچه را خوشگذارانرا بر قلبشان تابیده، و روح یقین را دریافته بینیحقیقتکه دانش، نور 
 هاییبدنشمارند، آسان گرفتند، و با آنچه که ناآگاهان از آن هراس داشتند أنس گرفتند. در دنیا با مى

به جهان بالا پیوند خورده است، آنان جانشینان خدا در زمین، و کنند، که ارواحشان زندگى مى
خواستى  هرگاهکمیل  ! ایمردم به دین خدایند. آه، آه، چه سخت اشتیاق دیدارشان را دارم کنندگاندعوت
 .بازگرد

 

 نشینیمحور هم

 احياته، وفاته/ مفقودة/ موجودة/ مشهوداً، مغموراً/ عدداً، قدراً/ يودعها، يوزعه سجع
 حياته، وفاته/ مفقودة، موجودة/ استلَنوا، مااسوعره، أنسوا، إستوحُ طباق
 مرتبه( 5) المالمرتبه(،  6) العلم تکرار

تَضِيئُوا یرالنظمراعات ةِ / النَّفَقَةُ ، الإمَالُ  /ريِحٍ ، یَميِلُونَ الإعِلإم/  بنُِورِ  ،يَسإ وَةِ  ،مَنإهُوماً بِِللَّذَّ  / البصيْة، اليقينسَلِسَ الإقِيَادِ لِلشَّهإ
ََإرُسُكَ وَأنَإتَ تََإرُسُ الإمَالَ  لف و نشر يْإٌ مِنَ الإمَالِ، الإعِلإمُ  ََ  الإعِلإمُ 

 حياته، وفاته/ مفقودة/ موجودة/ مشهوداً، مغموراً/ عدداً، قدراً/ يودعها، يوزعها جناس

 مقابله
ُُ فِ  يَا فَ يَعِي ن إ َُ الدُّ رَةِ فِ  وَََُاسَبُ  الإفُقَرَاءِ عَيإ َِ َغإنِيَاءِ حِسَابَ  الْإ  .الْإ

َمإسِ كَانَ   جِيفَةً؛ غَداً وَيَكُونُ  نطُإفَةً  بِِلْإ
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گیری از موسیقی میان ها در کنار یکدیگر و بهرهنشینی آنبا گزینش صحیح واژگان و هم امام )ع(
موسیقی پیونی های مختلف این حکمت هماهنگی ایجاد کرده است و بدین ترتیب میان واژگان و بخش

نه تنها اجزای مشابه را در کنار یکدیگر  یرالنظمراعاتگیری از محکم برقرار ساخته است. ایشان با بهره
هایی است که به قرار داده است، بلکه میان این عناصر تناسب و وحدت ایجاد کرده است. تکرار از پدیده

ایجاد موسیقی است. در این  ناپذیرییاجدانجامد. این روش یکی از عوامل غنای موسیقایی سخن می
جستن از آوای حروف و تکرار، موسیقی کلام خویش را برای مخاطب دلپذیر حکمت امام علی )ع( با بهره

کرده است. ایشان از طریق تکرار بر بار معنایی این حکمت افزوده و ساختار موسیقایی کلام خود را متمایز 
القای مفاهیم و معانی استفاده شده است. با توجه به اینکه  منظوربهنموده است. تکرار در این فراز 

های همجنس در این رو جناس یا آوردن واژهانجامد؛ ازاینهای هم شکل به وحدت کلام میکاربست واژه
ارزشی و حقارت استعاره از عوام و )پشه( به سبب بی« هُج»واژه  .کندعبارات موسیقی کلام را تقویت می

بندی و های ساده لوح در پایکنایه از ناتوانی انسان «یميلون مع کل ريح»است. اصطلاح  لوحدهسااشخاص 
ها در نشین کردن آنها و همثبات در یک مرام و مذهب است. امام )ع( با استفاده از گزینش مناسب واژه

د آورده است و جستن از موسیقی میان عناصر این حکمت هماهنگی خاصی را پدیکنار یکدیگر و بهره
 بدین ترتیب میان واژگان و موسیقی پیوندی تنگاتنگ برقرار ساخته است. 

 

 گیرینتیجه. 3
-های این جستار به شرح ذیل بیان میالبلاغه یافتهپس از واکاوی جادوی مجاورت در کلمات قصار نهج

 شود:
آرایی، سجع، ، واجشگرد هنری و ادبی جادوی مجاورت در قالب صنایع ادبی نظیر تکرار، جناس

البلاغه های نهجو لف و نشر، انسجام و اتحاد معنایی را در حکمت یرالنظمراعاتطباق، تشابه الأطراف، 
کارگیری صنایع به نشینی صحیح واژگان، موجب تمایز سبک امام علی )ع( شده است.هم کند.ایجاد می

های آوایی مشابه سبب ایجاد هارمونی و ویژگیها در کنار یکدیگر و برخورداری از نشینی آنلفظی و هم
 وسیلهینبدای شده که بدین ترتیب نه تنها معناهای جدید را در کلام آفریده است؛ بلکه هماهنگی ویژه

عناصر مشابه و تکرارهای آوایی، کارکرد معنایی را  یریکارگبهمفاهیم با تأکید بیشتری مطرح شده است. 
نشین ها و همنشینی با استفاده از گزینش مناسب واژهدر محور هم امام )ع( متن به وجود آورده است.در 

هماهنگی خاصی را پدید  هاجستن از موسیقی میان عناصر حکمتها در کنار یکدیگر و بهرهکردن آن
آورده است و بدین ترتیب میان واژگان و موسیقی پیوندی محکم برقرار ساخته است. ایشان از طریق 

بار معنایی این حکمت افزوده و ساختار موسیقایی کلام خود را متمایز نموده است. کارکردهای تکرار بر 
تحکیم موسیقی، تقویت بار  یلهوسبهالبلاغه شامل جاودانگی کلام جادوی مجاورت در کلمات قصار نهج

ت معنا است. احساسی کلام، خلق معنا، وحدت و انسجام بخشیدن به معناها، انتقال بهتر مفاهیم و تقوی
های گوناگونی ها و کنایهای خردمندانه و هنرمندانه از استعارهامام علی )ع( در محور جانشینی به شیوه

 ها نکات ظریفی وجود دارد.استفاده کرده است که در هر یک از آن



 رضائی و نصری                                                 البلاغهواکاوی جادوی مجاورت در کلمات قصار نهج   48
  

 

 منابع
 تونس: مطبعة تونس. موجز البلاغة. تا(.)بی طاهرعاشور، محمدابن -
 دوازدهم. تهران: نشر مرکز. چاپ ساختار و تأویل متن.(. 1385) احمدی، بابک -

 المعارف.قاهرة: دار  أصوات لغویة. م(.1973) أنیس، إبراهیم -
 . تهران: قطره.شناسیزبان مقدمات(. 1384) باقری، مهری -

 ترجمه جلیل تجلیل، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه تهران. ة.سرار البلاغأ(. 1381) جرجانی، عبدالقاهر -

 بیروت: مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة. .البلاغهنهجروائع  (.م1997جرج )جرداق،  -
البلاغه بر مبنای نظریه شناسی گفتمان نهج(. سبک1402نیا، مریم )اطهری و حسینی، عبداللّه، ناعمی، زهره، -

 .95-73 ،41شماره  ،یازدهمسال  ،البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج گرای هلیدی.نقش
 قم: مؤسسه انتشارات دارالعلم. .چاپ هفتم .البلاغهترجمه نهج(. 1390د. )دشتی، محم -
 . چاپ نهم. تهران: نگاه.مجموعه اشعار(. 1389شاملو، احمد. ) -
(. جادوی مجاورت در 1400شاهوردی، فرحناز، شهبازی، محمود، مختاری، قاسم و سجادی، سید ابوالفضل ) -

 .229-207 ،2، شمارهدوازدهم، سال نامه علویدو فصلنامه پژوهشالبلاغه. های نهجگفتارهایی چند از خطبه
(. بررسی و تحلیل تأثیر 1402شاهوردی، فرحناز، شهبازی، محمود، مختاری، قاسم و سجادی، سید ابوالفضل ) -

فصلنامه البلاغه موسوم به خطبه فتنه. نهج 93جادوی مجاورت در آفرینش موسیقی و معنا در خطبه 
 .21-6 ،42شماره  ،یازدهمسال  ،لبلاغهاپژوهشنامه نهج

 .26-15، 2سال نخست، شماره  مجله بخارا، جادوی مجاورت.(. 1377) شفیعی کدکنی، محمدرضا -
 چاپ دوم. تهران: آگاه. موسیقی شعر.(. 1386) ---------------- -
 چاپ چهارم. تهران: سخن.  رستاخیز کلمات.(. 1396) ---------------- -

دانشکده ادبیات و . هایی از جادوی مجاورت در مثنوی(. جلوه1381رضا و گلچین، میترا )شفیعی کدکنی محمد -
 .42-29، 5و  4، دوره علوم انسانی دانشگاه تهران

اد کتحاب العرب. معانیها. خصائص الحروف و م(.1998) عباس، حسن -  دمشق: منشورات إتّح
شهادة الماجستیر. استاذ مشرف: سامی علي جبار  الوائلي. البنیات الأسلوبیة في شعر أحمد م(.2011) دة، علی یونسعو 

 المنصوري. عراق: جامعة البصرة.
 چاپ چهارم. تهران: فردوس.  ساختار زبان شعر امروز،(. 1374) پور، مصطفیعلی -
چاپ نخست. تهران: گرایی(. گرایی و ساختهای نقد ادبی معاصر )صورتنظریه(. 1377) علوی مقدم، مهیار -

 سمت.
نشینی و آیی همالبلاغه با رویکرد با همشناسی واژه ذلّت در نهج(. بررسی معنی1297خانی، ناصر )هقر -

 .19-1 ،24سال ششم، شماره  البلاغه،فصلنامه پژوهشنامه نهججانشینی. 
جام و تحلیل محتوای کیفی کاربست دوگانة نظریة انس(. 1397نیا، علی باقر )قنبری پریخانی، نازی و طاهری -

 ،2شماره  ،سال یازدهم ،نامه علویدو فصلنامه پژوهش. های جهادی امام علی )ع(در تحلیل متن محور خطبه
207-229. 



 49     1402 زمستان، وچهارچهلالبلاغه، سال یازدهم، شماره پژوهشنامه نهج

 

 

 ،پژوهشنامه ادب غنایی. (. پیوند موسیقی و رثا در شعر خنساء1392مهدی و نسیم بهار، نرگس )مسبوق،  -
 .278-255 ،20شماره 

-بررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در تصویر(. 1398ی )، سید مهدآرا، مصطفی و نوری کیذقانیمهدوی -

 .24-1 ،16شماره  ، سال نهم،دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی. آفرینی
، سیزدهمسال  ،شناسی ادبیفصلنامه زیبایی(. جادوی مجاورت در شعر شفیعی کدکنی. 1401) نوروزی، یعقوب -

 .208-183 ،153شماره 
 چاپ چهارم. تهران: نشر نیلوفر. شناسی.زبان مبانی(. 1378) نجفی، ابوالحسن -
. فرزان سجودی، ساختگرایی و پسا ساختگرایی مطالعات های استعاره و مجازقطب(. 1380) یاکوبسن، رومن -

 . 128-116ادبی، تهران، سوره مهر، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

1. Ph.D in Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign languages, Kashan 
University, Iran, Kashan 

2. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and 
Humanities, Qom University, Qom, Iran 

Email: Baboli.elham@yahoo.com *: Corresponding Author: 
How to cite this article: Baboli Bahmeh, E., Razi Mostafavinia, B. (2024). Semantic implications of the 
sensory verb "view" in the discourse of Nahj al-Balagha based on the radial network theory and prototype 
theory, Quarterly Journal of Nahj al-Balagha Research, 11(44), 51-76. 
https://doi.org/10.22084/nahj.2024.29497.3069  

  

 
 

 
 

 

Semantic Implications of the Sensory Verb "Consider" in the 
Discourse of Nahj al-Balagha Based on the Radial Network Theory 

and Prototypes 
 

(Research Articl) 
   

Elham Baboli Bahmeh1* , Seyyed Mohammad Razi Mostafavinia2  
 

Submission Date: 19 December 2023          Revision Date: 8 February 2024 
Acceptance Date: 24 February 2024 

(Page 51-76) 
 

 
Abstract 
Cognitive semantics, which falls under the domain of cognitive linguistics, 
offers innovative methods for text analysis. These methods aim to map the 
conceptual relationships between the meanings of a lexical entry within the 
framework of a semantic network. This new perspective emphasizes the 
dynamism and flexibility of linguistic units within the context of a text. It 
integrates the worldview embedded in texts into this dynamism and 
scrutinizes texts through various approaches—both diachronic and 
synchronic—centered on semantic analysis. Religious-Islamic texts, 
inherently dynamic and fluid in nature, can be examined using some of these 
modern semantic methods. The earliest religious studies in this field focused 
on Qur'anic research, yielding satisfactory results and highlighting the 
dynamism of the discourses underlying religious texts. Nahj al-Balagha, due 
to its significant status in Islamic heritage, reflects a worldview rooted in the 
intent of its original speaker. This worldview is also intertwined with the 
emotional, cultural, and situational contexts, which are manifest in the 
linguistic context of Nahj al-Balagha. Hence, its linguistic context is of great 
importance in understanding the semantic framework of Nahj al-Balagha 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Cognitive semantics, which falls under the domain of cognitive linguistics, 
offers innovative methods for text analysis. These methods aim to map the 
conceptual relationships between the meanings of a lexical entry within the 
framework of a semantic network. This new perspective emphasizes the 
dynamism and flexibility of linguistic units within the context of a text. It 
integrates the worldview embedded in texts into this dynamism and 
scrutinizes texts through various approaches—both diachronic and 
synchronic—centered on semantic analysis. Religious-Islamic texts, 
inherently dynamic and fluid in nature, can be examined using some of 
these modern semantic methods. The earliest religious studies in this field 
focused on Qur'anic research, yielding satisfactory results and highlighting 
the dynamism of the discourses underlying religious texts. Nahj al-
Balagha, due to its significant status in Islamic heritage, reflects a 
worldview rooted in the intent of its original speaker. This worldview is 
also intertwined with the emotional, cultural, and situational contexts, 
which are manifest in the linguistic context of Nahj al-Balagha. Hence, its 
linguistic context is of great importance in understanding the semantic 
framework of Nahj al-Balagha. 

Applying these modern semantic methods to the text of Nahj al-Balagha 
not only uncovers the deep layers and broad semantic scope of its 
vocabulary in a systematic semantic network but also aids in understanding 
the cognitive domain of the audience and the mental framework of the 
original speaker. This is particularly significant when studying concepts 
that relate to human perspectives on existence. Based on this, the lexical 
entry Nazar (meaning "to look" or "to contemplate")—as a sensory verb, 
given its role in human ontological understanding—has been selected for 
analysis. By leveraging the radial network and prototype theory, its 
polysemy within the dynamic discourse of Nahj al-Balagha is analyzed. 
Furthermore, using relational semantics, the conceptual relationships 
between its meanings, the prototype, and the interconnections among these 
meanings are examined. 

 
2. Theoretical Framework 
The radial network is one of the modern semantic approaches that 
systematically examine the polysemy of a lexical entry. This perspective, 
introduced within the framework of categorization theory, considers the 
prototype as the criterion for classifying linguistic elements. The prototype 
is defined as "the central member of a category" (Abdolwahid & Kharouf, 
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2016: 98), which "shares the most common features with other members of 
a specific category while having the fewest common traits with members 
of other categories" (Liu et al., 2009: 42). In this approach, the self-evident 
meanings or presupposed meanings serve as the criteria for identifying the 
prototype. Accordingly, in the radial network, the prototype constitutes the 
primary type, while other words form the peripheral types within the 
network. These peripheral types share characteristics with the primary type, 
but the extent of this shared connection varies among them. Sometimes the 
widening of the primary meaning occurs inclusively, maintaining the 
closest connection to the core meaning, while at other times, it occurs 
metaphorically, resulting in a greater distance from the core meaning. 

Even within inclusive widenings, the degree of incorporation of the 
central semantic components is not uniform. It has been stated that "the 
theory of semantic components not only identifies the components of each 
meaning but also demonstrates how components are added or omitted due 
to changes in word meanings" (Mukhtar Omar, 2007: 102). These changes 
in meaning arise within the linguistic context and result from the co-
occurrence of linguistic forms. 
 
3. Research Method 
Since this research is a library-based study, the data collection tools include 
note-taking, classification, and content analysis. The methodology and 
approach to addressing the research questions rely on a synchronic analysis 
with a descriptive approach, focusing on relational semantics. On the other 
hand, this theory, being rooted in the contextual approach, necessitates an 
understanding of various contexts: linguistic, emotional, situational, and 
cultural contexts. 

However, in analyzing the polysemy of words, the primary emphasis is 
on the linguistic context, as semantic relationships are identified along the 
horizontal axis through the co-occurrence of collocations within the intra-
linguistic context. 

 
4. Conclusion 
The examination of the semantic culture of Nahj al-Balagha reveals that 
applying certain modern semantic theories to religious texts can extract 
various and systematic meanings of words within a linguistic context. This 
article, based on the radial network theory, concludes that the "visual 
perception; seeing with the eye" is the central member of the lexical entry 
Nazar (meaning "to look" or "to observe"). In Nahj al-Balagha, this 
linguistic unit has appeared 150 times, and beyond the core meaning, it 
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becomes polysemous due to the context, the issue of alignment, and the 
modifiers present in the speech. These semantic shifts, which are rooted in 
semantic components, occur sometimes by adding components and 
sometimes by omitting them. Modifications in the central meaning, which 
involve variations in intensity, can lead to new meanings that may have one 
or more elastic meaning(s). Among these, the semantic widening of Nazar 
in the abstract concept of "paying attention," which is related to the domain 
of cognition, exhibits the most elastic meanings. 

This network progresses in two clusters: congruent and contrarian, 
maintaining a relative balance between the two semantic clusters. The 
semantic widening of the central member is categorized under both 
inclusive and metaphorical widening to establish a systematic connection 
between new meanings in the network. Within this framework, 
metaphorical widening and the abstract concept exhibit the highest 
frequency. Generally, the semantic widening of the sensory verb Nazar 
covers cognitive, sensory, obedience and following, experiential, 
educational, and other domains, with the cognitive domain being the most 
prominent. In this network, the abstract concept of "Ghafleh" (Neglect) 
shows complete overlap, while the abstract concepts of "Tadabbur" 
(Reflection) and "obedience and following" show both complete and partial 
overlaps with the prototype, along with partial overlaps with other 
concepts. 
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 چکیده
های نوینی را در رابطه با معنای واژگان مطرح دیدگاه ،ای از زبانشناسی شناختیعنوان شاخهبه شناختی معناشناسی

بر معناشناسی متن تمرکز دارد. این نگرش که توسعه معنایی واژگان را مبنا  ،های کلامکرده و با تکیه بر انواع بافت
گرایی مطلق و تعین کامل معنا در بافت کلام نیست. نظریه شبکه شعایی که بنابر الگوی نسبی قرار داده همسو با

یک عضو کانونی  ،از یک مدخل واژگانی ،کندمند واژگان را بررسی میبسط معنایی یا چند معنایی نظام ،بندیمقوله
ارتباطی نظام ،معرفی شده ،این رهیافت نمونه دربا این عضو که با نام پیش ،مشخص کرده که تمامی معانی آن واژه

این روش  ،برخوردار بوده یتوجهقابلپذیری از پویایی و انعطافالبلاغه مند دارند. از آنجاکه گفتمان حاکم بر نهج
جستار حاضر با  ،قابلیت تطبیق بر متن آن را دارد. از این رو ،معناشناسی نوین که در تعارض با متون دینی نبوده

را در « نظر»زبانی در تلاش است تا توسعه معنایی فعل حسی مزمانی و رویکرد توصیفی و با تکیه بر بافتمطالعه ه
نگاه درک بصری؛ »دهد که معنای چارچوب شبکه شعاعی در یک دوره خاص ترسیم کند. برآیند پژوهش نشان می

زبانی نهجتقات صرفی آن، در بافتو دیگر مش نمونه این صورت زبانی است. این واژهپیش« با ابزار چشم کردن
و بیشترین گستره آن، در مفاهیم انتزاعی و توسیع مجازی  کنندها، بسط معنایی پیدا میآییالبلاغه با توجه به هم

بر مفاهیم حسی، تربیتی، اطاعت کردن و ، علاوه«نظر»است. از طرفی، امام )ع( در گسترش معنایی فعل حسی بوده
توجه »و بسط معنایی این صورت زبانی در مفهوم  استداشتهای به افعال حوزه شناختی ویژهکردن، توجه تجربه
 است.را داشته یکشسانبیشترین معنای « کردن
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 . مقدمه1
های نوینی را برای تحلیل متن روش ،گیردقرار می 2شناسی شناختینکه در زمره زبا 1معناشناسی شناختی

بتواند روابط مفهومی میان معانی یک مدخل واژگانی را در قالب یک شبکه  ،ارائه داده که بر این مبنا
پذیری واحدهای زبانی در بافت های جدید که بر پویایی و انعطافترسیم کند. این نوع نگرش 3معنایی

بینی حاکم بر متون را در این پویایی دخالت داده و با رویکردهای مختلف؛ جهان ،ارندمتن تکیه د

اسلامی  –پردازند. متون دینی به موشکافی متن با محوریت تحلیل معناشناسه می 5زمانیو هم 4درزمانی
بلیت بررسی شناسی نوین قاهای معنادر چارچوب بعضی از روش ،دارای ماهیتی پویا و سیال بوده ذاتاًکه 

های جدید بر متن دینی انجام شده باشد و خروجی سنجی این نگرشکه امکانرا دارند؛ البته در صورتی

 –چارچوب نظری در تحلیل میراث دینی  منزلهبههای متن مثبت بوده تا با توجه به ظرفیت ،حاصل از آن
اهی انتقادی در این تحقیقات نداشته؛ پژوهشگر نگ ،سنجیبعد از امکان ،اسلامی استفاده شوند. در نتیجه

شناسی بلکه هدف برجسته کردن این بُعد از متون دینی و تطبیق و تحلیل آنها براساس رویکردهای معنا
بخش های قرآنی بوده که دستاوردی رضایتپژوهش ،شناختی است. اولین مطالعات دینی در این مقوله

دلیل جایگاه البلاغه بهاند. نهجاکم بر متون دینی بودههای حاند و تأکیدی بر پویایی گفتمانداشته
 ،و از طرفی ریشه در قصد گوینده اصلی که آنبینی حاکم بر جهان ،ارزشمندی که در میراث اسلامی دارد

شوند. به البلاغه متبلور مینهج 6یبافت زباندر  ،فرهنگی و موقعیتی داشته که این سه مورد ،عاطفی بافت
 ،بنابراین؛ البلاغه از اهمیت فراوانی برخوردار استعنوان شناخت دستگاه معنایی نهجزبانی بهنوعی بافت 

های عمیق و بر شناخت لایهعلاوه ،البلاغهشناسی نوین بر متن نهجهای معناتطبیق این نوع از روش
خاطب و جهان در شناخت حوزه معرفتی م ،مندگستره معنایی واژگانْ در قالب یک شبکه معنایی نظام

مطالعات پیرامون مفاهیمی بوده که با نوع نگاه انسان به  کهیوقتویژه ذهنی متکلم اولیه متن مؤثرند، به
دلیل جایگاهی عنوان یک فعل حسی بهبه« نظر»مدخل واژگانی  ،هستی در ارتباط باشند. بر این اساس

 ،8نمونهو پیش 7بر نظریه شبکه شعاعیانتخاب شده تا با تکیه  ،انسان دارد یشناخت یهستکه در درک 
روابط  ،ایشناسی رابطهبا تکیه بر معنا ،بر اینالبلاغه تحلیل و علاوهدر گفتمان پویای نهج ،چندمعنایی آن

 با همدیگر بررسی شوند. ،نمونه و از طرفیمفهومی آن معانی با پیش

  بیان مسئله .1-1
نمونه و های شبکه شعاعی و پیششناختی؛ از جمله نگرش شناسیبررسی و مطالعه رویکردهای نوین معنا

بیانگر  ،بر تبیین گفتمان پویای این میراث دینیعلاوه ،البلاغهای در تحلیل متن نهجشناسی رابطهمعنا
                                                           
1. Cognitive Semantics 
2. Cognitive Linguistics 
3. Semantic network 
4. Diachrony 
5. Synchrony 
6. Linguistic context 
7. Radial network 
8. Prototype 
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. این استنبودهنظر  ابعاد پنهانی در بطن کلام امام )ع( بوده که در مطالعات پژوهشگران دینی مد
-؛ بلکه بافتاستهنگاهی لفظ محوری به واژگان نداشت ،مند بودهه دهنده خوانشی روشها که ارائرهیافت

به یک »اند. چندمعنایی های مختلف یک واژه قرار دادههای گوناگون را معیار تحلیل چند معناییِ صورت
نیروی  ،جنگمعنای که به "البأس"مانند واژه  ،شودگفته می ،واژه یگانه که بیش از یک معنا داشته باشد

تر (. تعریف دقیق۹4: 13۹4 ،)مزبان« و عذاب است که همه این معانی مرتبط با هم هستند قدرت ،فراوان
بیشتر واحدهای معنایی در مجاورت واحدهای دیگر »است که  صورتنیبدچندمعانی براساس نظریه فوق 

شوند، قابل در کنار آنها واقع میگیرند. معانی این واحدها تنها با ملاحظه واحدهای دیگری که قرار می
(. این تعریف که در زمره معناشناسی ترکیبی قرار می65: 1385)مختار عمر، « توصیف یا تعیین هستند

ها با همدیگر در محور همنشینی ایجاد شده را معیار ای که در اثر ارتباط واژهگیرد، قالب مفهومی
وم همنشینی چیزی جز ارتباط یک عنصر زبانی با سایر مفه»دهد. به بیانی دیگر، چندمعنایی قرار می

 (.15۹: 1387)پالمر، « زبان نیست دهندهلیتشکعناصر 
مند چندمعنایی یک مدخل که به بررسی نظام شناسی نوین بودههای معناشبکه شعاعی از روش

بندی عناصر ر تقسیممعیا ،شوندطرح مفهوم می 1بندیپردازند. این نگرش که در نظریه مقولهواژگانی می
معنا از  یجابهشناسی شناختی در زبان معمولاً: »استآمدهنمونه دانسته و در این رابطه زبانی را پیش

در زبان 2لیکاف و بروگمان ،آید. این اصطلاح را برای اولین بارسخن به میان می "شبکه شعاعی معنا"
یل معنا در نظر گرفتند که برای تحلیل شناختی شناسی شناختی مطرح کردند. آنها مدل خاصی را در تحل

شود و موارد جدید برای معنا یک مورد اصلی یا مرکزی در نظر گرفته می ،معنا سودمند افتاد. در این مدل
 "3مرکزی"معنای  معمولاًآیند. مورد مرکزی های آن مورد مرکزی به حساب میعنوان شعاعو نوظهور به

آیند. در می حساببههای آن توسعه ،های آن معنا و به یک معناور شعاعشود. معانی نوظهنامیده می
البته باید این (. 77: 13۹۰ ،نیا)قائمی« نام دارد "شبکه شعاعی"شود که ای از معانی پیدا میشبکه ،نتیجه

درون  مندی، معنا درمندی آن تفاوت دارد. بر طبق سیاقشعاعیت معنا با سیاق»داشت که  مدنظرمسئله را 
مندی مطلق معنا در کار نیست. پیداست که سیاق متعینمعنایی  ،کند و بیرون از بافتبافت تعینّ پیدا می

شود و میان نسبی می کاملاًنیست؛ چراکه اگر همه اجزای معنا در بافت تعیین پیدا کنند، معنا  رشیپذقابل
معنای مرکزی  ،یت معناعبه شعا با توجه مشترکی در کار نخواهد بود؛ بلکه وجهچیهکاربردهای گوناگون 

نیا، )قائمی« یابدهای گوناگون توسعه میشود. آن معنا در ادامه در بافتهای در نظر گرفته میبرای واژه

13۹۰ :315 – 314 .) 
گیرد؛ ه واژه یا بافت مصداق شعاعیت معنا قرار نمیب صرفْ توجه که فوق، این است عبارت مفهوم

ای برای استنباط روابط مفهومی عنوان پایهکه به بودهنمونه یا همان پیش نای مرکزی، معمعیار بلکه
یک  ینکانو عضونمونه، پیش: »آمده استنمونه در تعریف پیشاست.  معناییواژگان دیگر در یک شبکه 

                                                           
1. Categorization theory 
2. Likoff and Brugman 
3. Core meaning 
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های مشترک اعضای یک بیشترین ویژگی»( که ۹8: 2۰16)عبدالواحد و خروف، « شودمقوله محسوب می
در این (. »42: 2۰۰۹)لیو و همکاران، « ها را داردقوله خاص و کمترین خصیصه مشترک با دیگر مقولهم

دار بخش دانه"های مؤلفه غالباًرا در نظر گرفت. میوه مفهومی دارد که انسان  "میوه"توان مقوله مورد می
نمونه ها، پیشن خصیصهرا برایش قائل است به مجموع ای "و گیاهی درخت یخوراکشیرین و آبدار و 

هایشان به فرنگی، موز یا لیمو بر حسب خصیصهبنابراین، مفاهیمی مانند سیب، توت؛ شودمیوه گفته می
شان با الفاظی نظیر نارگیل، پسته، نخود فرنگی، زیتون هایی که مفهومترند و میوهنمونه میوه نزدیکپیش

 :13۹3)ن. ک: گیررتس، « نه دورترندنمویت، از این پیشکنند، براساس اصل شعاعو ... به ذهن تبادر می
388-3۹3.) 

نمونه قرار داده که با متن فوق، بدیهیات معنا یا همان معناهای مفروض را معیار تشخیص پیش
ای را مفروض گرفته دار[، ]+ شیرین[، ]+آبدار[، ]+ خوراکی[ و ]+ گیاهی[ معانی؛ ]+ دانه1ایتحلیل مؤلفه

بدین ترتیب، شیوه »عنوان سرنمونه مفهوم میوه انتخاب شود. هایی را داشته بهکه چنین مؤلفهای تا میوه
هایی را فراهم ای، به کمک تعدادی معدود مؤلفه، امکان ارائه نوعی تعریف برای چنین واژهتحلیل مؤلفه

 ،دیگر واژگان و ، گونه اصلیسرنمونه بر این اساس، در شبکه شعاعی، (.15۰: 1387)پالمر، « آوردمی
و این میزان  های گونه اصلی برخوردارندهای فرعی از ویژگیهای فرعی شبکه بوده که این گونهگونه
شمولی بوده  صورتبه؛ بلکه گاهی توسیع معنای اصلی استهای فرعی برابر نبودهمندی در همه گونهبهره

مجازی بوده که از معنای هسته فاصله  تصوربهکه بیشترین نزدیکی را به معنای هسته دارند و گاهی، 
های معنای مرکزی یکسان نیست تا مندی از مؤلفهبیشتری دارند؛ البته در توسیع شمولی نیز، میزان بهره

کند؛ های هر معنا بسنده نمیتنها به ترسیم مؤلفه 2های معنایینظریه مؤلفه: »استبیان شده که ییجا
« شوندها، اضافه یا حذف میخاطر تغییر معانی کلمهها بهه مؤلفهدهد که چگونبلکه همچنین نشان می

های زبانی با همدیگر صورت 3آیی(. این تغییر معانی در بافت زبانی و در اثر هم1۰2: 1385)مختار عمر، 
ها؛ شود؛ از این رو، این نظریه که ریشه در رویکرد بافتی دارد، مستلزم شناخت انواع بافتحاصل می

است؛ اما در  (62و  63: 1385، همان« )زبانی، بافت عاطفی، بافت موقعیتی و بافت فرهنگیبافت »
-آیی؛ زیرا روابط معنایی در محور افقی و هماستتحلیل چندمعنایی واژگان تکیه اصلی بر بافت زبانی بوده

ای عه کتابخانهاز آنجاکه این پژوهش از اقسام مطالشود. مشخص می 4زبانیهای همنشینی در بافت درون
نوع مطالعه و روش بررسی و ، بندی و تحلیل محتواستبرداری، طبقه، فیشهاابزار گردآوری داده ،بوده

از این  است.ای شناسی رابطهبا تکیه بر معنا زمانی و رویکرد توصیفیبا مطالعه هم گویی به سؤالاتپاسخ
 رود:پیش میبه سؤالات زیر  اصلی مقاله در راستای پاسخرو، بدنه 

 معنایی است؟ ایهالبلاغه، گسترش معنایی فعل حسی در چه حوزهدر دستگاه معنایی نهج .1

                                                           
1. Componential analysis 
2. Components semantic 
3. Collocation 
4. Cense 
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در چه حوزه مفهومی بیشترین بسامد را « نظر»البلاغه، بسط معنایی فعل حسی . در بافت زبانی نهج2
 ؟دارد

زمره توسیع شمولی است یا بیشتر در  ،البلاغهدر گفتمان حاکم بر نهج« نظر»گستره معنایی واژه  .3
 توسیع مجازی؟

 پیشینه پژوهش. 2-1

نمونه و دهد که مطالعاتی پیرامون تطبیق نظریه شبکه شعاعی، پیشهای صورت گرفته نشان میبررسی
ها بر دستاورد از جمله قرآن صورت پذیرفته که تمامی این پژوهش ،ای بر متون دینیشناسی رابطهمعنا

هایی با محوریت معناحلیل معناشناسانه متون دینی تأکید دارند. از طرفی، پژوهشدر ت ،مثبت این نگرش
معنایی واژگان در محور عمودی تمرکز البلاغه انجام شده که بیشتر بر همشناسی شناختی پیرامون نهج

با نمونه از ذکر پیشینه مرتبط رو بر نظریه شبکه شعاعی و پیشاند، به دلیل تکیه پژوهش پیشداشته
 شوند:ترین تحقیقات مرتبط با موضوع مورد بحث ذکر میشود و مهمنظر میهای معنایی صرفحوزه

های در خطبه "دیدن"شبکه شعاعی معنای » در مقاله (13۹6نصرالله شاملی و فرزانه حاجی قاسمی )
فیلمور به قالب و براساس نظریه "رأی"با تکیه بر فعل « البلاغه بر پایه معناشناسی شناختی قالبینهج

های معنایی متفاوت از فعل ادراکی، فهمیدن، پنداشتن، ... و حتی قالب –های معنایی همچون دیداری 
های های دشتی، جعفری و شهیدی، تمرکز بر نقشبر، نقد ترجمهعلاوه اند، محور این اثر،رسیده "رأی"

نیا محمد موسوی و مریم توکلندارد. پوشانی با پژوهش حاضر گونه هممعنایی است، از این رو، هیچ

در زبان نهج "فوق"های تصویری ظرف وارههای مفهومی و طرحبررسی استعاره» ه( در مقال13۹7)
اند و بر این باورند که تعیین کرده "فوق"عنوان معنای مرکزی را به« بالا و در طول»، معنای «البلاغه

( در 14۰۰فاطمه اکبری آلانق ) شود.وسیع معنایی برخوردار میالبلاغه از تاین معنا، در بافت زبانی نهج
ز این اثر ، تمرک«البلاغهدر قرآن و نهج "بصر"، "نظر"، "رأی"معناشناسی افعال »ای با عنوان نامهپایان

های صرفی آن، و دیگر صورت "نظر"مدخل واژگانی  15۰و از مجموع بسامد  بیشتر بر متن قرآن بوده
-ایی این صورت زبانی را بررسی کردهالبلاغه، چندمعنهای نهجمورد از حکمت و نامه 7اد به با استن صرفاً

توجهی رسد بی. به نظر میاستنبودهنمونه ؛ اما محوریت بحث بر تطبیق نظریه شبکه معنایی و پیشاست
 . استکردهبه نگرشی خاص، نویسنده را از استخراج معانی دقیق، دور 

« نظر»های معنایی واژه شود که نه تنها پیرامون دلالتمشخص می ،یشینه تحقیقنظر در پبا دقت
البلاغه با محوریت شبکه بلکه آنالیز متن نهج ،پژوهشی مستقل صورت نگرفته ،براساس رویکردهای نوین

 . از این رو، پژوهش حاضر با تطبیق نظریهاستبودهبه دیگر متون دینی کمتر نمونه نسبتشعاعی و پیش
در دو محور  "نظر"البلاغه، سعی بر استخراج چندمعنایی مدخل واژگانی بندی بر دستگاه معنایی نهجمقوله

توسیع شمولی و مجازی و از طرفی، دو خوشه توافقی و تقابلی با معنای مرکزی را دارد که این مسئله در 
  تأیید جنبه نوآوری موضوع مورد بحث است.
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 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1

های نوین معناشناسی شناختی، اسلامی براساس بعضی روش –آنالیز و تحلیل موشکافانه متون دینی 
مند و دهد و بیانگر یک شبکه معنایی نظامهای مفهومی جدیدی از این متون را ارائه میقالب و ساخت

های فکری منظومهبهم پیوسته هستند که روابط مفهومی میان اعضای شبکه، ابعاد جدید و متفاوتی از آن 
البلاغه سند محکمی در تأیید ها بر دستگاه معنایی نهجگذارد. حال، تطبیق این نظریهرا به نمایش می

زبانی است. این مسئله نه تنها بر پویایی متن دینی تأکید داشتهتحلیل چندمعنایی واژگان در بافت درون
 کنند.  نی، جنبه کارآمدی بیشتری پیدا می، بلکه چنین رویکردهایی به دلیل ذات سیال متون دیاست

 

 . بحث2
های مختلف البلاغه در صورتهای نهج، نامه و حکمتدر خطبه 15۰با بسامد « نظر»مدخل واژگانی 

است. این صورت واژگانی در دستگاه معنایی رفته کاربهصرفی ]اسمی و فعلی[ و ثلاثی مجرد و مزید 
نمونه به گونه اصلی یا همان پیشکه نسبت و این معانی استقرارگرفتهالبلاغه در معرض چندمعنایی نهج

دهند. البلاغه تشکیل میزبانی نهجرا در بافت« نظر»شوند، شبکه شعاعی از فعل حسی سنجیده می
را استنباط و میزان ارتباط آنها را با « نظر»کوشد معانی گوناگون رو با رویکرد توصیفی، میپژوهش پیش

-مشخص کند. ابتدا لازم است، عضو کانونی شبکه مشخص شود تا در پرتو نظریه تحلیل مؤلفه سرنمونه

ترین معنای فعل حسی های صورت گرفته محوریای، بدیهیات معنایی آن، استخراج شوند. در بررسی

ذیل  "العربلسان"است. در این رابطه، در « دیدن با ابزار چشم»یا همان « درک بصری»برابر با « نظر»
« بردکار میمعنای نگاه کردن با ابزار چشم بهاین واحد زبانی را در زمره افعال حسی و به»؛ «نظر»واژه 

چنین معنایی را اصلی و سایر معانی را » علامه مصطفوی(. از طرفی، 5/215 :1414)ر. ک: ابن منظور، 
توجه به معانی فرهنگ لغتی (. با12/184 :1۹71« )داندحاصل بسط استعاری و اتساع معنای اصلی می

توان ]+ ابزار چشم[، ]+ شیء[، ]+ عینیت[، ]ارتباط مستقیم[، ]+ عالم خارج[ و ]+ قدرت تشخیص[ را می
البلاغه استخراج و ها از کارگاه معنایی نهجترین نمونهاز این رو، مهم های اولیه نام برد.عنوان مؤلفهبه

های نهجشوند. شایان ذکر است که در این زمینه ترجمهاده میشده تطبیق دو بر نظریه گفتهتحلیل، 
ها و ظرفیت مقاله به ترجمه تکیه مقاله بر تحلیل شواهد لیبه دل؛ اما استگرفته قرارالبلاغه مورد توجه 

 شود. ها بسنده میای گذرا به نقد ترجمهدر صورت لزوم با اشاره صرفاًشود و استناد نمی
 توجه کردن . 1-2

 کاربه« توجه کردن»معنای البلاغه بهمند در متن نهجدر ارتباطی نظام 1۰با بسامد « نظر»ورت زبانی ص
های حضرت امام . این مفهوم که از انعطاف معنای سرنمونه شکل گرفته بسامد اصلی را در نامهاسترفته

فاعلی[ این مفهوم انتزاعی  و در حالت فعلی ]ثلاثی مجرد؛ ماضی، مضارع و امر[ و اسمی ]اسم استداشته
وَأَنَّ النَّاسَ يَ نْظرُُونَ »نامه امام )ع( به مالک اشتر اشاره کرد: توان به . از این نمونه میاستگرفتهرا به خود 

لَكَ   د نسبی واژگان در(. در این نامه که کارکر53)نامه/ «مِنْ أمُُورِكَ فِ مِثْلِ مَا كُنْتَ تَ نْظرُُ فِيهِ مِنْ أمُُورِ الْوُلََةِ قَ ب ْ



 نیامصطفوی و بابلی بهاه                       ...هه گفتاان حاک،« نظر»های معناای فع  حسی هلالت   62
  

 

ضمن « نظر»بر نگریستن با ابزار چشم دلالت ندارند؛ بلکه صورت زبانی  صرفاًها، آییمحور ترکیبی و هم
]+ اندیشیدن[ از معنای مرکزی های جدید ]+ آگاهی[ و های اصلی و با اضافه کردن مؤلفهحفظ مؤلفه

برد. در و توسیع شمولی سرنمونه پیش میرا در خوشه توافقی « توجه کردن»پیشی گرفته و معنای جدید 
« نگاه کردن»را با امر حسی « توجه کردن»همچنان امام )ع( امر انتزاعی  54و  47، 53ادامه نامه 

(. در این 53)نامه/ «ثَُّ انْظرُْ فِ حَالِ كُتَّابِكَ فَ وَلِ  عَلَى أمُُورِكَ خَيْْهَُمْ »گوید: می آنجا کهکند، سازی میمفهوم
سپس در امور »دهد. ه، حضرت امام توجه کردن در اعمال افراد را معیار انتخاب آنها قرار مینمون

درستی اندیشه به»ای از ترجمه این بخش نامه است که نمونه« درستی بیندیشنویسندگان و منشیان به
آنجاکه در تواند ذهن مخاطب را به سمت تدبر سوق دهد )در ادامه بررسی خواهد شد(؛ اما از می« کن

هایی فراتر از مفهوم توجه کردن دارد که با سیاق کلام در این بخش نامه، ای، تدبر مؤلفهتحلیل مؤلفه
کردن که حاصل بسط معنای هسته بوده، ترجمه بهتری برای واحد زبانی تناسب تام ندارد؛ بنابراین توجه

انْظرُُوا إِذَا أَنََ مِتُّ » فرمایند:حسین میرسد. حضرت امام در وصیت خود، به امام حسن و به نظر می« نظر»
(. در این نامه نیز، امام )ع( معنای کانونی 47)نامه/ «مِنْ ضَرْبتَِهِ هَذِهِ فَاضْربِوُهُ ضَرْبةًَ بِضَرْبةٍَ وَلَ تُُثَِ لُوا بِِلرَّجُلِ 

دهد که مفهوم انتزاعی می زبانی، نشاناند؛ بلکه روابط مفهومی واژگان در این بافترا اراده نکرده« نظر»
البلاغه، این پویایی و های نهج. از طرفی، در ترجمهاستبودهکردن محوریت کلام حضرت امام توجه

هاست که ای از این ترجمهنمونه« درست بنگرید»و  استگرفتهقرار  مدنظرپذیری معنای هسته انعطاف
بسط معنای مرکزی در این  کهیدرحال، کشاندذهن مخاطب را به مفهوم تدبر می« درست»ذکر قید 

کردن دلالت دارد. چنانکه پیداست، در این شواهد نیز، انعطاف معنای مرکزی در خوشه سیاق، بر توجه
 قرار دارد. با سرنمونپوشانی جزئی توافقی و توسیع شمولی و هم

 نظردقت. 1-1-2
معنای « کردنتوجه»که مفهوم انتزاعی البلاغه بر این مسئله دلالت دارد بررسی دستگاه معنایی نهج

با « نظر»ای از این موارد است، مدخل واژگانی که نمونه« نظردقت»دنبال دارد. دیگری را به یکشسان
توان به میاین مفهوم انتزاعی است. در این زمینه،  کنندهمنتقلو در صورت فعلی ]ثلاثی مجرد[  1بسامد 

فَ قَدْ نَظَرْتُ فِ أَعْمَالِِِمْ وَفَكَّرْتُ فِ أَخْبَارهِِمْ وَسِرْتُ فِ »)ع( اشاره کرد:  نامه امام )ع( به فرزندش امام حسن
و  «فَ قَدْ نَظَرْتُ فِ أَعْمَالِِِمْ »، با ساخت مفهومی (. امام )ع( در این نامه31)نامه/ «آثََرهِِمْ حَتََّّ عُدْتُ كَأَحَدِهِمْ 

را « نظردقت». ایشان در این گفتار، مفهوم انتزاعی استرفتهفراتر  های اولیه از معنای کانونیحفظ مؤلفه
و این معنای جدید که از انعطاف سرنمونه شکل گرفته  کندسازی میمفهوم« کردننگاه»با یک امر حسی 

عارض شده در « نظر»و توسیع معنایی که در این محور ترکیبی بر  بردرا در خوشه توافقی با آن، پیش می
حَتََّّ عُدْتُ  »زبانی از جمله؛ گذاری واژگان و جملات در این بافتگیرد. کنارهموسیع شمولی قرار میزمره ت

محوریت نباشد؛ زیرا لازمه خود را به« نظر»بر این مهم دلالت دارد که معنای فرهنگ لغتی  «كَأَحَدِهِمْ 
 نظر داشتن است.منزله یکی از آنها پنداشتن، دقت
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اللفظی ارائه ای تحتدهد که در چنین مواردی ترجمهالبلاغه نشان میهای نهجبررسی ترجمه و شرح
طور و این امر، سبب شده تا شبکه معنایی و توسیع واژگان از دید مترجمان مغفول بماند. همان استشده

نمونه( بسنده ای تنها به ترسیم مفروضات اولیه )معیار تشخیص پیشکه ذکر شد؛ نظریه تحلیل مؤلفه
« شوندها، اضافه یا حذف میخاطر تغییر معانی کلمهها بهچگونه مؤلفه»دهد که بلکه نشان میکند؛ نمی

هایی همچون ]+ تمرکز[ و ]+ موشکافی[ به در این بافت زبانی، مؤلفهبنابراین، ؛ (1۰2: 1385)مختار عمر، 
حاصل شود. شایان « نظردقت»ی اند تا معنااضافه شده« کردنتوجه»های معنایی معنای هسته و مؤلفه

ها بر این مهم دلالت دارند که صورت فعل ماضی در معناییذکر است که تحلیل محتوایی و روابط هم
 کردن دلالت دارد.بر وجوب این نوع توجه« قد»آیی با هم

-سانی در متن نهجای دیگر از معانی کشیشود، نمونهحاصل می« نظردقت»تدبر که از بسط معنای 

نظر و تدبر که در زمره افعال شناختی انسان قرار دارند با کردن، دقتالبلاغه است. مفاهیم انتزاعی توجه
-هایی دارند. این تفاوت، بهشوند؛ اما در بدیهیات معنا تفاوتوجود اینکه مشمول یک قلمروی معنایی می

کردن و های تجربهفراتر از مؤلفه هایی؛ بلکه تدبر مؤلفهاستمعنای حذف بعضی از مفروضات معنا نبوده
نظر را بر تدبر مقدم دانست که هر سه، و دقت نظرکردن را بر دقتتوان توجهنظر دارد. از این رو، میدقت

 هستند.« نظر»صورت گسترش یافته واحد زبانی 

 مفهوم انتزاعی تدبر. 2-1-2
رفته کار معنای تدبر بهنامه و حکمت[ بهالبلاغه ]خطبه، زبانی نهجدر بافت 17با فراوانی « نظر»فعل 
ثلاثی مجرد؛ ماضی،  صرفاًهای اسمی ]مصدری و اسم فاعلی[ و فعلی ]. این واحد زبانی در صورتاست

که صورت امری، ماضی و مضارع به ترتیب بیشترین بسامد را  استشده« تدبر»مضارع و امر[ جانشین 
پوشانی؛ جزئی و کلی دهد که مفهوم انتزاعی تدبر، دو نوع همالبلاغه نشان میاند. بررسی متن نهجداشته

 با سرنمونه را دارد.

 پوشانی کلیهم
فرمایند: کند، میگیری خود، از خلافت را بیان میکه علت سکوت و کناره 37امام علی )ع( در خطبه 

عَتِِ، وَإِذَا » قَتْ بَ ي ْ دیدم پیش  ،)در کار خود اندیشیدم «الْمِيثَاقُ فِ عُنُقِي لِغَيِْْيفَ نَظَرْتُ فِ أَمْرِي فَإِذَا طاَعَتِِ قَدْ سَب َ
که از من برای دیگری پیمان  پیمان اطاعت و پیروی از سفارش رسول خدا را بر عهده دارم ،از بیعت

تدبر که از آن بر « أمر»آیی بافتی با واژه در هم« نظر»گرفت(. در این خطبه، صورت فعلی ]ثلاثی مجرد[ 
و در این بافت ترکیبی با تغییر معنا،  شود، دلالت دارد. در این صورتاندیشی یاد مینگری و فرجامندهبه آی

اندیشی[ و ]+ تشخیص درست[ به این واحد زبانی اضافه هایی همچون ]+ دوراندیشی[، ]+ مصلحتمؤلفه
تکثیر معنای هسته نیز نه تنها مفهومی انتزاعی به خود گرفته، بلکه « نظر». در این سیاق، استشده

پوشانی کامل ، هم«أمر»نشینی با های زبانی و همدر چنین بافت« نظر»مشهود است. چنانچه پیداست، 
از دید مترجمان مغفول  یباًتقردهد که این مسئله، البلاغه نشان میهای نهجترجمه با تدبر دارد. بررسی

تواند بیانگر مفاهیمی اند که این نوع ترجمه میدهبسنده کر« اندیشیدن»به ترجمه  صرفاًو  مانده است



 نیامصطفوی و بابلی بهاه                       ...هه گفتاان حاک،« نظر»های معناای فع  حسی هلالت   64
  

 

نَظَرْتُ فِ هَذَا »وجود بیاورد. های سطحی نیز باشد و نوعی التباس معنایی را بهدیگر همچون فکر کردن
لَةِ عُثْمَانَ إِليَْكَ فَإِنّ ِ نَظَرْتُ فِ هَذَا الَْْمْ » در «الَْْمْرِ  عُهُمْ إِلَيْكَ وَلََ إِلََ أَمَّا مَا سَألَْتَ مِنْ دَفْعِ قَ ت َ رِ فَ لَمْ أَرَهُ يَسَعُنِِ دَف ْ
معنای البلاغه بههای نهجپوشانی در بار معنایی تدبر بوده که در ترجمهای از همنمونه (۹)نامه/ «غَيِْْكَ 

 است.کار رفتهبه« کردنفکر»

با مخاطب خاص ]معاویه[ اعتقادی امام علی )ع(  –های سیاسی البلاغه که از نامهنهج 6در نامه 
پوشانی کلی با ، نیز هم«عقل»آیی با در محور افقی و هم« نظر»، صورت فعلی ]ثلاثی مجرد[ استبوده

لَعَمْرِي يََ مُعَاوِيةَُ لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لَتَجِدَنّ ِ أبَْ رَأَ »فرمایند: حضرت امام می آنجا کهمفهوم تدبر دارد، 
عقل بنگری، )به جانم سوگند! ای معاویه! اگر دور از هوای نفس، به دیده ( 6)نامه/ «اسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ النَّ 

ترین افرادم(. در این خطبه، کارکرد نسبی واژه، تغییراتی در به خون عثمان پاکخواهی دید که من نسبت
هایی به مفروضات اضافه کردن مؤلفهآورد و با ایجاد یک قالب مفهومی و وجود میمعنای سرنمونه به

منتقل کرده که در خوشه توافقی و توسیع شمولی معنای مرکزی قرار « نظر»اولیه، مفهومی انتزاعی از 
اللفظی ای تحتترجمه «نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ »های دیگر، از تعبیر دارند. چنانچه پیداست در این ترجمه و ترجمه

از دید مترجمان « نظر»شود که شبکه معنایی مرتبط با واحد زبانی میاست. این امر، منجر ارائه شده
 مغفول بماند. 

و پایان  )و در دنیای زودگذر (21۰)حکمت/ «وَنَظَرَ فِ كَرَّةِ الْمَوْئِلِ وَعَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ وَمَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ »جمله 
کمت که امام )ع( صفت پرهیزگاری را الگوسازی !(. در این حاستیشیدهانددرستی زندگی و عاقبت کار، به

 و «عَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ »، «فِ كَرَّةِ الْمَوْئِلِ »آیی بافتی با تعابیری چون در محور ترکیبی و هم« نظر»کند، واژه می
در « نظر»زبانی  کننده مفهوم انتزاعی تدبر است. در این جمله، صورتبدون تردید، بیان «مَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ »

؛ اما این استگرفتهبه سرنمونه قرار نسبت یلاتیو تعدهای دیگر در معرض جرح نشینی با صورتهم
کردن تغییرات به حدی نبوده که از معنای مرکزی فاصله بگیرد؛ بلکه با حفظ بدیهیات معنا و اضافه

، مترجم در ترجمه فوق .استرفتههای دیگری در خوشه توافقی و توسیع شمولی معنای هسته پیش مؤلفه
-های سطحی صرفو با ذکر این قید، از اندیشیدن از مفهوم تدبر فاصله نگرفته« درستیبه»با اعمال قید 

انتقال مفهوم تدبر،  برعلاوه، «نظر»هایی صورت زبانی نشینکند. از طرفی، در چنین چینشی و همنظر می
( نیز، 53)نامه/ «فِ الْمَطاَمِعِ إِشْرَاقاً وَأبَْ لَغُ فِ عَوَاقِبِ الْْمُُورِ نَظَراً  وَأَقَلُّ »پوشانی کامل با آن را دارد. عبارت هم

کند: در ادامه، حضرت امام در حکمتی دیگر، الگوی انسان کامل را معرفی می مصداق تحلیل فوق است.
گرفت، . )اگر بر سر دو راهی قرار می(28۹)حکمت/ «الِفُهُ إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَ نْظرُُ أيَ ُّهُمَا أَقْ رَبُ إِلََ الِْوََى فَ يُخَ »

زبانی کرد(. با تکیه بر بافتتر است با آن مخالفت میاندیشید که کدام یک با خواسته نفس نزدیکمی
های انسان شود که اندیشیدن ظاهری مراد نباشد؛ زیرا این نوع اندیشیدن با ارزشمتن، مشخص می

ز طرفی، ضمن حفظ همه مفروضات، مؤلفه ]+ تشخیص آگاهانه[ وجه بارز این کامل، منافات داشته و ا
معنای صورت فعلی  کنندهیینتعزبانی، تحلیل محتوایی حکمت، شاهد است. واضح است که در این بافت

نْ يَا نَظَرَ »است. « ينظر» ز دیگر مواردی بوده که کارکرد . ا(1۰3)خطبه/ «الزَّاهِدِينَ فِيهَاأيَ ُّهَا النَّاسُ انْظرُُوا إِلََ الدُّ
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و « نظر»اند، تعبیر صورت مصدری گذاری، منجر به بسط معنای مرکزی شدهها با کنارهمنسبی واژه
کند؛ زیرا زاهد نگاهی در این محور ترکیبی بر مفهوم انتزاعی تدبر دلالت می« الزاهدين»الیه مضاف

مالکیتی برای آنها قرار داده تا بر وجوب « الزاهيدن»ادن الیه قرار ددوراندیشانه به دنیا داشته و با مضاف
 این نوع نگاه، تأکید کند.

 پوشانی جزئیهم

دهد که با تغییر مفهوم انتزاعی تدبر به البلاغه نشان میبررسی مفهوم انتزاعی تدبر در دستگاه معنایی نهج
که به  16۰م علی )ع( در خطبه دنبال دارد. امادیگری را به یکشسانماهیتی ارجاعی و عینی، معنای 

نْظرُْ نََظِرٌ بعَِقْلِهِ أَكْرَمَ اللََُّّ مَُُمَّداً »پردازد: توصیف راه و رسم زندگی پیامبر اسلام )ص( می  «بِذَلِكَ أَمْ أَهَانهَُ!فَ لْي َ
درستی اندیشه کند که آیا خدا محمد )ص( را با داشتن این ای باید با عقل خویش به)پس تفکر کننده

کند و تدبر را را اراده می« شخص متدبر»ها اکرام فرمود یا او را خوار کرد؟( در یک قالب مفهومی صفت
« ناظر»بخشد. در این خطبه، صورت اسم فاعلی و ماهیتی ارجاعی به آن می از حالت انتزاعی بودن خارج

متعین  صرفاًها آیی، این باهمپوشانی جزئی با متدبر دارد؛ زیرا در بافتی دیگرهم« عقل»نشینی با در هم
کند: حضرت امام در ادامه که به تقوا و عبرت از گذشتگان سفارش می آنجا کهمفهوم انتزاعی تدبر است. 

چونان پرهیز کسی  ،(. )پس ای بندگان خدا! بپرهیزید161)خطبه/ «فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللََِّّ حَذَر ... النَّاظِرِ بِعَقْلِهِ »
. با استکردهاراده ین ترکیبی مفهوم انتزاعی تدبر را نگرد(، با انتخاب چندرستی میخود بهعقل  و با... 

و در مثال دوم:  در شاهد نخست: ماهیتی عینی« الناظر بعقله»محوریت این تفکیک، قالب مفهومی 
عطاف معنای انمفهومی انتزاعی به خود گرفته که از این زاویه در تقابل با هم هستند. در دو مثال فوق، 

 مرکزی نیز، در خوشه توافقی و توسیع شمولی با سرنمونه قرار دارد.
با  یجزئ یهمپوشان ی،در صورت امر «نظر»دهد که البلاغه نشان میبررسی دستگاه معنایی نهج

آیی یک ساخت مفهومی ایجاد کرده که . در خطبه قاصعه، این صورت فعلی با روابط هممفهوم تدبر دارد
عَالِ مِنْ قَمْعِ نَ وَاجِمِ الْفَخْرِ وَقَدْعِ »گوید: هوم انتزاعی تدبر است، آنجاکه میمتعین مف انْظرُُوا إِلََ مَا فِ هَذِهِ الَْْف ْ

شکند و های درخت تکبر را درهم می)به آثار عبادات بنگرید که چگونه شاخه (1۹2)خطبه/  «طَوَالِعِ الْكِبِْ 
کند!(. چنانچه پیداست، درک آثار عبادات، امری است که بدون گیری میاز روییدن کبر و خودپرستی جلو
[ جزء جدانشدنی از درواندیشیپذیر نیست، بر این اساس، مؤلفه ]+ تدبر در سرانجام کارها امکان

البلاغه به ترجمه های نهجدر این سیاق است هرچند که در ترجمه و شرح« نظر»مفروضات صورت امری 
های زبانی بر تکثیر معنای هسته دلالت دارند. در این نشینی صورتاست؛ اما همه شدهاللفظی بسندتحت

خطبه نیز، فعل امر در خوشه توافقی با معنای مرکزی قرار دارد و توسیع معنایی عارض شده بر سرنمونه از 
نْظرُْ نََظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَ »نوع توسیع شمولی است. دو شاهد دیگر؛  )پس بیننده باید  (154)خطبه/ «اجِعٌ فَ لْي َ

وَسِرْ فِ دِيََرهِِمْ وَآثََرهِِمْ فَانْظرُْ فِيمَا فَ عَلُوا وَعَمَّا » گرا؟(درستی بنگرد، آیا رونده راه مستقیم است یا واپسبه
قَلُوا  کجا کوچ )در دیار و آثار ویران رفتگان، گردش کن و بیندیش که آنها چه کردند؟ از ( 31)نامه/ ...«انْ ت َ
 ( مصداق نمونه فوق هستند..کرده..
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 توجهیبی. 2-2

-بی»، در مفهوم انتزاعی 1با بسامد « نظر»البلاغه صورت منفی واحد زبانی در فرهنگ معنایی نهج

 فِ كِتَابِكَ  لََ يَ نْظرُُ يََ شُرَيْحُ: أمََا إِنَّهُ سَيَأْتيِكَ مَنْ »فرمایند: است. آنجاکه امام علی )ع( میکار رفتهبه« توجهی
هَا شَاخِصاً وَيُسْلِمَكَ إِلََ قَبِْكَ خَالِصاً  (؛ ای شریح! به زودی کسی 3)نامه/ «وَلََ يَسْألَُكَ عَنْ بَ يِ نَتِكَ حَتََّّ يُُْرجَِكَ مِن ْ

زبانی و با تمرکز بر محتوای حاکم بر ...(. در این بافت و کند،ات نگاه نمیآید که به نوشتهبه سراغت می
آورد، صورت فعلی که برخورد با خیانت کارگزاران بوده و تبعاتی که مال حرام برای انسان به بار می متن

بیشتر « کنندتوجه نمی»که حاصل توسیع سرنمونه بوده با معنای  «لََ يَ نْظرُُ فِ كِتَابِكَ »در عبارت « نظر»
است. قالب مفهومی را اراده کرده های معنای مرکزی، چنینهمخوانی دارد. امام )ع( با حفظ همه مؤلفه

ها نبوده؛ بلکه این تغییر معنا که معنای حذف مؤلفهباید توجه داشت که همیشه صورت منفی فعل به
در سیاقی جدید است نیز، حاصل انعطاف و پویایی سرنمون است. در « نظر»حاصل قرار گرفتن فعل 

سازی حسی مفهوم –با یک امر عینی « توجهیبی» و در این روابط معنایی، مفهوم انتزاعی چنین مواردی
-شود. از طرفی، بسط معنای هسته در این گفتار، در خوشه تقابلی و توسیع مجازی و همچنین هممی

توجهی( در معرض البلاغه، این مفهوم انتزاعی )بیپوشانی جزئی با آن، قرار دارد. در دستگاه معنایی نهج
 کند.که بر مفهوم انتزاعی دیگری )غفلت( دلالت میجرح و تعدیلات زیادی قرار گرفته تا جایی

 غفلت. 1-2-2
است، کار رفتهبه« غفلت»معنای به 4با بسامد « نظر»صورت زبانی  دهد،البلاغه نشان میبررسی متن نهج

های معنایی یک فعل حسی در محور افقی حاصل این معنای جدید، در اثر جرح و تعدیلاتی در مؤلفه
های اعتقادی، اخلاقی و سیاسی امام علی )ع( است، که از خطبه« الزهراء». از جمله، در خطبه استشده

وَمَنْ عَشِقَ شَيْئاً أَعْشَى بَصَرَهُ وَأَمْرَضَ قَ لْبَهُ فَ هُوَ يَ نْظرُُ »گویند: های دروغین میپیرامون خطر عشق و وابستگی
نْ يَا قَ لْ  يعَةٍ قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ وَأَمَاتَتِ الدُّ (. در خطبه 1۰۹)خطبه/ «بَهُ بِعَيٍْْ غَيِْْ صَحِيحَةٍ وَيَسْمَعُ بُِِذُنٍ غَيِْْ سََِ

از معنای اصلی خود خارج شده تا مضمونی ارشادی و حتی )ع( با استفاده از کلام خبری که  فوق، امام
کشاند. در این کند که انسان را به نابودی میبگیرد، در مورد نوعی اطاعت صحبت می تحذیری به خود

نوعی دیدن بیمارگونه  «غَيِْْ صَحِيحَةٍ »و ذکر قید  «بِعَيٍْْ »با  «يَ نْظرُُ »آیی صورت فعلی محور ترکیبی و با هم
تشخیص امور برخوردار  و از توانایی لازم جهت شود، دیدنی که گویی چشم و عقل انسان راکداراده می

-مشخص می «غَيِْْ صَحِيحَةٍ »را قید  «يَ نْظرُُ بِعَيٍْْ ». مشخص است که نقش اصلی در بار معنایی استنبوده

دنبال دارد. در این گفتار که قدرت تشخیص[ و ... را به -دیدن[ و ] -های چون ]کند؛ زیرا حذف مؤلفه
های طور صریح در اغلب ترجمهبر مفهوم انتزاعی غفلت دلالت دارد به «يَ نْظرُُ بِعَيٍْْ غَيِْْ صَحِيحَةٍ »عبارت 

های معنایی، بیشترین فاصله را . این مفهوم انتزاعی با کسب کمترین مؤلفهاستنشدهالبلاغه ترجمه نهج
. گونه منافاتی ندارداز انعطاف معنای هسته شکل گرفته هیچ« غفلت»از سرنمون دارند. اما با اینکه مفهوم 

کلی با معنای مرکزی  در خوشه تقابلی و توسیع مجازی و همپوشانی« نظر»در این شاهد، صورت صرفی 

لَقَدْ نَظَرُوا إِلَيْهِمْ بِِبَْصَارِ الْعَشْوَةِ »: استآمدهها قرار دارند. همچنین در خطبه دیگری پیرامون تحذیر از غفلت
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هُمْ فِ غَمْرَةِ جَهَالَةٍ  مَنْ جَََعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ فَأَكْثَ رَ ... وَنَظَرَ »نیز، فرمودند:  3(، در نامه 221خطبه/) «وَضَرَبوُا مِن ْ
يعاً إِلََ مَوْقِفِ الْعَرْضِ وَالِْْسَابِ وَمَوْضِعِ الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ   262و در حکمت  (3)نامه/ «بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ إِشْخَاصُهُمْ جََِ

سه شاهد فوق که کلام از معنای اصلی خود . «رِثُ إِنَّكَ نَظَرْتَ تََْتَكَ وَلََْ تَ نْظرُْ فَ وْقَكَ فَحِرْتَ يََ حَا»: استآمده

ها، معنای اصلی نشینی واژهکند، کارکرد نسبی و همارشادی را اراده می –خارج شده و مضمونی تحذیری 
-ای که بهبا بار منفی «لََْ تَ نْظرُْ »و صورت منفی  «زَعْمِهِ بِ »، «بِِبَْصَارِ الْعَشْوَةِ »کنند. ذکر را تعیین می« نظر»

و با حذف مفروضات اولیه، ذهن را به مفهوم انتزاعی غفلت سوق  کنندمنتقل می« نظر»صورت صرفی 
 دهند.می

 اطاعت و پیروی کردن. 3-2

. این استدهشتکرار  البلاغههای نهجدر خطبه و نامه 2با بسامد « اطاعت و پیروی کردن»مفهوم انتزاعی 
 ۹7شود. در خطبه البلاغه با تکثیر معنای مرکزی حاصل میزبانی نهجمفهوم، در محور ترکیبی و بافت

هُمْ وَاتَّبِعُوا أثََ رَهُمْ فَ لَنْ يُُْرجُِوكُمْ مِنْ هُدًى وَلَنْ يعُِ »است که آمده مْ فِ رَدًى فَإِنْ يدُوكُ انْظرُُوا أَهْلَ بَ يْتِ نبَِيِ كُمْ فَالْزَمُوا سََْت َ
هْلِكُوا هُمْ فَ ت َ پیامبر  یتباهل)مردم! به  .«لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَإِنْ نَََضُوا فَانََْضُوا وَلََ تَسْبِقُوهُمْ فَ تَضِلُّوا وَلََ تَ تَأَخَّرُوا عَن ْ

راه هدایت  آنها شما را هرگز از ،قدم جای قدمشان بگذارید ،بروید دارندیبرمکه گام  سوآناز  ،بنگرید
و اگر قیام کردند قیام  . اگر سکوت کردند سکوت کنیدگردانندینم بازبرند و به پستی و هلاکت بیرون نمی

گردید(. در خطبه فوق، شوید و از آنان عقب نمانید که نابود میاز آنها پیشی نگیرید که گمراه می ،کنید
دهد که نشان می «انْظرُُوا أَهْلَ بَ يْتِ »در تعقیب  «بِعُوا أثََ رَهُمْ اتَّ »و  «فَالْزَمُوا سََْتَ هُمْ »های کارد نسبی جمله

با تکیه بر محتوای متن بر اطاعت و پیروی کردن دلالت دارد. اطاعتی که « نظر»صورت امری فعل 
 با «انْظرُُوا»البلاغه تأکید دارد. البته انطباق فعل امر صورت امری فعل بر وجوب آن در دستگاه معنایی نهج

کند. امام )ع( با انتخاب صورت جمعی وجه وجوبی این نوع اطاعت را برجسته می «أَهْلَ بَ يْتِ »مفعول به 
است. واضح است که مفهوم انتزاعی اطاعت کردن با اضافه فعل، مخاطب این نوع تبعیت را عام قرار داده

های ]+ تشخیص آگاهانه[ و توان مؤلفه، در این صورت میاستهایی به سرنمونه حاصل شدهکردن مؤلفه
سازی شده در خوشه توافقی امر حسی مفهوم یلهوسبه]+ سعادت[ را ضروری دانست. این امر انتزاعی که 

فَالْزَمُوا »و توسیع مجازی با معنای هسته قرار دارد. از طرفی، انطباق فعل با مفعول و مقید کردن آن با 
هُمْ  کند. چنین مضمونی را امام )ع( در پوشانی کلی با معنای مرکزی دلالت میر همب «اتَّبِعُوا أثََ رَهُمْ »وَ  «سََْت َ
 «وَابْدَأْ قَ بْلَ نَظَرِكَ فِ ذَلِكَ بِِلَِسْتِعَانةَِ بِِِلَِِكَ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِ تَ وْفِيقِكَ » کند:البلاغه بیان مینهج 31نامه 
و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز  وند یاری بجوی(. )وقبل از پیمودن راه پاکان، از خدا31)نامه/

را مشخص « نظر»زبانی، به مانند نمونه فوق، مسئله انطباق بار معنایی واحد زبانی شوی(. در این بافت

« اندو صالحان خاندانت پیموده پیمودن راهی که پدرانت»که در متن نامه به  «ذلك»کند. اسم اشاره می

مفهوم انتزاعی اطاعت و پیروی کردن را با « نظر»آیی آن با صورت مصدری ین رو، هماشاره دارد. از ا
کند. ذکر این نکته ضروری است که در تحقیقی تطبیقی پوشانی کلی به ذهن متبادر مینوعی از هم

در زبان »که  استآمدهفارسی و انگلیسی  در« شنیدن»و « دیدن»پیرامون حوزه معنایی دو فعل حسی 
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)قادری، « گیرد نه دیدنگسترش معنایی به حوزه اطاعت کردن از فعل حسی شنیدن صورت می فارسی
دهد که حوزه ترین کتب میراث عربی، نشان می(؛ اما پژوهش حاضر با تمرکز بر یکی از محوری5: 13۹8

 کند.بسط پیدا می« دیدن»معنایی اطاعت کردن با فعل حسی 

 بینی کردنپیش. 4-2

معنای به 3مضارع متکلم وحده[ با بسامد  صرفاًالبلاغه صورت فعلی ثلاثی مجرد ]ایی نهجدر دستگاه معن
اعی که حاصل گستره معنایی سرنمون است. این مفهوم انتزها استعمال شدهبینی کردن در خطبهپیش

ر محور افقی، معنایی کلام داست با اینکه روابط همالبلاغه مورد توجه قرار نگرفتههای نهجاست در ترجمه
کند. امام علی )ع( آنجاکه خبر از حوادث خونین عارض می« نظر»این مفهوم انتزاعی را به واحد زبانی 

أنَْظرُُ إِنَّ الَّذِي أنَُ بِ ئُكُمْ بِهِ عَنِ النَّبِِ  الْْمُِ يِ  )ص( مَا كَذَبَ الْمُب َلِ غُ وَلََ جَهِلَ السَّامِعُ لَكَأَنّ ِ »گویند: دهند، میآینده می
دهم از پیامبر ( )آنچه به شما خبر می1۰1)خطبه/ «إِلََ ضِلِ يلٍ قَدْ نَ عَقَ بِِلشَّامِ وَفَحَصَ بِرَايََتهِِ فِ ضَوَاحِي كُوفاَنَ 

بینم شخص سخت گمراهی را که از شام و نه شنونده ناآگاه بود. گویا می امی است نه گوینده دروغ گفت
ای دیگر که بر هشدار از کوتاهی و در خطبه ی خود را در اطراف کوفه بپراکند(هافریاد زند و بتازد و پرچم

كَأَنّ ِ أنَْظرُُ إِليَْكُمْ تَكِشُّونَ كَشِيشَ الضِ بَابِ لََ تََْخُذُونَ حَق اً وَلََ تَُنْ َعُونَ »فرمایند: در نبرد ]صفین[ تأکید دارند، می
در  ،ها(. )گویی شما را در برخی از حمله123)خطبه/ «جَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ وَالِْلََكَةُ لِلْمُت َلَوِ مِ ضَيْماً قَدْ خُلِ يتُمْ وَالطَّريِقَ فَالنَّ 

و نه ستمی را  گیریدنگرم که نه حقی را باز پس میای از سوسمار میکنان چون گلهناله ،حال فرار
خود را به میدان افکنده به مبارزه نجات برای کسی است که  ،. اینک این شما و این راه گشودهداریدیبازم

که در وصف گمراهان و ستمکاری  144است که سستی ورزد(. در خطبه  یکسآنو هلاکت از  ادامه دهد
ابَتْ كَأَنّ ِ أنَْظرُُ إِلََ فَاسِقِهِمْ وَقَدْ صَحِبَ الْمُنْكَرَ فَألَِفَهُ وَبَسِئَ بِهِ وَوَافَ قَهُ حَتََّّ شَ »کند: عبدالملک مروان صحبت می
ها یار است )عبدالملک نگرم که با منکر و زشتی. )گویا فاسق آنها را می«عَلَيْهِ مَفَارقِهُُ وَصُبِغَتْ بِهِ خَلََئقُِهُ 

تا آنکه موی سرش در گناهان سفید گشته و خلق و خوی  گرددمروان( و با آن انس گرفته و همنشین می
ه محتوای کلام تحذیر از امور نکوهیده و ناظر به آینده او رنگ گناه و منکر گیرد(. در سه شاهد فوق ک

نوعی امام )ع( در چنین کند، بهکردن را به ذهن متبادر می« بینیپیش»معنای  «انْظرُُ »است، صورت فعلی 
. در سه مثال استکردهحسی، مفهومی انتزاعی را اراده  -محورهای ترکیبی، از گستره یک فعل عینی 

های شخص گمراه و فاسق، سعی عینی، حضرت امام بوده با برجسته کردن ویژگیگفته شده که مصداق 
دارد مخاطب را به انتخاب راه درست تشویق کند. ایشان در مثال دوم با استفاده از ابزار تشبیه، تبعات 

 قَدْ »کند تا در گام بعدی که با تعبیر صورت عینی برای مخاطب تصویرسازی میانتخاب مسیر باطل را به
گذارد، نوع انتخاب مبنی بر ناآگاهی مخاطب نباشد. مخاطب را در انتخاب مسیر آزاد می «خُلِ يتُمْ وَالطَّريِقَ 
نمونه است در خوشه توافقی و توسیع مجازی و همبینی کردن که حاصل بسط معنای پیشمفهوم پیش

 پوشانی جزئی با آن، قرار دارد.
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 هببیند تماشاگر/. 5-2

صورت اسمی ]اسم فاعل از ثلاثی مجرد[ « نظر»البلاغه، از میان مشتقات صرفی ایی نهجدر فرهنگ معن

سیاسی امام  –های اعتقادی . در یکی از خطبهاستشدهمعنای تماشاگر استعمال ها بهدر خطبه 4با بسامد 
(. 1۰8)خطبه/ «سَامِعَةً صَمَّاءَ وَنََطِقَةً بَكْمَاءَ مَا لِ أَراَكُمْ ... شُهُوداً غُيَّباً وَنََظِرَةً عَمْيَاءَ وَ »: آمده استعلی )ع( 

 ،گویانی لالو سخن شنوندگانی کر ،بینندگانی نابینا ،)مردم کوفه! چرا شما را ... حاضرانی غایب از صحنه
در خطبه فوق، امام )ع( با انتخاب صفاتی سلبی در توصیف مردم کوفه به واحد زبانی  کنم؟(مشاهده می

بخشید که مصداق خاص این امر عینی، مردم کوفه هستند. ماهیت ارجاعی می -یتی عینیماه «نَظرة»
یک امر  کهآندر تقابل با معنای مرکزی نیست؛ بلکه در امتداد « نظر»صورت صرفی ارجاعی بخشیدن به
. در این سیاق که مصداق و مخاطب )مردم کوفه( برابر بوده معنای جدید استرفتهحسی بوده، پیش 

پوشانی جزئی با آن، قرار دارد. حضرت نمونه در خوشه توافقی و توسیع شمولی و همصل از بسط پیشحا
ای کند. در خطبهامام با تکرار صفات پارادکس گونه، گمراهی مردم کوفه را گوشزد و بر آن تأکید می

 ،نگرد(. )کسی که به آنها می1۹3)خطبه/ «مَرْضَى يَ نْظرُُ إِلَيْهِمُ النَّاظِرُ فَ يَحْسَبُ هُمْ »کنند: دیگر، امام )ع( بیان می
معنای  «النَّاظِرُ »پردازد از صورت صرفی پندارد که بیمارند.( در این خطبه که به توصیف پرهیزگاران میمی

، توضیح استندادهبا این تفاوت که به مانند نمونه قبل مصداق عینی برای آن قرار  استشدهبیننده اراده 
فاقد  «النَّاظِرُ »مصداق و مخاطب برابر نیستند. بر این اساس، در این بافت زبانی، واژه  تر اینکهبیش

 مصداق و دارای مخاطب است.
 چشم. 6-2

عنوان ابزار دیدن دلالت میبر چشم به« نظر»دهد که مشتقات صرفی البلاغه نشان میبررسی متن نهج
های این کتاب شریف ( را در خطبه3ست بسامد اصلی )کند. میان این دو که رابطه لازم و ملزوم برقرار ا

وَنََظِرُ قَ لْبِ اللَّبِيبِ بهِِ »: آمده استتأکید شده،  یتباهلکه بر لزوم اطاعت از  154. در خطبه استداشته
اللفظی که (. جمله فوق، قابلیت بررسی از دو زاویه را دارد؛ نخست: نگاهی تحت154)خطبه/ «يُ بْصِرُ أَمَدَهُ 

. از این زاویه، استکردهدهد؛ یعنی امام )ع( با ذکر مسبب، سبب را اراده ن انسان را به چشم سوق میذه
های معنایی در خوشه توافقی عنوان ابزار یک ابزار حسی با کسب بیشترین مؤلفهبه «نَظر»صورت صرفی 

گذاری واژگان بر و کنارهمپوشانی جزئی با سرنمونه قرار دارد. دوم: کارکرد نسبی و توسیع شمولی و هم
 نگرد.مندانه سرانجام کارها را میو بصیر دلالت دارد که با نگاهی موشکافانه و هدف شخص متفکر

« رسدآن، به آگاهی می یلهوسبهداند که انسان بصیرت را نور قلب می»در این زمینه که  دیدگاه زمشخری

 –ماهیتی عینی « نظر»از این زاویه، صورت صرفی توان بر شاهد فوق تطبیق داد. را می (2/55 :14۰7)
گیرد. این معنا که حاصل تکثیر معنای هسته بوده، در خوشه توافقی و توسیع شمولی و ارجاعی به خود می

تَدَأُ عَ » 154پوشانی کلی با معنای مرکزی قرار دارد. خطبه هم مَلِهِ أَنْ فَالنَّاظِرُ بِِلْقَلْبِ الْعَامِلُ بِِلْبَصَرِ يَكُونُ مُب ْ
 نیز مصداق عینی تحلیل فوق است.  «يَ عْلَمَ أَ عَمَلُهُ عَلَيْهِ 
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ای همچون کبر و غرور نسبت به پروردگار بر حذر ای که انسان را از صفت نکوهیدهامام )ع( در خطبه
 «ى الْغَفْلَةِ فِ نََظِرِكَ بِي َقَظةٍَ وكُنْ لِلََِّّ مُطِيعاً فَ تَدَاوَ مِنْ دَاءِ الْفَتْْةَِ فِ قَ لْبِكَ بِعَزِيمةٍَ وَمِنْ كَرَ »فرمایند: دارد، میمی

با بیداری از میان  ،چشمانت را یزدگخواببا استقامت درمان کن و  ،سستی دل را پس(. )223)خطبه/
داند و صورت امری افعال در تأیید بردار و اطاعت خدا را بپذیر.( ایشان چنین اجتنابی را بر انسان لازم می

ترین معنا را به سبب، نزدیک دهاو ارنشینی کلمات در این محور افقی با ذکر مسبب مضمون است. هم این
در این سیاق، نگاهی سطحی « نظر»کند. این نگاه ابزاری ]چشم[ به مدخل واژگانی سرنمونه اراده می

ی غفلت و عدم آگاهی از و نف برقرار کرده «نَظرك»نیست؛ بلکه امام )ع( با رابطه تضادی که قبل و بعد از 
است. ذکر قیود موجود در خطبه نشان مثابه ابزاری شناختی قرار داده، چشم را به«بِي َقَظةٍَ »و ذکر واژه  انسان

گیرد. از طرفی، تحلیل محتوایی خطبه بر دهد که نوع استفاده از این ابزار با انتخاب انسان صورت میمی
افرادی را که غفلت و ناآگاهی بر آنان غلبه کرده را فاقد چشم ]ابزار  این مهم دلالت دارد که امام علی )ع(

پوشانی جزئی داند. در این محور ترکیبی، معنای جدید در خوشه توافقی، توسیع شمولی و همشناختی[ می
 با معنای هسته قرار دارد.

 تجربه کردن. 7-2

در معنای مفهوم انتزاعی  2ه با بسامد البلاغنهج ی]ثلاثی مجرد[ در دستگاه معنای« نظر»صورت فعلی 
های کتاب مقدس بوده آنجاکه امام است. بسامد اصلی این کاربرد در خطبهاستفاده شده« تجربه کردن»

ا »کشد: علی )ع( تجربه نزدیک شده به مرگ را به تصویر می يْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِيفٌ كَأَنََّّ خَرَجَ إِلََِّ مِنْكُمْ جُن َ
من آمدند که آنها نیز ناتوان و  یسوبه( )تنها گروه اندکی 3۹)خطبه/ « الْمَوْتِ وَهُمْ يَ نْظرُُونَ يُساقُونَ إِلََ 

و همچنین:  نگرند(و مرگ را با چشمانشان می کشاندندگویا آنها را به سوی مرگ می ،مضطرب بودند
و غم  از نزدیک به آنها نظر دوخت ،(؛ مرگ221)خطبه/ «فهُُ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ الْْتُُوفُ مِنْ كَثَبٍ فَخَالَطهَُ بَثٌّ لََ يَ عْرِ »

آنان را فرا گرفت.( در دو خطبه فوق، امام )ع( با انتخاب واژگان  ،و اندوهی که انتظارش را نداشتند
معنای آن، در  سیالیت و تعینمعنای جدیدی را اراده کرده که این امر، بر « نظر»گوناگون از واحد زبانی 

رود. می لالت دارد؛ البته باید توجه داشت که در این سیاق، تعین معنا در امتداد سرنمون پیشبافت زبانی د
را که در خوشه توافقی با معنای هسته « تجربه کردن»سازی تصویر مرگ، مفهوم انتزاعی ایشان با عینی

ه در توسیع مجازی نمونه عارض شدکشد. از طرفی، معنایی که بر امر عینی پیشقرار دارد، به تصویر می
 پوشانی جزئی دارد.بوده و با آن، هم

 یادآوری کردن. 1-7-2
 یکشساندر معرض جرح و تعدیلاتی قرار گرفته و معنای « تجربه کردن»البلاغه، در بافت زبانی نهج

امام  .استآمدهالبلاغه های نهجدر خطبه 2دنبال دارد. این مفهوم انتزاعی با بسامد را به« یادآوری کردن»
 «يََ أَمِيْاَلْمُؤْمِنِيَْ صِفْ لَِ الْمُتَّقِيَْ حَتََّّ كَأَنّ ِ أنَْظرُُإِليَْهِمْ »فرمایند: )ع( در توصیف سیمای پرهیزگاران می

اللفظی از آن ای تحتالبلاغه، ترجمههای نهج(. این نمونه، از جمله مواردی بوده که در ترجمه1۹3)خطبه/
معنای مرکزی محوریت نیست؛  صرفاً اهد، با تکیه بر تحلیل محتوایی خطبه، است. در این شارائه شده
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آورد که در امتداد معنای مرکزی باشند. در این جمله، وجود میزبانی، تغییراتی در معنا بهبلکه بافت
-میکه گویا چنین افرادی را به یاد  یاگونهبهدرخواست از امیر مؤمنان، تصویرسازی از پرهیزگاران بوده 

تجربه  یکشسانو لازمه این یادآوری، تظاهر به تجربه کردن پرهیزگاری است، پس در این معنای  آورد
را با امر عینی دیدن « یادآوری کردن»بنابراین، ایشان امر انتزاعی ؛ کردن مقدم بر یادآوری کردن است

ه باشد. بسط معنای اصلی کند تا تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطب داشتسازی میاعمال پرهیزکاران مفهوم
 نمونه قرار دارد.پوشانی جزئی با پیشدر این خطبه نیز، در خوشه توافقی و توسیع مجازی و هم

ذاتی متون  سیالیت، بلکه بر استو انعطاف واژگان دلالت داشته نه تنها بر پویایی یکشسانمعانی 
 آنجا کهپردازد های سخت جان دادن میبه توصیف لحظه 1۰۹دینی تأکید دارند. امام علی )ع( در خطبه 

رُ فِيمَ أَفْنََ عُمُرَهُ »گویند: می . «وَفِيمَ أَذْهَبَ دَهْرَهُ  يَ نْظرُُ بِبَصَرهِِ وَيَسْمَعُ بُِِذُنهِِ عَلَى صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وَبَ قَاءٍ مِنْ لبُِ هِ يُ فَكِ 
دیشد که عمرش را در پی چه کارهایی انشنود و با عقل درست میبیند و با گوش می)با چشم خود می

تباه کرده و روزگارش را چگونه سپری کرده؟(. امام )ع( در این گفتار، با توصیف حالات انسانی قبل از 
آورد. امام به شیوه تنویع را به یاد می کند که انسان در لحظه جان دادن، تمامی اعمال خودمرگ بیان می

صورت عینی در آن لحظه سخت بر او متجسم میاست که گویا بهبه کردارهای بد انسان اشاره کرده
در انطباق با فعل متناسب خود، بر مفهوم انتزاعی  «عقل»و  «أذن»، «بصر»شوند. ذکر ابزارهای شناختی 

صِحَّةٍ مِنْ  عَلَى» و «وَيَسْمَعُ بُِِذُنهِِ » ،«يَ نْظرُُ ببَِصَرهِِ »نوعی ایشان با سه جمله دلالت دارند. به« یادآوری کردن»
پردازد تا با کثرت تکرار وحشت و هراسی که در آن لحظه به تکرار این مفهوم می «عَقْلِهِ وَبَ قَاءٍ مِنْ لبُِ هِ يُ فَكِ رُ 

صورت عینی تصویرسازی کند. در این سیاق، معنای حاصل از بسط سرنمونه افتد را بهبه جان انسان می
و معنای عارضی در زمره توسیع مجازی و خوشه توافقی با معنای  پوشانی جزئی با آن، قرار دارددر هم

 مرکزی است.

 / بازبینییدنظرتجد. 8-2

]مصدر ثلاثی مجرد[ در متن « نظر»مفاهیم انتزاعی است که با مشتقات صرفی  ازجمله« یدنظرتجد»
اَ »است: مال شدهامام علی )ع( استع 7در نامه  1. این معنا با بسامد استشدهالبلاغه، طرح مفهوم نهج لَِْنََّ

هَا طاَعِنٌ وَالْمُرَو ِ  عَةٌ وَاحِدَةٌ لََ يُ ثَنََّ فِيهَا النَّظَرُ وَلََ يُسْتَأْنَفُ فِيهَا الْْيَِارُ الْْاَرجُِ مِن ْ . ایشان با ذکر «ي فِيهَا مُدَاهِنٌ بَ ي ْ
فعل حسی، امر  و در تلاش است تا با یک پردازدشروط بیعت به آشکارسازی چهره نفاق معاویه می

پوشانی جزئی با و آن را در خوشه توافقی، توسیع شمولی و هم سازی کندرا مفهوم« یدنظرتجد»انتزاعی 
« یدنظرتجد»کند و از تکثیر مفهوم انتزاعی به این امر بسنده نمی صرفاًاصلی پیش ببرد. امام )ع( گونه

 کند.یرا اراده م« اصلاح»و « گرفتن»دیگری همچون  یکشسانمعانی 

 گرفتن. 1-8-2
. با توجه به استشدهبیان  11۹در خطبه  اخذیا همان « گرفتن»البلاغه معنای نهج یبافت زباندر 

بَغِي لِ أَنْ أَدعََ الْْنُْدَ ... وَالنَّظَرَ فِ حُقُوقِ الْمُطاَلبِِيَْ »: مدنظرمحتوای خطبه و تکیه بر شاهد  معنای که به «لََ يَ ن ْ
بوده، از این رو، این معنای  یدنظرتجدحقوق مشروط به  اخذکنندگان است، استگرفتن حقوق درخو



 نیامصطفوی و بابلی بهاه                       ...هه گفتاان حاک،« نظر»های معناای فع  حسی هلالت   72
  

 

. با این حال، هر دو مفهوم از انعطاف معنای استشدهاستخراج  یدنظرتجداز مفهوم انتزاعی  یکشسان
نجاکه جرح و پوشانی جزئی با معنای هسته قرار دارند. از آو در خوشه توافقی هم اندمرکزی شکل گرفته

در « گرفتن»، مفهوم انتزاعی استگرفتهبه سرنمونه در این معنای جدید صورت عدیلاتی زیادی نسبتت
 نمونه قرار دارد.توسیع مجازی با پیش

 اصلاح و تربیت. 2-8-2

نهج یاست در کارگاه معنای یدنظرتجد یکشسانکه حاصل معنای « اصلاح و تربیت»مفهوم انتزاعی 
فَإِنّ ِ لََْ آلُكَ »گوید: امام علی )ع( خطاب به فرزندش امام حسن )ع( می جا کهآنبسامد داشته،  2البلاغه 

لَغَ نَظَرِي لَكَ  هَدْتَ مَب ْ لُغَ فِ النَّظَرِ لِن َفْسِكَ وَإِنِ اجْت َ (. )همانا، من از هیچ اندرزی 31)نامه/ «نَصِيحَةً وَإِنَّكَ لَنْ تَ ب ْ
و به اصلاح خودت بیاندیشی همانند پدرت  کوشش کنی و تو هر قدر برای خودت برای تو کوتاهی نکردم

معنای اصلاح و ]مصدر ثلاثی مجرد[ به« نظر»توانی باشی(. در این نامه که هر دو صورت اسمی نمی
و رجوع به نفس است، پس مفهوم  یدنظرتجداند همچون شاهد قبل، لازمه این امر، کار رفتهتربیت به
دارد که در اثر تکثیر معنای هسته  به دنبالاعی دیگری را یک مفهوم انتز یدنظرتجدانتزاعی 

پوشانی جزئی شوند همزبانی متن مستخرج می. این معانی که با رویکرد توصیفی و در بافتاندشدهحاصل
دهد که در توسیع نشان می یکشساننظر در معنای و در خوشه توافقی با معنای هسته قرار دارند. دقت

 ست.مجازی با سرنمون ا

 تلاش. 9-2

در انتقال  2]مصدر ثلاثی مجرد[ با بسامد « نظر»دهد که صورت اسمی البلاغه نشان میبررسی متن نهج
در  صرفاًدارد  دنبالبهنیز  یکشسان. این مفهوم که معنای استشدهاستعمال « تلاش»مفهوم انتزاعی 

وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِ عِمَارَةِ الَْْرْضِ »گویند: ع( میاست. در این زمینه امام )رفته کاربههای حضرت امام )ع( نامه
آوری خراج (. )باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع53)نامه/ «أبَْ لَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِ اسْتِجْلََبِ الْْرََاجِ 

ستودنی و  گردد(. ایشان با یک مقایسه تطبیقی، دو نوع تلاشباشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی
و  تر استتر و محوریکند تا به مخاطب بفهماند که متعلق تلاش از خود تلاش، مهمنکوهیده را طرح می

کند. در این نامه، امام )ع( به کمک یک امر عینی، این مفهوم برای هر امری توصیه به تلاش کردن نمی
نی جزئی و توسیع مجازی با سرنمونه پوشاو آن را در خوشه توافقی و هم کندانتزاعی را تصویرسازی می

 برد.پیش می

 تدبیر. 1-9-2
سانی دیگری را در طورکه بیان شد، گاهی واژه در معرض تغییرات معنایی قرار گرفته و معانی کشهمان

دنبال دارد. این را به« تدبیر» یکشسانکه حاصل بسط معنای مرکزی بوده معنای « تلاش. »گیردیبرم
فَمِنَ الْْنَ فَ تَدَارَكْ »گوید: است، آنجاکه میحضرت امام )ع( آمده هایدر نامه 1بسامد  مفهوم انتزاعی با

هَدَ إِلَيْكَ عِبَادُ اللََِّّ  راهی و (. در این نامه که امام )ع( علل گم65)نامه/ «نَ فْسَكَ وَانْظرُْ لَِاَ فَإِنَّكَ إِنْ فَ رَّطْتَ حَتََّّ يَ ن ْ
نمونه پیش پوشانی جزئی با پیشرا در هم« نظر»کند، صورت فعلی ا میافشادعاهای دروغین معاویه را 



 73     1402 دمستان  ههاهغهه  اا  اادهه،  مااه  هه  و البلاپژوهشنامه نهج

 

 

تأکید دارد. این تغییر  «نظر»برد. ایشان با اراده معنای جدیدی )تدبیر( بر عدم ثابت بودن معنای می
هَدَ إِلَ »زبانی بوده امری نسبی و متغیر است. جمله معنایی که ناشی از بافت  «يْكَ عِبَادُ اللََِّّ فمنْ فَ رَّطْتَ حَتََّّ يَ ن ْ

فَمِنَ الْْنَ فَ تَدَارَكْ نَ فْسَكَ وَانْظرُْ »)اگر کوتاهی کنی برای درهم کوبیدنت بندگان خدا برخیزند( که در تعقیب 
البلاغه های نهج)برای خود تدبیری پیشه کن( است. بررسی ترجمه «انْظرُْ لَِاَ»آمده متعین معنای  «لَِاَ

؛ اما به صراحت مفهوم استارتباط با فحوای اصلی سیاق نبودهبی «نْظرُْ لَِاَا»دهد که ترجمه نشان می
سازی شده را بیان نکردند. امام )ع( مفهوم انتزاعی تدبیر را انتزاعی تدبیر که به وسیله فعل حسی مفهوم

 است.در توسیع مجازی و خوشه توافقی با معنای هسته پیش برده
البلاغه از دیگر مفاهیمی در متن نهج« اندیشیدن»و « با ابزار چشمدیدن »، «انتظار»، «مهلت دادن»

البلاغه های نهجگیرند. از آنجاکه در ترجمهشکل می« نظر»هستند که از گسترش معنایی فعل حسی 
( 1شود. شکل )نظر میاز ذکر شواهد آنها در مقاله حاضر صرف استشدهبه چنین معانی اشاره  صراحتبه

 دهد:نشان می یکشسانرا با توجه به معانی « نظر»فعل حسی گسترش معنایی 
 

 
 یکشسان با محوریت معانی« نظر»گسترش معنایی فعل حسی  .1شکل 
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 «نظر»شبکه معنایی فعل حسی . 2شکل 

 

البلاغه با توجه به دو خوشه را در دستگاه معنایی نهج« نظر»(، شبکه معنایی فعل حسی 2شکل )
 دهد.قابلی نشان میمعنایی؛ توافقی و ت

 

 گیری. نتیجه3
 شرطبهشناسی جدید های معنادهد که تطبیق بعضی نظریهالبلاغه نشان میبررسی فرهنگ معنایی نهج

زبانی مندی از واژگان را در یک بافتتواند معانی گوناگون و نظامسنجی آنها بر متون دینی، میامکان
های متعدد ونه که تغییرات معنایی یک واژه را در سیاقنممستخرج کند. نظریه شبکه شعاعی و پیش

اند. مقاله پیش هایی بوده که در متون دینی، خروجی منسجم و پذیرفتنی داشتهکنند، از رهیافتبررسی می
البلاغه با رویکرد همدر دستگاه معنایی نهجرا « نظر»تغییرات معنایی فعل حسی رو در پرتو این نگرش، 

درک بصری؛ ». نتایج پژوهش نشان داد که استکردهای معین و در محور ترکیبی بررسی زمانی در دوره
البلاغه این واحد زبانی است. در متن نهج« نظر» یواژگانعضو کانونی صورت « دیدن با ابزار چشم

، در ، مسئله انطباق و قیود موجود در کلام، معنای هسته با توجه به بافتبرعلاوهداشته که  15۰بسامدی 
های معنایی دارد، گاهی با . این تغییرات معنایی که ریشه در مؤلفهاستگرفتهمعرض چندمعنایی قرار 

گیرد. جرح و تعدیلات در معنای مرکزی که با شدت و ها صورت میاضافه کردن و گاهی، با حذف مؤلفه
 یکشساند معنای رود که یک معنای جدید ممکن است یک یا چنضعف مواجهه بوده تا جایی پیش می
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که مرتبط با « توجه کردن»در مفهوم انتزاعی « نظر»این میان، گسترش معنایی دنبال داشته باشد. در به
 سانی را دارد.حوزه شناخت بوده بیشترین معانی کش

یک شبکه معنایی را در منظومه « نظر»امام علی )ع( که با کمک معانی چندگانه مدخل واژگانی 
دهد، این شبکه را در دو خوشه؛ توافقی و تقابلی با البلاغه تشکیل میاه معنایی نهجو دستگ فکری خود

کند. بسط معنایی عارض تعادلی نسبی میان دو خوشه معنایی برقرار می یباًتقرو  بردگونه اصلی پیش می
عانی جدید در مند میان مدهد تا ارتباطی نظامشده بر عضو کانونی را ذیل توسیع شمولی و مجازی قرار می

طور کلی، شبکه برقرار کند که در این میان، توسیع مجازی و مفهوم انتزاعی بیشترین بسامد را دارند. به
های شناختی، حسی، اطاعت و پیروی کردن، تجربه، تربیتی و ... در حوزه« نظر»بسط معنایی فعل حسی 

 پوشانی کلیهم« غفلت»هوم انتزاعی . در این شبکه، مفاستداشتهاست که حوزه شناختی نمود بیشتری 
-پوشانی کلی و جزئی و سایر مفاهیم همهم« اطاعت و پیروی کردن»و « تدبر»و دو مفهوم انتزاعی 

 اند.نمونه را داشتهپوشانی جزئی با پیش
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Abstract 
Amidst contemporary concerns regarding the treatment of political and 
ideological dissenters within Islam, it is imperative to scrutinize the historical 
behavior of the Ahl al-Bayt. This study focuses on Imam Ali's interactions 
with the Kharijites, a group that opposed him, to ascertain whether his 
speeches directed at them, particularly after his triumph at the Battle of 
Nahrawan, that is, during the peak of Imam's power over them, contain any 
indications of rights violations or unjust suppression. Broadly, what do these 
speeches reveal about Imam Ali's stance and policies towards the Kharijites? 
For this purpose, the method of content analysis was employed, providing an 
unbiased and specialized framework for interpreting texts, including the rich 
narrative sources available. Based on the findings, the primary focus of Imam 
Ali's post-victory speeches is to elucidate the characteristics of the Kharijite 
faction. Moreover, the core and subsidiary themes of these speeches can be 
classified into two overarching categories: 1) Imam Ali's efforts to clarify the 
legitimacy or lack thereof for both sides of the conflict (his own and the 
Kharijites'), and 2) his insistence on meting out minimal punishment to the 
Kharijites while demonstrating maximum tolerance towards them. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
This study investigates Imam Ali's discourse concerning his political and 
ideological adversaries, the Kharijites, after the Battle of Nahrawan. The 
longstanding allegations regarding violations of the rights of "political-
ideological opponents" within Islamic texts (Quran and Hadith) necessitate 
examining how The Fourteen Infallibles addressed these adversaries. The 
primary objective of this paper is to ascertain whether Imam Ali, following 
his military triumph over the Kharijites—during the height of his authority 
over the Kharijites —exerted his beliefs upon them through force and 
oppression, thereby threatening their social stability and security. More 
generally, this article aims to clarify the thematic content that Imam Ali 
expressed about the Kharijites after his victory and explore how these 
themes interrelate with one another, and the Kharijites themselves. This 
will be accomplished by compiling a "coherent list" of themes derived from 
Imam Ali's statements, which will serve to refute any allegations regarding 
his tyrannical conduct towards these political-ideological adversaries while 
elucidating his methodology in dealing with them. 

While there exists a body of valuable literature addressing Imam Ali's 
remarks about his opponents, these works typically lack the application of 
quantitative and qualitative thematic content analysis methods in their 
evaluations. Furthermore, many diverge from this study by analyzing all 
Ali's discourse concerning the Kharijites or all his opponents, resulting in 
differing objectives and focal points. Additionally, most studies aim to 
present educational, propagandistic, or political frameworks based on 
Imam Ali's teachings. In contrast, this paper focuses on elucidating the 
nature of the themes present in Imam Ali's discourse while analyzing those 
themes. 
 
2. Theoretical Framework 
This study exclusively examines the textual content of narrations rather 
than their chains, utilizing a quantitative and qualitative approach to 
thematic content analysis. Content analysis is a systematic method for 
generating a list of themes inherent in any text. The statistical population 
for this research consists of Imam Ali's narrations concerning the Kharijites 
following the Battle of Nahrawan— those that are either addressed directly 
to the Kharijites or addressed to others about the Kharijites. These 
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narrations were extracted from historical and narrative texts, including Al-
Imama wa al-Siyasa, Ansab al-Ashraf, Tarikh-i Tabari, Nahj Al-Balagha, 
and Tamam Nahj Al-Balagha. During extraction, efforts were made to 
compile a relatively comprehensive collection, with selection and timing 
determined by factors such as the narrator's clarification, the content of the 
narration, or trust in the book itself. 
 
3. Research Method 
The identification of The Fourteen Infallibles' perspectives on their 
political and ideological adversaries can be conducted through various 
methods. However, since individuals often mask genuine thoughts behind 
verbal expressions and an individual's discourse serves as a primary 
indicator of beliefs, an effective approach for this identification involves 
examining the "words" articulated by The Fourteen Infallibles regarding 
their opponents. This examination should be complemented by established 
scientific methods, such as thematic content analysis. 

Thematic content analysis aims to achieve an accurate identification of 
themes within each statement while producing a coherent list of these 
themes. The methodology of content analysis operates under the 
assumption that analyzing a speaker's verbal communications can reveal 
their viewpoints and priorities (Wilkinson, 2003: 68). Within thematic 
content analysis, the description of discourse is structured around themes 
rather than isolated words and encompasses three distinct phases: pre-
analysis, exploration, and interpretation. During the pre-analysis phase, 
relevant objectives and data are established. The exploration phase clarifies 
the unit of analysis and coding procedures. Finally, in the interpretation 
phase, the coded material undergoes inferential analysis (see Oliveira, 
2016: 74-76). 

 
4. Conclusion 
The analysis of Ali Ibn Abi Talib’s discourse regarding the Kharijites 

during the timeframe from the Battle of Nahrawan to his martyrdom 
produced several key findings: 
 Nearly fifty percent of Imam Ali's remarks are dedicated to articulating 

the characteristics of both sides in the conflict (himself and the 
Kharijites) to elucidate the validity or invalidity of each party's stance. 

 The remaining portion of Imam Ali's statements focuses on detailing 
various punishments and leniencies he exhibited towards the Kharijite 
group. Significantly, themes related to leniency are far more abundant 
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than those about punishment; therefore, Imam Ali's approach towards 
the Kharijites prioritized leniency over punitive measures. 

 Among the acts of leniency demonstrated by Imam Ali towards the 
Kharijites was his allowance for debate, which can be interpreted as an 
affirmation of freedom of expression—an essential component of 
human rights. 

 While Imam Ali did not recognize the Kharijites as a legitimate sect, his 
punitive measures were only directed at those who committed one of 
two offenses: 1. Attempts to murder and injure Imam Ali and his 
followers, and 2. Armed insurrection against him and his supporters. So 
punishing the Kharijites by Imam Ali only stemmed from their armed 
and violent actions and not from their political and ideological 
oppositions. 

 Even when administering punishment to the Kharijites, Imam Ali 
upheld principles of humanity and leniency; for example, he advocated 
for their pardon from retribution, ordered that their dignity be preserved 
while incarcerated, and arranged for medical care for those wounded 
following the battles. 

Considering these observations, and contrary to assertions made by 
certain critics of Islam, even at the height of his authority over the 
Kharijites—particularly after defeating them militarily—Imam Ali 
refrained from constraining them or attempting to strip away their political 
and ideological freedoms through oppression or force. 
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 چکیده
 وارد لاماس نید بر ،یدتیعق -یاسیس مخالفان حقوق عییتض باب در امروزه که فراوانی اتهامات ناحق به توجه با
 هبکوشیده  مقاله نیا جهت، نیهم به. است باب نیا در( ع) تیباهلسنت  یبررس هاضرورت ازجمله شود؛ یم

 سخنان در ایآ کند روشن و بپردازد خوارج یعنی ؛شانگروههای مخالف از یکی در برابر( ع) نیرالمؤمنیام سنت یبررس
 نهروان، جنگ در آنها بر غلبه از پس یعنی ؛آنها بر )ع( شانیا قدرت اوج زمان در هم آن خوارج، به نسبت حضرت

 به نسبت( ع) یعلو سخنان نیمضام تر،یکل عبارت به دارد؟ وجود رفتار ظالمانه و حقوق عییتض بر دال ینیمضام
از  مذکور، پرسش به ییپاسخگو جهت دارند؟ دلالت یامور چه بر نهروان، جنگ در آنها بر غلبه از پس خوارج،
 و یخصصت کاملاً یابزاریکرد رو نیا رایز است؛ «یمضمون یمحتوا لیتحل» ویکردر ترین روشها استفاده ازمناسب

 یهانمودار ادشده،ی کردیرو مدد به. است اتیروا یغن متونِ ازجمله ؛یمتن هر نیمضام درک جهت ،فرضشیپ فاقد
 خنانس یاصل مضمون نیپرکاربردتر و نیمهمتر «خوارج ۀفرق یهامشخصه نییتب» دهندیم نشان یفراوان سنجش
 رت،حض مذکور سخنان یفرع و یاصل نیمضام یۀکل نیهمچن. است خوارج بر غلبه از پس یزمان ۀباز در ،حضرت

 اختلاف طرف دو تیحقان عدم ای تیحقان نییتب به یعلو اهتمام( 1: هستند ذکر قابل ریفراگ مضمون دو لیذ در
 .آنها با یحداکثر یمدارا و خوارج یحداقل فریک بر یعلو دیتأک( 2(. خوارج و خود)
  

 )ع(، خوارج، جنگ نهروان، کیفر و مدارا، تحلیل محتوای مضمونی. امام علی ها:واژهکلید 
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 . مقدمه1
و از برترین امیال وی است. این میل نه  و میل به آن با ذات بشری عجین هاستنعمتآزادی از بزرگترین 
؛ بلکه بسیار محترم و محفوظ است؛ زیرا تعالیم ناب سرکوب نشده )قرآن و احادیث(تنها در دین اسلام

 نیلمؤمنرایام مثلاًسیاسی، عقیدتی و ....؛  یهایآزادند از هست )ع( سرشارتیباهل سنت جمله ازاسلامی 
عقیدتی فراوانی مواجه بودند؛ اما حتی در زمان اوج قدرت بر آنها؛ یعنی پس -)ع( هرچند با مخالفان سیاسی

 یها یآزاداز غلبۀ جنگی بر آنها نیز عرصه را بر آنها تنگ نساخته و با خفقان و اِعمال زور، درصدد سلب 
 عقیدتی آنها نبودند.  -سیاسی

 مسئله انیب. 1-1

 حکمیت، به سبب ۀنامصلح)ع( جنگ نهروان بود. ایشان پس از اتمام بازۀ نیرالمؤمنیام یهاجنگ ازجمله
گری معاویه در ماجرای حکمیت، در مسیر رفتن به شام جهت ازسرگیری جنگ صفین بود که ناگهان حیله

شد  نه نهروانخبر قتل شیعیان به دست خوارج به ایشان)ع( داده شد. امام جهت دستگیری خوارج قاتل، روا
تحویل آن قاتلان به امام و همچنین ؛ اما خوارج با عدم(4/263: 1411اعثم، ابن؛ 86 و 5/81: 1387طبری، )

البته  که( 405/ 2: 1409مسعودی، انداختند )کشتن افراد جدیدی از یاران ایشان)ع(، جنگ نهروان را به راه 
(. 1/169: 1410قتیبه دینوری، ابنشدند )توسط سپاه امام مضروب و مغلوب  سرعتبهپس از شروع جنگ، 

پس از آن، امام سخنان روشنگرانۀ فراوانی در باب خوارج بیان فرمود؛ البته کل سخنان امام در باب خوارج 
 زمانی در چهار بازه -«خطاب به دیگران؛ اما در خصوص خوارج»هستند، یا « خطاب به خود خوارج»که یا -

 شوند:گنجانده می
 .آنها از پذیرش حکمیت یپشیمانپیش از تا  پذیرش حکمیت اصرار خوارج بهشروع از  .1
 از پشیمانی خوارج از پذیرش حکمیت تا پیش از اولین قتل تکفیری آنها. .2
 از اولین قتل تکفیری خوارج تا اتمام جنگ نهروان. .3
 پس از اتمام جنگ نهروان. .4

 البلاغه و کتب معتبر تاریخی، اینو با رجوع به نهج «محتوای مضمونی تحلیل»مند به مدد روش نظام
 ؛نهروان( بپردازدپس از اتمام جنگ بازۀ چهارم )ۀ زمانی بازمقاله مصمم است به تحلیل سخنان علوی در 

یعنی روشن کند در بازۀ مذکور که زمان اوج قدرت امام بر خوارج بود، آیا طبق ادعای مخالفان قرون اخیر، 
هت و تهدیدی ج تحمیل ساخته یر، عقایدش را بر مخالفانشجبر و شمش با -سمبل اسلام عنوانبه -امام

خواهد میاین مقاله  تر،به عبارت کلی(. 671: 1349، 1رک: منتسکیواست )صلح و آرامش همگانی بوده 
، چه مضامینی در مواجهه با آنها بیان فرمودند و این امام علی)ع( پس از غلبۀ جنگی بر خوارجروشن سازد، 

ن نسبت به ای «امامرفتار ظالمانۀ »شبهۀ هم  دارند تا از این رهگذرمضامین چه ارتباطی با هم و با خوارج 
 را تبیین و این مخالفاننسبت به  «امامشیوۀ هدایتگرانۀ »، و هم نماید را دفع عقیدتی-مخالفان سیاسی

 تحلیل سازد.
                                                           
1. Montesquieu  
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ه نها بت شود وتحلیل محتوای مضمونی انجام می «کمی و کیفی» به روش ایان ذکر است، مقالۀ حاضرش
 نه اسنادشان.  پردازد،بررسی متون روایات می

 .هر متن است «فهرست از مضامین»مند جهت ارائۀ علمی و قاعده روشی« تحلیل محتوای مضمونی»
 ستافنون مختلف تحلیل متن  برتحلیل محتوا اصطلاحی رایج  توان گفت:می در تعریفی دقیقتر،

شود می گوینده زبانی یهاامیپ(. این روش، مفروض بر این است که با تحلیل 400: 2013، 1 وایسمورادی)
(. در تحلیل محتوای مضمونی، توصیف 68: 2003، 2ویلکینسون) دیرس وی یهادگاهیدو  هاتیاولوبه کشف 

 شافتحلیل، اکتسه مرحله است: پیش شاملکه  -و نه کلمات -پذیردمضامین صورت میمحتوا براساس 
 واحد تحلیل ،مرحلۀ اکتشافدر . شوندمربوطه تعیین می یهادادهو  اهداف ،تحلیلمرحلۀ پیشدر و تفسیر. 

 ردیگمیمرحلۀ تفسیر نیز محتوای کدگذاری شده، تحت استنتاج قرار در و  شوندمی روشن هایکدگذارو 
 (.76-74: 2016، 3رک: الیویرا)

. «انپس از جنگ نهرو روایات علوی در مواجهه با خوارج در» از: جامعۀ آماری این تحقیق عبارت است
و از  هستند، «خوارج بابا در خطاب به دیگران؛ ام» یا هستند «خطاب به خود خوارج»یا  مذکور روایات

 البلاغه،هجنتاریخ طبری، انساب الاشراف،  الامامه و السیاسه،اند: استخراج شده کتب روایی و تاریخی مقابل
 . تمام نهج البلاغهو 

 وداستخراج شاز سخنان حضرت  «نسبتاً کاملی»در هنگام استخراج روایات مذکور سعی شد مجموعۀ 
 داده رخنیز براساس تصریح راوی، متن روایات و یا اعتماد به مولف کتاب  روایاتو انتخاب و زمانبندی 

 است. 

 پژوهش پیشینة . 2-1

 آنها عبارت هستند از: ۀازجمل)ع( با خوارج، مقالات متعددی وجود دارد که نیرالمؤمنیامدر باب مواجهۀ 
ش ، 29 ۀدوراز مکتب اسلام،  ییهادرس)یعقوب جعفری، نشریۀ  (1369) «5خوارج در گذرگاه تاریخ » .1

پردازد  به بررسی وقایع پس از جنگ نهروان می« تحلیلی -توصیفی»(. این مقاله به روش 45-51، 12
 اتکاء دارد، نه سخنان امام.« گزارشات تاریخی»به  اکثراًو 

)علی (، 1391) «تربیتی رویارویی با مخالفان در اخلاق ارتباطی با امام علی)ع( یهاروشاصول و » .2
این مقاله به روش  (.116-101، 15ش ، 5 ۀدورلطیفی و محمدحسین یگانه، پژوهشنامه اخلاق، 

 خوارج و غیرخوارج( است. امام )تحلیلی و از بُعد علوم تربیتی، در باب تمامی مخالفان  -توصیفی
 پژوهش(، )میثم فرخی و بتول احمدی، 1396) «الگوی ارتباط با مخالفان در حکومت امام علی)ع(» .3

 یغیتبلکیفی و از بُعد  یمحتوا یلتحل(. این مقاله به روش 148-123، 16ش ، 8 ۀدورنامۀ علوی، 
 خوارج و غیرخوارج( است.امام )در باب تمامی مخالفان تبلیغ فرهنگ اسلامی(، )

                                                           
1. Vismoradi  
2. Wilkinson 
3. Oliveira 
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(، )علی قهرمانی و 1398) «بر اساس تئوری نورمن فرکلاف البلاغهنهجانتقادی در  گفتمان لیتحل» .4
و در باب  گفتمان لیتحل(. این مقاله به روش 198-175، 9ش ، 5 ۀدورفاضل بیدار، پژوهشنامه امامیه، 

 کل سخنان علوی پیرامون خوارج است.
(، )آزاده 1399) «یوری لوتمان«ِ خود و دیگر»خوارج براساس نظریۀ  یهاکنششناختی تحلیل نشانه» .5

شناسی و در باب (. این مقاله به روش نشانه90-67، 40ش ، 19 ۀدوردینی، عباسی، نشریۀ پژوهش 
 کل سخنان علوی پیرامون خوارج است.

در بررسی سخنان امام از روش کمی و  کدامچیهمقالات فوق همگی آثاری ارزشمند هستند؛ اما اولاً: 
رخلاف مقالۀ حاضر به بررسی کل اند. ثانیاً: اکثر آنها باستفاده نکرده« محتوای مضمونی تحلیل»کیفی 

بنابراین اهداف و نقاط تمرکز آنها با ؛ اندپرداخته« خوارج یا تمام مخالفان ایشان)ع(»سخنان امام در باب 
مقالۀ حاضر متفاوت است. ثالثاً: اکثر آنها درصدد ارائۀ الگویی تربیتی، تبلیغی یا سیاسی از کلام امام هستند. 

 ت.این مضامین اس تحلیلو  کلام امام «ِمضامینچیستی »دد ارائۀ الگویی از مقالۀ حاضر درص آنکهحال

 پژوهشو اهمیت  ضرورت. 3-1

ز دیرباز که ا است یتاتهاما ازجمله، )قرآن و حدیث(یدتی در اسلامعق-وق مخالفان سیاسیتضییع حق اتهام
و اگرچه اکثراً اشخاصی مدعی این  (671: 1349، 1رک: منتسکیو)شود و شاخ و برگ داده می ،بسیار بیان

ضر نهند؛ اما مقالۀ حامی پا ریزهستند که خود، حقوق ضعفاء و مخالفان خود را به سهولت  هاحقوقتضییع 
 یکی از معصومین؛ یعنی امام علی)ع( نسبت به یکی از مخالفانشان سنتمصمم شده است به غور در 

نکاش تحت کرا  توسط حضرت عقیدتی-سیاسی حقوق این مخالفان شبهۀ تضییعِهم )خوارج( بپردازد تا 
  حضرت نسبت به آنها بپردازد. تبیین و تحلیل شیوههای هدایتیقرار دهد، و هم به 

زیر زبان  آدمی ازآنجاکهد؛ لکن نتواند صورت پذیرمذکور مسلماً به طرق مختلفی می و کنکاش تحلیل
 خنانس»ممکن، مداقه در  خویش پنهان است و سخنان هر فرد بهترین معرف عقاید اوست؛ از بهترین طرق

 معتبر علمی است. یهاروشتحلیل این سخنان به مدد تجزیه و و  ،نسبت به خوارج «حضرت امیر
 

 بحث. 2
 های تحقیقیافته .1-2

استخراج   2علویهای تحقیق در اینجا مضامین فرعی، اصلی و فراگیری هستند که از روایات منظور از یافته
انساب الاشراف،  : الامامه و السیاسه،اندآوری شدهجمعاز کُتُب ذیل عدد هستند و  18اند. این روایات شده

 . 3البلاغه و کتاب تمام نهج البلاغهنهجتاریخ طبری، 

                                                           
1. Montesquieu  

 از جنگ نهروان است. . منظور اقوال علوی در باب خوارج در بازۀ پس2
البلاغۀ سید صادق موسوی، از این کتاب نقل، و علاوه بر این کتاب، سعی شد به در کتاب تمام نهج ترکاملالبلاغه به سبب ذکر روایات نهج. البته 3

 البلاغه یا سایر کتب مورد استفادۀ سید صادق موسوی نیز ارجاع داده شود.خود نهج
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 جداول تحلیل محتوای مضمونی .1-1-2
، محتوای از کتب فوق شدهیافت تیروا 18در  تأملجهت انجام مراحل تحلیل محتوای مضمونی، پس از 

 .1به نحو ذیل توزیع شد جدول 18، تقطیع و در «فرعی مضمون»آنها بر مبنای واحدِ 
 

پس از جنگ  مواجهه با خوارجمحتوای مضمونی سخنان امام علی)ع( در نمونه جدول تحلیل  .1جدول 

 هروانن

 منبع
قالب 

 بیانی
 مخاطب

فضای 

 صدور
مضمون 

 فرعی
 کد محتوا ترجمه

 موسوی،)
: ق1426

7/706) 
 گفتگو

خاص: 
 خانواده
 امام

در بستر 
مرگ 
 امام

حق بودن 
مجازات ابن 
ملجم توسط 

 امام

پس اگر زنده ماندم 
از  [حق ]مجازات او
 آن من است.

ن فإَقاَلَ عَلىّ: 
بقَيتُ فاَلحقَّ 

 .حَقّي
522 

جواز عفو ابن 
 ملجم

اگر بخواهم به 
خاطر خدا عفو می

 کنم.

أعفُو للِّّ إن 
 شِئتُ،

523 

جواز قصاص 
 ابن ملجم

و اگر بخواهم، این 
مرد را قصاص می 

خداوند  کنم ]زیرا[
فرموده است: برای 

زخمها، حُکم 
قصاص 

 .(45/)المائدهاست

وَ إن شِئتُ 
من أقتصّ 

 الرّجل. قالَ 
رُُوحَ  تَعالى:  الْج

 قِصاص  

524 

 

« عیمضامین اصلی و فر» تمامِگزارش مضامین اصلی معمولاً دربردارندۀ چندین مضمون فرعی هستند. 
 فوق، به نحو ذیل است: جدول 18 این مضامین، در های«2کد»و 

 

 نهروانپس از جنگ  جدول سنجش فراوانی مضامین سخنان امام علی)ع( در مواجهه با خوارج .2جدول 

فراوانی 
مضامین 

 اصلی

فراوانی 
مضامین 

 فرعی
 کدها

مضامین 
 فرعی

ردیف 
مضامین 

 فرعی

مضامین 
 اصلی

ردیف 
مضامین 

 اصلی

36 

12 
454/484/467/448/
462/453/451/509/
516/515/530/540 

ناپذیری هدایت
 بدعاقبتیو 

1 
 یهایژگیو

 خوارج
1 

10 
455/457/494/499/
500/458/459/460/

461/495 
 2 خوردگیفریب

                                                           
به سبب حجم عظیمشان، در متن مقاله ممکن نیست به همین جهت تنها بخشی از یکی از آن جداول به عنوان نمونه  جدول 18مسلماً ذکر هر  .1

 ذکر شده است.
 شود.نامیده می« کد»ای اختصاص یافت که کلام امام، شماره«ِ هر مضمون فرعی». به 2
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 3 جهل 492/444/503/527 4

2 446/479 
همراهی با 

 منافقان
4 

 5 حریف جنگیبی 469/471 2

2 482/483 
عهدشکنی و 

 نافرمانی
6 

1 566 
تداوم تا زمان 

 ظهور
7 

 8 دنیاگرایی 594 1

 9 گریافراط 445 1

 10 ندامت 498 1

19 

5 
523/534/533/532/

531 
 11 عفو از قصاص

کیفر و 
مدارای امام 
بر خوارج 

مرتکب قتل 
 و جرح

2 

4 538/539/541/542 
عدل در اجرای 

 قصاص
12 

4 518/519/520/521 
آسایش در 

 زندان
13 

 14 مناظره 512/510 2
 15 قصاص 524/525 2
 16 حبس و زندان 508/517 2

12 

5 
507/535/536/537/

476 
زهد و 

 طلبیشهادت
17 

 یهایژگیو
 امام

3 
 18 عالم و هادی 504/496/490 3

2 472/478 
واجد سوابق 
 درخشان دینی

19 

 20 واجب الحکومه 475 1
 21 صادق 450 1

8 

5 
447/452/477/470/

468 
 22 جنگ

کیفر و 
مدارای امام 
بر خوارج 
مرتکب 
شورش 
 مسلحانه

4 

1 463 
مداوای 
 مجروحان

23 

1 464 
رساندن 

مجروحان به 
 وطنشان

24 

1 465 
گیری غنیمت

 حداقلی
25 

8 

کیفر و  26 مناظره 485/489/488/491 4
مدارای امام 
بر خوارج 

غیرمرتکب 
 قتل و جرح
و شورش 
 مسلحانه

5 
4 497/528/526/481 

 یعملعدم کیفر 
بسنده به )

 نفرین(
27 
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 سنجش فراوانی مضامین اصلی .2-1-2
که  -دار زیرهستند. در نمو الفاظ و عبارات گوینده به یکدیگر ۀکنندمتصلهای اصلی ن اصلی، رشتهامیمض

است. این « خوارج یهایژگیو»بیشترین فراوانی متوجه به  -متعلق به مضامین اصلی سخنان امام است
 دهد در مواجه با خوارج، اولویت امام، برپایی جنگ و سرکوب نبود؛ بلکه اصلاح معایب خوارجامر نشان می

 خوارج. یهایژگیوو نیز اصلاح نگرش دیگران به آنها بود، آن هم از طریق زبان؛ یعنی از طریق بیان 
 

 
 فراوانی مضامین اصلی سخنان امام .1نمودار 

 

 های امامتحلیل مقوله .2-2

شود، تمام مضامین اصلی مذکور، قابلیت جاسازی در مضامین اصلی سخنان امام مشاهده می ترژرف یتأملبا 
و مدارای امام  فریک .2امام و خوارج(. منازعه )دو طرف  یهایژگیو .1مقابل را دارند: « 1مقوله»در ذیل دو 
 اند:مقولۀ امام، در نمودارهای ذیل درج شدهاین دو « و سهم فراوانی کدها»بر خوارج. 

 

 
 های امامفراوانی کدهای مقوله .2نمودار 

                                                           
 چندین مضمون فرعی تشکیل شده است. و هر مضمون اصلی از مضمون فراگیر( از چندین مضمون اصلیمقوله )هر  .1

 

48

34

ویژگیهای دو طرف منازعه

کیفر و مدارای امام بر خوارج

0 10 20 30 40 50 60
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 های امامسهم مقوله .3نمودار 

 

سهم  48با فراوانی  -«دو طرف منازعه یهایژگیو»مقولۀ  ازآنجاکه شتری  - %59کد و  سامد بی از ب
 شود.میبرخوردار است؛ ابتدا به شرح و توضیح این مقوله پرداخته 

 «دو طرف منازعه» هاییژگیو .1-2-2
 است. %25با سهم « امام هاییژگیو»و  %75با سهم « خوارج هاییژگیو»متشکل از  هایژگیواین 

 خوارج یهایژگیو .1-1-2-2
مود اشاراتی فر این فرقهویژگی  یناصلاح نگرش دیگران به خوارج، به چندنیز امام جهت اصلاح خوارج و 

 که عبارتند از:
 

 
 خوارج هاییژگیوفراوانی کدهای  .4نمودار 

 

 ناپذیری و بدعاقبتیتیهدا .1
به این ویژگی منفی گرفتار بودند؛ لکن به سبب  ملجم و سایر خوارج()ابنخوارج همۀ ،طبق سخنان امام

 .شودمیملجم مجزا از عموم خوارج بیان مطالب ابنملجم، زیاد مطالبِ ابننسبتاً حجم 
 

ویژگیهای دو طرف منازعه
59%

کیفر و مدارای امام بر خوارج
41%
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 خوارج عموم .1-1
 کد:شد )را به آنها متذکر میخوارج  یعموم زیان حضرت گاه در قالب انذار، گاه پیشگویی و گاه اِخبار،

نه تنها  -مسلمانانِ غیرخوارج بودندکه قاتلان  -را و آنها (5/88: 1387 طبری،) «قَد ضَرَّكُم» (484/454

 ؛«بؤُسا لَكُم(»453دانست )کد:نفرین پس از مرگ میناله و و  «فَاقتَحَمَتج بِِِمُ النّارَ » (462کد:)آتشمستحق 
 .)همان( «قَضىَ الّلُّ عَلى لِسانِ نبَِيِّهِ ]بشاره[» (451کد:) یدنام)ص( مُبشره میپیامبررا از سوی  شانقاتلانبلکه 

شوند. یتقبیح م شدیداًنیز اهل سنت  از سوی علمایشیعی؛ بلکه  از سوی علماینه تنها فرقۀ خوارج 
تیمه آمده است: علمای اهل سنت، در جنگ جمل و صفین کشُتگان هر دو سپاه ابن الفتاوی الکبریمثلاً: در 
کشُتگان سپاه خوارج را مغبون و و  اند؛ اما در جنگ نهروان، تنها کشُتگان سپاه علوی را ستودهرا ستوده

 (.443-3/445: 1408تیمیه، )رک: ابن 1اند مذموم نامیده

 ملجمابن .1-2

 ملجم در کلام امام، تحت دو عنوان بیان شده است:ناپذیری و بدعاقبتی ابنهدایت

 زننده به خود ضرر .الف
 -امام طبق سخن -ضربت و ضرر زده بود؛ زیرا خودبه امام، در حقیقت به  ششمشیر ضربتبا  ملجمابن

)طبری،  «لا أراكَ إلّا مَقتولًا بِهِ » (515کد:شد )، به قصاص کشته میخودیر مشنه تنها در دنیا با همان ش
 «أخَاصِمُهُ عندَ ربّ » (540کد:بود )با محاکمه و مجازات الهی مواجه  هم؛ بلکه در آخرت (5/145: 1387

  .(7/711: 1426موسوی، )
 ترین خلق خداب( از بد

بیانگر این نظر علوی، نه  و «مِن شَرِّ خَلقِهِ » (516کد:) بودترین خلق خدا از بداز نظر حضرت امیر،  ملجمابن
ترینِ شقی»مقابل است: « حدیث نبوی»مضمونِ  بیانگر؛ بلکه ملجم ابنخصومت شخصی ایشان با 

)بلاذری،  2کسی است که به تو ضربت بزند، ای علی« آیندگان نیتریشق»و  قاتل ناقۀ صالح «پیشینیان
ناقۀ قاتل امام علی)ع( و همچنین قاتل دعای ندبه نیز جهت اشاره به فرازی از (. در 2/499: 1417

 شخصاین دو « علت تشابه» حضرت امیر. هرچند 3است شدهیانب« بارشقاوت»همین تعابیرِ  صالح)قدار(،
 در شقاوت را بیان نفرمودند؛ اما با توجه به گزارشاتِ تاریخی و روایی علت آن عبارت است از:

اساس  بر -یعنی؛ دست به قتل آیت الهی زده بودند« باریانگیزۀ شقاوت» به یادشده شخصالف( هر دو 
 رُباب یو آرزو به عشقزنی، آیت الهی را به قتل رسانده بودند. قدار آرزوی وصال به به  -عباسنقلی از ابن

(. لکن برطبق برخی گزارشات، 3/309: 1379شهر آشوب، ابنرک: ) 4قُطام و آرزوی ملجم به عشقو ابن

                                                           
دنی جمل و صفین نیز برحق و ستو یهاجنگ)ع( نه تنها در جنگ نهروان؛ بلکه در نیرالمؤمنیامدشمنان  در تکمیل سخن ابن تیمه باید گفت:. 1

: 1422 بخاری،) «الفئه البَاغِيَه» ( و2/23: 1416حنبل،ابن) «عَادَاهُ)عَلیّ( مَن اللهم عَاد  » مشهور و متواتری؛ مانند:«ِ احادیث نبوی»به سبب  .اندهنبود

 ... .( و 4/2236تا: ، بی)مسلم(؛ نیشابوری1/97

 «.و اَشقِی الآخرینَ الذی یطعنُکَ یََ عَلیّ  أشقِى الأوليَن عَاقِرُ الناقَةِ » الله:قال رسول .2
َوَّلين» .3 قَى الأج بَعُ أَشج خِرینَ، یَ ت ج قَى الآج لَهُ أَشج  .«قَ ت َ

ٌ  كَمَا عَشِقَ ابجنُ مُلججم قطا لََاَ رَ  كَانَ ابن مُلجم مِنج وُلجدِ قُدَارَ عَاقِرِ نََقَةِ صَالِح  وَ قِصَّتُهُمَا وَاحِدَة  لِأَنَّ قُدَارَ عَشِقَ امجرَأَة یُ قَالُ » عباس:قال ابن .4  «.بََا
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؛ مجلسی، 4/275: 1411اعثم، ابنرک: بود )او جهت قتل امام « انگیزۀ اولیۀ»ملجم به قطام، عشق ابن
ملجم ابن «انگیزۀ ثانویه»انگیزۀ اولیه؛ بلکه ( و برطبق برخی گزارشات دیگر، این عشق، نه 42/262: 1403

 انندمدینی و سیاسی بود؛  هاییزهانگای از آمیخته -به نمایندگی جمعی از خوارج -بود و انگیزۀ اولیۀ او
؛ ابن 2/487: 1417بلاذری، رک: بلاد )و ارتقاء وضعیتِ فرمانداری  خونخواهی خوارج شهیدِ جنگ نهروان

 (.1/17: 1413؛ مفید، 1/180: 1410قتیبه دینوری، 
گرچه اعجاز و اآنهاست؛ زیرا ناقۀ صالح « بارعاقبت شقاوت»ب( وجه تشابه بعدی دو قاتل مذکور، در 

کشُت و در نتیجه، به شقاوت و هلاکت الهی گرفتار شد. به  آن راروشن بود؛ اما قوم صالح  کاملاًحقانیتش 
 ملجم ایشان)ع( را کشُتروشن بود؛ اما ابن کاملاًنیز اگرچه عدم کفر و حقانیتش  )ع(ام علیمهمین نحو، ا

 و در نتیجه، او هم به شقاوت و قصاص الهی گرفتار شد.

 خوردگیفریب (2

( آن هم به تحریک عوامل 5/88: 1387طبری، «)غَرَّكُم(»455کد:) بودخوردگی فریبویژگی دوم خوارج، 
 ذیل:

 «الشَّيطانُ المضُِل  » (457کد:دانست )کنندۀ خوارج میصراحتاً شیطان را فریبنده و گمراهامام  :الف( شیطان
لا یَستَهوِیَ نَّكَ » (494کد:شوند )شد، مبادا فریفته و تابع او به آنها متذکر می یدتأکو هرچند با  (114، 88همان: )

تَفَلَّهُمج  انَّ الشيطاَنَ » (499کد:شدند )اما آنها سرانجام فریفته و تابع او  ؛«الشَّيطانُ  َ  قَدِ اِسج : 1426 ،موسوی) «الَجيَوج
 -فرمایش امام به -آنها تشکر نخواهد کرد؛ بلکه اعمالفردای قیامت از این هم شیطان البته و  (5/589

  «.غَداً مُتَبَرِّئ  مِنجهُمج » (500کد:جست )زاری خواهد نفرت و بی

: 1387طبری، )«الأنَفُسُ الَأمّارَةُ بَِالسّو(»458کد:) بود نفس اماره ،فریبندۀ خوارجعامل بعدی : ب( نفس اماره

آرزوهای  جادیا .1: مدد جست هاز سه طریقنفسی که به استناد سخن امام، جهت فریب خوارج (. 114، 5/88
 ۀوعد .3 و «لََمُ بَِالمعَاصي فَسَحَت»(460کد:) یمعاصباب  گشودن .2 ؛«غَرَّتهمُ بَِالَأمانِِّ » (459دور و دراز )کد:

 «.وَعَدَتهمُُ الِإظهارَ » (461)کد: غلبه ]بر امام[

هل افراد جا -با توجه به گفتگوی امام با خریت بن راشد -سومین عامل فریبندۀ خوارج: ( افراد جاهلج

است ل تعقهمان افرادی که دوستی و مشورت با آنها، نشانۀ عدم . «یَستَخِفَّنَّكَ الْهُّالُ لا» (495کد:بودند )
با توجه به  افراد جاهل فریبندۀ خوارج را بیان نفرمودند؛ اما«ِ مصادیق»امام، هرچند (. 121: 1399 یعقوبی،)

ود وی در انتهای جنگ صفین، خ»گزارشات تاریخی؛ از جملۀ آنها منافقان بودند؛ مثلاً: اشعث بن قیس؛ زیرا 
تر را هم به پذیرشِ حکمیت، هم به انتخاب ابوموسی اشعری مصمم خوارجرا طرفدار خوارج جا زد تا بتواند 

و  61: 1380علی، )رک: فضل «مورد نیز موفق شددر هر دو  متأسفانهخود،  ایکند و به دلیل نفوذ قبیله
 (.109-113: 1395؛ ثواقب، 62

 معرفت و یقینجویی بیو حق ( جهل3

 د:کبود )خوارج جهل و نادانی فرقۀ های براساس جدول تحلیل محتوای مضمونی، یکی دیگر از مشخصه
 جویی و عباداتشان، در حقفرمایش امام(. جهلی که به 5/114: 1387طبری، ) «أنتَ عنهُ الان جَاهِل» (492
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یتَكلّمُونَ » (444کد:بطن )خواندند؛ اما خواندنی، سطحی و بدون توجه به قرآن می مثلاًاثر کرده بود.  نیز
(، یا اهل تهجد و نماز شب بودند؛ اما نمازی فاقد معرفت 2/376: 1417 بلاذری،) «بِكَلََِ  الحقِ لا يُُاوزُ حلوقَ هُم

ین نبودند؛ حق و دگریزان از  آنها. بنابراین (5/589: 1426)موسوی،  «صَلَة عَلَى شَک» (503کد:) 1و یقین
طلََبَ » (527)کد: رسیدندنمی و دین حقیقی حق ؛ بهکردندمیخطا چون  اما؛ بودند این امور جویای بلکه

طأََهُ  قََّ فَأَخج خطا و » ی در باببحث خوارج، بحث که دهدنشان میسخنان امام این  .(5/609همان: ) «اَلحج
و نه گریز و عناد دینی؛ لکن باید بررسی شود که آیا خوارج در جهالت مذکورشان،  ستدینی ا« جهالت
 ؟«مقصر و گهنکار»بودند و یا « گناهیبقاصر و »افرادی 

قاصر  و نه نداهبود« مقصر و گناهکار» جاهلانی، آنهااکثر  این است کهگویای آید برمی شواهد آنچه از
ذر موجهی، بنابراین ع؛ از حقایق دینی آگاه شده بودند یخوببهزیرا اولًا: به سبب مواعظ مکرر امام؛ ؛ گناهو بی

بودند؛ « اهگنقاصر و بی»خود نداشتند. ثانیاً: اگر آنها حقیقتاً جاهلانی تعصب و اعمال جاهلانۀ جهت ادامه به 
چنین نیست و امام بارها از عقوبت اخروی آنها سخن گفته  آنکهالحشدند، مسلماً فاقد عقوبت اخروی می

آنها در  یا از لزوم پاسخگوییو ( 5/88: 1387طبری، جهنم )گداختۀ آنها در آتش  مثلاً از گرفتاری -است
 .(7/711: 1426موسوی، ) یالهدادگاه عدل 

 حریف جنگیی( ب4

لَو لََ أكُن فيكُم لما قُوتِلَ » (471کد:ماندند )می جنگی حریفبی خوارج ؛نبود ایشان)ع(اگر به فرمایش امام، 
شمشیرکشی علیه خوارج  جرات یعنی تا قبل از ایشان)ع( احدی؛ (3/12: 1426 موسوی،) «النّهرَوَان أهلُ 

 «نبوی حدیث»مضمون  مشُعر به ،در حقیقت اماماین سخن  «.لََ یَكُن ليِجترئ عَليهَا أحَد» (469کد:نداشت )
، لَوج لَا أنَجتَ لَمَا قُوتِلَ »: است مقابل لُ  یَ عَلِي   «شدمیای علی اگر تو نبودی با اهل نهروان پیکار ن ؛النَّهَر أَهج

؛ است بیان نشدهمذکور  جراتعدم «علت»احادیث نبوی و علوی فوق، هرچند در  (.200: 1414)طوسی، 
وایات در ر تاییداتیعمده داشت که هر دو علت با دو علت این امر، ؛ با توجه به منابع تاریخی و حدیثیاما 

 :نیز همراه هستند -در پیش از جنگ نهروان -علوی
(. افراد این طبقه در جامعه 490: 1404 مزاحم،نابقرُاء )طبقه  بودند؛ یعنی «طبقه خاصی»( خوارج از الف

یرک: زنجانی، ببودند )برخوردار  یاسیس گهگاه از مناصب و والا اجتماعی جایگاه، از مدار صدر اسلامقرآن
کار آسانی نبود تا کشی علیه آنها شمشیر بارهیکبه قطعاً بنابراین؛ (51: 1397 ؛ ثنایی و مجتهدی،84تا: 

شود که ابوالحسن را چه می مَا بَالُ ابی الَحسَن یقتلُ اصحَابهَُ القُرَاء؟!؛»پرسید: که عایشه با تعجب می حدی
 (.7/210تا: )طبرانی، بی «کشُدرا می ء خودیاران قرُا

به  ، حاضرمسلمان معتقدیهیچ  بنابراین مسلماً ؛ ، عابد بودندیگردعبارتبه( خوارج کثیرالعباده و ب
اما  ؛، جهت قتل یکی از آنها بپا خاست)ص(نبوی فرمانبه؛ مثلاً روزی ابوبکر بودآنها نعلیه شمشیرکشی 

                                                           
د؛ زیرا خواب افراد بامعرفت و یقین، چه بسا رویای صادقه و معراج آنها باش ؛«الصَلَهِ عَلَی شَک  نَو  عَلَی یقين  خیر  مِنَ »فرمود: )ع( مییرالمؤمنینام 1

دون نماز، قصد قربت است که ب ازجملهرساند؛ زیرا روح و ارزش هر عبادتی معرفت و یقین)خوارج(، حتی تهجدشان نیز سودی به آنها نمیاما افراد بی
 (.1/100: 1382 صالح مازندرانی، رک:شود )معرفت و یقین حاصل نمی
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( یا اندکی 3/187: 1379، )رک: ابن شهرآشوب 1نماز و عبادت دید؛ دستش لرزید و نتوانست را غرقِ اووقتی 
 شدید«ِ خوانیمناجات و قرآن»، با دیدن به نام جندب بن زهیر پیش از جنگ نهروان، یکی از یاران امام

 (.2/755: 1409الدین راوندی، قطبافتاد )در حقانیت شمشیرکشی علیه آنها به تردید خوارج، 
 ، خطابدر جنگ جملامام است همان کلام قطعاً ، بهترین کلام شک و تردیدهای مذکورجهت رفع 

رمود: به تردید افتاده بود. امام به او ف صحابۀ برجستهبه فردی که در حقانیت شمشیرکشی علیه عایشه و 
را  «حق و باطل خودِ»شناخت؛ بلکه آنها  والامقامی مدعیان توان از میزان وجاهت وحق و باطل را نمی

: 1417رک: بلاذری، ) 2شناسایی کنی که درآیند[ منصبیآنها را ]در هر لباس و  پیروان قادر شویبشناس تا 
2/239.) 

 با منافقان ی( همراه5

پرداخته و فرموده  (الیدناقص) یدالمام به توصیف فردی مُخدجا شودمیمشاهده  در فرآیند تحلیل محتوا،
سيمَاهُم » (446کد:است )های قوم خوارج از نشانه -طبق پیشگویی نبوی)ص( -فرد است: همراهی با این

 کرده الردهه نیز اشاره(. امام در کلام دیگری، به فردی به نام شیطان376همان: ) «ان فيهِم رجلًَ مُُدج اليَد
شَيجطاَنُ الرَّدجهَةِ فقَدج كُفِيتُهُ » (479کد:) 3استای، در جنگ نهروان نابود شده است: وی توسط صاعقه فرمودهو 

 (.2/72: 1426موسوی، ) «بِصَعجقَة  
ۀ وی کنندصاعقه هلاک بود و الیدمُخدجفرد  همانالردهه شیطانالبلاغه معتقدند: برخی شارحان نهج

 الیدخدجمصاعقه مذکور سبب فرار افزایند: شارحان مییا فریاد خشمناک امام. بود  رعد و برق آسمانییا نیز 
ش را جسد ،جنگ نهرواناتمام پس از  سپاه علویای که و سقوطش در یک ردهه)گودال آب( شد. ردهه

 (.4/813: 1368الاسلام، فیضشود )نیز گفته می« الردهه» به همین جهت، به او شیطانو  ندیافت جاهماندر 
است شده  تشبیه« شیطان»به  نیز )ص(پیامبر توسطبلکه و سپاهش؛  امام توسطنه تنها همچنین او 

علوی و نبوی ذکر نشده؛ اما  سخناناگرچه علت این تشبیه صراحتاً در و ( 1/371: 1404، مصلیالابویعلی )
در باب که سورۀ توبه  58 هآیشود گفته میزیرا  او بوده است؛« نفاق»احتمالاً به سبب عمل شیطانی 

: 1407 ؛ زمخشری،4/91: 1422 بخاری،است ) نازل شده او شان در ،4است «انمنافق»خصوصیتی از 
نکتۀ  سهر گاش، تبییناو علاوه بر تبیین وجه تسمیه« نفاق»(؛ البته مسئلۀ 5/62: 1372 ؛ طبرسی،2/281

 دیگر نیز هست:

                                                           
 گردد.های پیدایش آنها به زمان نبوی)ص( برمیهرچند خوارج در انتهای جنگ صفین علنی شدند؛ اما با توجه به احادیث، ریشه .1
 «.اهلَهُ اِنّ الحقَ و البَاطِلَ لایعرفانَ بَِاقدَارِ الرجَِالِ. اِعرِف الحقَ تعرف اهلَهُ و اِعرِف البَاطِلَ تعرف » قال علی)ع(: .2

(. 12/292: 1379حجر، زهیر بود )ابن بناش حرقوص( و نام اصلی5/507تا: ؛ زبیدی، بی1/624تا: ملقب به ذوالثدیه بود )طریحی، بی« اليدمُُدج» .3

(. ابوسعید رقاشی 12/292: 1379 حجر،؛ ابن2/20: 1409اثیر، ؛ ابن1/235: 1411شود )واحدی، زهیر، ذوالخویصره نیز گفته میبنحرقوصبه 
گوید: پس از جنگ نهروان، وقتی خبر کشف جسد او در میان اجساد خوارج را به عایشه دادم؛ عایشه آهی کشید و گفت: از پیامبر)ص( شنیدم می

   (.7/210تا: )طبرانی، بی این مرد در میانشان باشد را بهترین فرد امتم خواهد کُشت جمعی که
 .متقسیم غنائ درپیامبر)ص(  عدالت رب گیریخصوصیت خرده. 4
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 در و- (1/271: 1411 اعثم،ابنهستند ) خوارج و عابد بودن نفاق عدمکه دال بر  )ع(علوی سخنانآن  الف(
یرا نه همۀ خوارج را؛ ز شوند،شامل میرا « اکثریت و تودۀ خوارج» -دارندیدات فراوانی ئموتاریخی نیز  کتب

 .الردهههمین شیطان مثلاًاند؛ بوده هم منافقیافراد  ،خوارج در میان
 رارگرفتهقافراد منافقی « تحت رهبری» متأسفانهکه عابد و غیرمنافق بودند؛ « اکثریت و تودۀ خوارج» ب(

الردهه؛ زیرا وی نه تنها از منافقان؛ بلکه به استناد منابع معتبر، از تحت رهبری همین شیطان مثلاًبودند؛ 
(. شهید مطهری در باب علت این رهبری 4/91: 1422رک: بخاری،بود )نیز نخستین رهبران فرقۀ خوارج 

هت اسلام ج خودِ نیرویمنافقان از و  شدهبازار نفاق داغ  مردم جاهل باشند،تودۀ ا گوید: هرکجمنافقانه می
یگان یا و به را کنند. چون به سهولت قادرند آن تودۀ جاهل را فریب دادهضربه به پیکرۀ اسلام استفاده می

: 1389 مطهری،رک: ) کنندکشی خود بهره ن آنها، جهت رسیدن به اهداف کلانبهایی اندک، از نیروی کلا
 (.339و  338/ 16
درک »ا ب نه تنهانبودند؛ زیرا « و پاسدار دین متدین»عابد و غیرمنافق بودند؛ اما  اکثریت خوارج اگرچه ج(

 .1زدندضربه می اصیل به دین« جاهلانۀ خود از منافقان اطاعت»با بلکه ؛ «جاهلانۀ خود از دین

 و نافرمانی ی( عهدشکن6

اثیر، ؛ ابن5/114: 1387طبری، ) «تَنكُثُ عَهدَكَ » (483کد:بود )عهدشکنی با امام خوارج،  یهایژگیواز دیگر 
امام عهدشکنی مذکور و حُکمش همان حکُم خداوند است؛  الاطاعهواجبامام (. از آنجاکه 3/364: 1385

 «.إذَن تَعصي ربََّكَ » (482کد:دانست )خوارج را نه تنها نافرمانی از خود؛ بلکه نافرمانی از خداوند متعال می

 تا زمان ظهور ( تداوم7

 از امت اسلام، تنها سه تن در جهان، باقی براساس تحلیلهای کیفی انجام شده، امام معتقد بود حتی چنانچه
ثَلََثة لكَانَ یبَقِ فِ أمّة مَُُمّد)ص( إلّا  لَو لََ » (566)کد:بماند؛ یکی از آن سه تن حتماً از فرقۀ خوارج خواهد بود

را آنها بیت)قائم)ع(( ظهور کند و اهل از آنکه مردى ( تا5/608: 1426)موسوی،  «أحَدُهُم عَلَى رأَي هَؤلاء
 رجَُل مِنّا أهلَ البيتِ فيقتلهُم و لا» بکشُد. پس از آن تا روز قیامت، دیگر اثری از خوارج در جهان نخواهد بود

 .«یَو  القِيَامَةتخرج بعدَهَا خَارجَِة أبداً إلَى 
ین حضرت امیر از تداوم ا قصودامروزه نیز تقریبا اثری از خوارج در جهان نیست؛ بنابراین م البته چون

. تاس بوده آن تداوم اسم و ظاهر این فرقه نبوده است؛ بلکه تداوم روح و عقایدمسلماً فرقه تا زمان ظهور 
ای به لحاظ اسم و ظاهر زنده است؛ اما به لحاظ پیروی از فرماید: گاه فرقهشهید مطهری در اینباره می

ای؛ مانند فرقۀ تکفیری خوارج، به لحاظ ظاهری مرده و عقایدش مرده و نابود شده، و بالعکس گاه فرقه
(. یعنی 16/305تا: هری، بینابود شده؛ اما به لحاظ پیروی از عقایدش هنوز زنده و فعال است)رک: مط

 .دهدمیادامه  خود رویجتبه حیات و  -مانند القاعده، داعش و ... -توسط فِرَق جدیدی او« تکفیریعقاید »
 

                                                           
ارج وجهالت انسان گاه مبراکنندۀ او از عقوبت و سرزنش است؛ اما جهالت خوارج مبراکنندۀ آنها نیست؛ زیرا همانگونه که پیشتر بیان شد اکثر خ .1

 گناه. بودند، و نه قاصر و بی« مقصر و گهنکار»جاهلانی 
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 به دنیا ( حب8

و  اناپذیرند؛ حب به دنیکه خورشید و ماه اجتماع گونههمانست؛ زیرا صفتی بسیار مذموم ا« حب به دنیا»
(. به استناد کلام امام، این صفت مذموم در 141: 1366رک: تمیمی آمدی، ) یرندناپذحب به خدا نیز اجتماع

نيا فِ أعينُِهِم» (594کد:داشت )وجود  -مانند بسیاری از مردم دیگر -خوارج نیز  و گاه سبب  «حَلِيَتِ الد 
 .(4/40: 1426موسوی، ؛ 50/خطبهشد )از اوامر الهی میآنها « تخطی آگاهانۀ»

ایم غن»را حُب به مال؛ یعنی حب به  ، یکی از ابعاد مهم حب دنیوی خوارجالبلاغهنهجبرخی از شارحان 
رک: مکارم شد )نصیب آنها می -علوی یهاجنگبرخلاف  -دانند که در زمان فتوحات اسلامیمی« کثیری

وشنی به این بُعد از (. هرچند در روایات علویِ مورد بررسی این مقاله، اشاره ر1/361: 1390شیرازی، 
تند توانسخوردگی، جهل و... میفریب مانند؛ «صفات مذموم خوارج»دنیاگرایی خوارج نشده است؛ اما مسلماً 

هایی در آنها باشند؛ چون این صفات مذموم، ضدارزش (... اعم از حب به مال و) یاگراییدنمُولِد هرگونه 
 کنند.نزدیک می هایشیپستر و در نتیجه، به دنیا و هستند که به سهولت صاحب خود را از معنویت، دو

 و افراط یزدگ( شتاب9

ج آنها از حق خار ؛یخرجُونَ مِنَ الحقِ... مُرُوق السَهمِ »فرمود: در باب خوارج می - به نقل از پیامبر)ص( -امام

به این نحو آمده  دیگر (. این حدیث در جای2/376: 1417)بلاذری،  (445)کد: «...؛ مانند مروق تیرشوندیم
؛ مانند مروق شوندآنها از دین ]حق[ خارج می ؛هُم قَو   مَرَقوا مِن دینِ الِإسلَِ  كَما مَرَقَ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ »است: 

یعنی: ورود تیر به درون شکار و خروجش از « مروق تیر از شکار». (4/271: 1411اعثم، )ابن «تیر از شکار
و ادامۀ  ؛ یعنی: عدم توقف تیر در درون شکاریگردعبارتبه(. 2/973: 1377رک: قرشی، ) شکارطرف دیگر 

که حرکتش تا خروجش از سوی دیگر شکار. چون چنین عدم توقف و خروجی، تنها زمانی رخ خواهد داد 
دل، از دیگر یا همان عدم تعا تیر با شتابی بسیار افراطی وارد شکار شده باشد؛ بنابراین شتابزدگی و افراط

 خصوصیات خوارج است.
« لاکتسقوط و ه»سبب  -اعم از شتابزدگی و افراط یا کندروی و تفریط -هرگونه عدم تعادلی ازآنجاکه

یک فرقۀ  جزبهکه امروزه به نحوی»ند. اهو هلاک شد است؛ خوارج نیز به تدریج همگی از هستی ساقط
 فرقۀ دیگری از خوارج، در جهان باقی نمانده است -آفریقاستو بخش کوچکی از  که مُقیم عمان -اباضیه

آنها  از مواضع افراطی شدتبهداند؛ بلکه و جالب اینکه همین تک فرقۀ باقیمانده نیز، خود را از خوارج نمی
 «تاز مواضع آنهاس ترمتعادلو مدعی مواضعی بسیار  غیرخوارج( انتقاد کرده انِحلیت قتل مسلمان ثلمِ)

 .(16-11/8: 1399لی، )رک: جلا

 امام یهایژگیو .2-1-2-2
، به چند ویژگی خود نیز اشاراتی با توجه به جدول تحلیل محتوا، امام جهت اثبات حقانیت خود به خوارج

 که عبارت هستند از: داشتند
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 امام هاییژگیوفراوانی کدهای  .5نمودار 

 

 
 امام هاییژگیودرصد  .6نمودار 

 

 طلبیو شهادت د( زه1

مَا فَجَأَن مِنَ » (535کد:خود )ملجم؛ یعنی در هنگام شهادت غیرناگهانی پس از ضربت شمشیر ابنحضرت 
رسیده باشد؛  شدۀ خویشگمبه  کهای کردهگُم و آب به که مشتاقی خود را جز (4/704همان: )«الموَتِ وارِد  

ٌ  » (536کد:دانست )نمی  1زیرا دین چیزی جز شوق و محبت نیست ؛«وَرَدَ، وطالِب  وَجَدَ ما كُنتُ إلّا كَقارِ
(. شوق و محبتی که منحصر به خداوند است و سپس به حرمت خداوند به 8/80: 1407 رک: کلینی،)

بنابراین امام، ؛ (3/157: 1402 رک: طباطبایی،) یابدمتعلقات خداوند؛ یعنی به مخلوقاتش نیز تسری می
 .2دانستخداوند را بر تمامی امور خود مرجح میبرخلاف ادعای خوارج 

                                                           
ینُ  هَلِ » قال باقر)ع(:. 1   .«إِلاَّ الحجُب الدِّ
نبود؛ زیرا  «هلاکت نفس و گناه»)با اطلاع قبلی( خورد؛ اما رفتن ایشان به مسجد؛ یعنی به قتلگاهشان، مصداق  غیرناگهانی. هرچند امام ضربتی 2

رک: مکارم ود )بنضیر که به نحو غیبی از آن آگاه شده بنی«ِ نقشۀ قتل»توان گریخت؛ مانند گریز پیامبر)ص( از می« سرنوشت غیر حتمی»اگرچه از 
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 و هادی ( عالم2

فرمود چون او ؛ اما امام به آنها می1اگرچه خوارج به ادعای حمایت از دین و توحید از امام جدا شده بودند
: 1387 طبری،) «أنََ أعلَمُ » (490کد:است )تر یکی از ائمه)ع(، از آنها به مفاهیم دینی و توحیدی عالم عنوانبه

ناجی آنها و هر  گریدعبارتبه و «لَأَهدِیَ نَّكَ » (496کد:) یهادتواند در این امور می قطعاًبنابراین  (؛5/114

 .(5/589: 1426)موسوی،  «مُمّد نجاة كُلّ مُؤمِنانَّ آل» (504کد:باشد )فرد معتقدی 

 سوابق درخشان دینی واجد (3

فَ قُمتُ بَِالأمرِ حيَن » (472کد: اسلام )بدیل در توسعۀ بی اقداماتی امام سوابق درخشانی در دین داشت؛ مثلاً
امّا النَاکِثونَ » (478کد:) یجنگفراوان در میادین  ییهارشادتو  (3/12)همان:  «و تطلّعتُ حيَن تقبّعُوا فَشلُوا

 که جاعل حدیث در تقبیح ایشان -تا جاییکه معاویه (2/72همان: ) «فَ قَد قَاتَلتُ وَ امّا القَاسِطوُنَ فَ قَد جَاهَدتُ 
 «اِنَّ لله»پس از شهادت ایشان)ع(، ناخودآگاه  -(2/840: 1395 رک: ثقفی،بود )ملجم( و تکریم قاتلشان )ابن

بنابراین ؛ (8/150: 1407 کثیر،؛ ابن102تا: دنیا، بیابیو بر سوابق و فضائل کثیر ایشان اعتراف کرد)ابن گفت
نه تنها خطری برای دین و توحید نبود؛ بلکه جهت حراست از دین و توحید، از  برخلاف تصور خوارج، امام

 ها بود.ترین گزینهسابقهخوش

 واجب الحکومه (4

« واجب شدن» -سال 25آن هم پس از  -به فرمایش امام آنچه مسبب پذیرش حکومت توسط ایشان شد
 کنندبیعت) حاضرانحضور ( 1دو عامل رخ داده بود: « توأمانوجود »حکومت بر ایشان بود که به دلیل 

اَضِرِ » (475)کد: گان( الهی برگردن علما جهت ایجاد  ( عهد2. (4/40: 1426موسوی،؛ 50/خطبه) «لحضُُورُ اَلحج
ُ عَلَى الَجعُلَمَاءِ » عدالتحکومت و  حور بود، مبنابراین نگاه امام به حکومت نگاهی معنوی و مکتب  ؛«مَا أَخَذَ اَللَّّ

 مادی و قدرت محور. -طبق تصور برخی -نه

 ( صادق5

است « صادق» کاملاًدهد فرمود در اخباری که در باب علائم و عواقبت شوم فرقۀ خوارج میحضرت می
علائم آنها، وجود شخصی  ازجمله(؛ مثلاً اینکه 5/88: 1387طبری، ) «الّلّ مَا كَذبتُ وَ لَا كُذِبت وَ » (450کد:)

د صدق این سخن امام، با کشف جس -پس از جنگ نهروان -در میان آنهاست که البته ذوالثدیهو  الیدناقص
 (.2/376: 1417رک: بلاذری، شد )ذوالثدیه در میان اجساد خوارج، بر همگان اثبات 

 کیفر و مدارای امام بر خوارج .2-2-2

با توجه به  -است جنگ نهرواناز  پس در بازۀ -خوارج مواجهه بامقولۀ امام در « دومین»این موضوع که 
 ذیل: نحوشد. آن هم به عملکرد خوارج بر آنها وارد می

 «.قتل و جرَح»خوارج مرتکب  الف(

                                                           
 ؛امام جای داشت« سرنوشت حتمی»ملجم برای امام نیز در راه گریزی نیست. نقشۀ قتل ابن« سرنوشت حتمی»(؛ اما از 23/485: 1371 شیرازی،

 (.114: 1383؛ اکبرزاده، 377: 1401 رک: خویی،نداشت )بنابراین هرچند امام به نحو غیبی از آن آگاه بود؛ اما راه گریزی 
 .دانستندتوسط امام را عملی غیرقرآنی و شِرک می« تپذیرش حکمی»خوارج جاهلانه . 1
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 «.شورش مسلحانه»خوارج مرتکب  ب(
 «.و شورش مسلحانه ،قتل و جرَح»خوارج غیر مرتکب  ج(

 قتل و جَرح مرتکب خوارجِ .1-2-2-2
 امام و پیروانش زده بودند.«ِ جراحت بدنی»یا « قتل»این خوارج افرادی بودند که دست به 

 فری( ک1

قتیبه )ابن «لایفَوتَ نَّكُمُ الرَّجُلُ » (508کد:) ریدستگ -اجتماع نظم حفظ جهت -خوارج مذکور به فرمان امام

: 1426 )موسوی، «فَاحبسُوهُ » (517کد:شدند )میو زندانی  (2/412: 1409 ؛ مسعودی،1/180: 1410دینوری، 
عدم عفو( شاکی، به قصاص محکوم میخواست )در صورت  -سپس مانند هر شخص دیگری -(7/706

رُُوحَ ﴿ (525 کد:است )کاملاً مُجاز « قرآنی»قصاصی که نه تنها از نظر  .«إن شئتُ أقتصّ » (524کد:شدند ) الْج
نیز از بهترین مجازاتهاست؛ زیرا اولًا: از قدرت بازدارندگی بسیار « عقلی»نظر ؛ بلکه از (45/المائده) ﴾قِصاص  

والایی برخوردار است. ثانیاً: به جهت مقابله به مثل بودن، تردیدی در تناسب این مجازات با جرُم واقع شده 
 نیست.

 مدارا  (2
 کرد:با آنها مدارا می شدند؛ اما امام در طی کیفرشان به نحو ذیلاگرچه خوارجِ مذکور کیفر می

 عفو از قصاص الف(
آنها از قصاصشان بود؛ مانند هر شخص محکوم به « عفو»اولین مدارای امام با خوارج مذکور، برتر دانستن 

 قصاص دیگری.
أعفو » (523کد:گفت ) عفو و نه قصاص وی سخن احتمال ملجم، ازامام پس از جراحت خود توسط ابن مثلاً

 مدنظرملجم را نش نیز عفو ابنفرزنداو افزود چنانچه از دنیا رفت؛  (7/706: 1426)موسوی،  «لِله ان شئتُ 

فرد شاکی  «ِکنترل خشم» عاملی جهتنه تنها  «عفو»زیرا  ؛(4/704همان: )«فَاعفُوا» (533کد:باشند )داشته 

 احمدیان؛ فراهتی،رک: هست )فرد مجرم نیز «ِ بیدارسازی فطرت»شود؛ بلکه تلنگری جهت محسوب می
العَفوُ » (531کد:) یالهقرُب  مثل؛ پاداش معنوی بسیار فراوانی برخوردار است از بنابراین؛ (42و  41: 1394
ُ لَكُمج  یَ غجفِر» (534کد:) یاله، غفران (4/704: 1426موسوی،) «لي قُربةَ    و ...  «اللَّّ

 در اجرای قصاص ( عدالتب
فرمود چنانچه شاکی خوارج، یعنی می؛ مذکور، عدالت در اجرای قصاص بودمدارای بعدی امام با خوارج 

ارانه ای ناعادلانه و تجاوزکراضی به عفو آنها از قصاص نشد؛ حداقل باید مراقب باشد، نحوۀ قصاص آنها نحوه
مَرضی افراد »، اولًا: قصاص ناعادلانه. چون (7/711)همان:  (190ه/البقر) ﴾لاتَ عجتَدُوا﴿ (541کد:نشود )
مَرضی خداوند »شود. ثانیاً: نیست؛ زیرا روحیۀ آنها از مشاهدۀ ظلم، ملتهب و مستعد شورش می« جامعه
پرودۀ خداوند است، نزد خداوند عزیز و محترم شونده از آن جهت که دستفرد قصاصنیست؛ چون « متعال

او از طریق قصاص است؛ خواهان برخوردِ عادلانه  که خواهان هدایت گونههمان تعالییباراست؛ بنابراین 
 با او نیز هست.
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وجه اول در باب  واجد سه وجه است. -امام سخنانبا توجه به  -برخورد عادلانه در اجرای قصاص
د القصاص است، نه قبیلۀ قاتل یا هر فرگوید فقط فردِ قاتل، لازمالقصاص است که میلازم«ِ تعداد افراد»
وارده جهت قصاص است که  «تعداد ضربات»وجه دوم در باب  .«ألا تقتلنَّ بِی الا قاَتلِی» (538کد:) یگرید

گوید چنانچه مقتول؛ مثلاً در اثر یک ضربۀ قاتل کشته شد، در هنگام قصاص قاتل نیز، تنها یک ضربه می
د قاتل با جس« نحوۀ رفتار»وجه سوم در باب  .«فَاضربِوهُ ضَربةًَ بِضَربةَ  » (539کد:) شتریبو نه  بر او وارد شود

حرُمت نشود؛ زیرا این عمل با ؛ جسد او مُثله و بیاز دنیا رفتگوید چنانچه قاتل در اثر قصاص است که می
  .«قالَ نبیّ)ص(: إیَّكُم وَ المثُلَةَ » (542کد:است )نبوی همراه نهی 

 در زندان شی( آساج
ۀ هر از حقوق اولی است «واجب» ،بر طبق روایات؛ ستیانساناز افراد جامعۀ فردی فرد زندانی نیز  از آنجاکه

دهد؛ ترک حقوق اولیۀ زندانی ترک (. این وجوب نشان می87: 1413حمیری،  رک:شود )برخوردار انسانی 
در زندان مدارا می «قاتل خود»حرام است. به همین جهت، امام حتی با  صراحتاًاولی نیست؛ بلکه عملی 

 ،«أكرمُِوا مَثوَاهُ » (519کد:مطلوب )یعنی مَحبس ؛ (7/706: 1426)موسوی،  «أحسِنُوا إليهِ » (518کد:)کرد 
 «.أطيبُوا طعامَهُ و شرابهَُ » (520کد:داد )و آب و غذای شایسته به او می «ألينُوا فِرَاشَهُ » (521کد:نرم )بستر 

 در زندان ( مناظرهد
و تعالی مادی آنها نبود؛ بلکه بسیار فراتر بود؛ زیرا امام با  به خورد و خوابتوجه امام به زندانیان، تنها ناظر 

نشست با بدی و قتل به گفتگو  1او یهااحسانملجم در باب علت دفع ؛ مثلاً با ابننشستآنها به گفتگو می
نتایج این گفتگوها  .(4/279: 1411اعثم، ؛ ابن5/145: 1387طبری، ) «ما حَََلَكَ عَلى هذَا؟» (512،510کد:)

یر اشخاصی توانست سبب تعالی فکری ساتوانست سبب تعالی فکری خود زندانیان شود، بلکه مینه تنها می
 رسید.شود که خبر این گفتگوها بعدها به آنها می

 شورش مسلحانه مرتکب خوارجِ .2-2-2-2
مواعظ امام هم شورش مذکورشان را زدند و با این خوارج دست به شورش مسلحانه علیه امام و پیروانش می

 کردند.متوقف نمی

 فری( ک1
هرچند امام از جنگ و خونریزی رویگردان بود؛ اما با یارانش علیه خوارج مذکور در آبراه نهروان جنگید و 

و مانند سایر  (5/88: 1387 طبری،) «مُستَبصِراً فِ قِتالَِِم» (452کد:) رانهیبصصراحتاً نیز این جنگش را 
ُ بِقِتَالِ » (477کد:دانست )، به اذن الله شیهاجنگ  ل خوارجمَثَ امام؛ زیرا (2/72: 1426موسوی، ) «قَدج أَمَرَنَِ اللَّّ
هاری مبتلا  گزید و به بیماریدید میرکه را مقابل خود میهکه  دانستسگ هاری می مَثلَرا  مذکور

                                                           
أُریِدُ حِبَاءَهُ یرُیِدُ : »فرمود -(133: 1399رک: افقری، کرب )با تمثل به شعر معدی -ملجم، روزی در باب او. امام پیش از ضربت و قتلش توسط ابن1

که به روایتی، بخشش اسبی ارزشمند به قاتلش بود و به روایت  -ی امامهااحسانگونه ینا«. خواهدو او قتل مرا می من احسان را برای او ؛قَ تجلِي

ین مروج و موسع اسلام، ترمهمدهند نشان میی خوببه -(1/13: 1413رک: مفید، ) یعتبدیگر، ارائۀ رفتاری بسیار محترمانه به قاتلش در مراسم 
 ها.ینزمسرو نه لزوماً فتح  بود هادلهای اخلاقی و فتح بزرگواری
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از دو  گزیدن سگ هار . مسلماً(3/12: 1426موسوی، ) «كلبُهَااشتدّ   و بعدَ أن مَاجَ غيهبُهَا» (470کد:)کردمی
یماری هاری در او به حدی شدت بیا و ( استو گنهکار مقصر  )جاهلِ دگزیا عمداً می :یستخارج نحالت 

. اگرچه در حالت دوم سگ مصون از سرزنش 1(است گناهقاصر و بی )جاهلِ  دگزمیغیرعمد که  بالاست
باید در هر دو حالت به یقین  ،جهت ایجاد نظم اجتماعیاز نظر دنیوی و )مکافات اخروی ندارد(؛ اما  است

به همین جهت، امام . وید حتی اگر شده به قیمت کشُتن وشممانعت  ویمردم توسط  و هلاکت گزشز ا
ق دانست؛ بلکه آنرا از مصادیعلیه خوارج مذکور)خوارجِ کشُندۀ عموم( را عملی نادرست نمی نه تنها جنگ خود

 .«فَقأتُ عَين الفِتنَةِ » (468کد: ) کردتوصیف می« فتنه چشم و ریشۀ»بیرون آوردن 

 ( مدارا2
بهترین (. از 33: 1396پاشایی، است )مردم به حکومت  وفادار ساختن مهمترین عامل ،ایجاد امنیت جهت

امام اگرچه علیه  ترین اعمال نیز مدارا با مردم است. به همین سبب،و از معنوی مردم، طرق وفادارسازی
بلافاصله پس از اتمام جهاد،  -از قاصر یا مقصر بودن آنها نظرصرف -کرد؛ اماخوارجِ کشُندۀ عموم جهاد می

 ار سپاه خوارجمجروحان  فرمودسپاهش  بهجنگ نهروان، اتمام پس از مثلاً گرفت؛ مدارا با آنها را از سرمی
و افزود ( 5/88: 1387)طبری،  «اِحَِلوهُم مَعَكُم فَداووهُم» (463کد:کنند ) مداوا و دنببرَبا خود نکشُند؛ بلکه 

 (464کد:) 2دنبرگرداننزد قبایلشان[ به ] کوفه بهنکنند؛ بلکه  ترکپناه بیرا آنها  ،شاننسبی یبهبود پس از
 «نظامیاردوگاه »اموال  جنگ نهروان نیز امام بسنده به گیریِغنیمتجریان در  ؛«فَإِذا برَئِوا فَوافوا بِِِمُ الكوفَةِ »

اموال  ازیعنی با نهایت مدارا ؛ (5/88: 1387)طبری،  «خُذُوا مَا فِ عَسكَرهِِم مِن شَيء  » (465کد:کرد )خوارج 
نه  -یبرخلاف ادعای برخ -ۀ جنگی امام نسبت به خوارجبنابراین سیر؛ آنها چیزی نگرفت« قبایلبلاد و »

 :ی استضروره توجه به دو نکت این سیره،لکن در باب ؛ بود و بزرگوارانه نیانسا نبود؛ بلکه بسیار جبارانهتنها 
راین بناب ؛«مشرکان»و نه  بود« مسلمانان»علیه چون  -جمل و صفین یهاجنگمانند  -نهروان جنگالف( 

لام، الاس گیری از دارغنیمت ؛ مثلاً اینکه:داشت )ص(نبوی یهاجنگنسبت به  احکام فقهی متفاوتی
برخلاف  اگرچهامام  ،به همین سبب (.1/154: 1385بابویه، رک: ابن) ستینبرخلاف دارالشرک روا 

 شانیا معنی عدولل ایشان)ع( به ؛ اما این عمگرفتنمی چیزین دشم« قبایلبلاد و »اموال  پیامبر)ص( از
 .نبود )ص(از سیرۀ نبوی

ه متفاوتی نسبت باحکام فقهی  و نه مشرکان؛ اما علیه مسلمانان بود علی)ع( امامجنگ  هر سههرچند ب( 
طبق  -ه، و نبود نسبت به هم «سه جنگآن تفاوت شرایط »به سبب احکام، تنها  داشتند و این تفاوتهم 

 ازآنجاکه و جمل، نهروان جنگ توضیح آنکه: در «.عدالت اماممیزان تفاوت » به سبب -تصور برخی
به  مجدداًشده و شان، در آنجا تقویتپس از شکست تا بودندپایگاه مقاومی فاقد دشمن،  و اسرای مجروحان

 اسرای سازیآزادو  مجروحان»مداوای در این دو جنگ،  امام فقهیحکُم بنابراین برگردند؛ علیه امام  جنگ

                                                           
 گناه.بودند، و نه قاصر و بی« مقصر و گهنکار»همانطورکه پیشتر بیان شد اکثر خوارج، جاهل البته . 1
 «اندبرده یپ، به اهمیت تصویب قوانین در باب مدارا با اسرا و مجروحان جنگی یلادیم 19ی؛ یعنی در قرن تازگبهمتفکران مادی »برخلاف امام، . 2

 و قابلیت عظیمی دارد جهت الگوبرداری. بنابراین تفکر امام، تفکری بسیار پیشروتر از تفکر متفکران مادی بود؛ (329: 1390 )مروت،
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جواز  امام بنابراینداشت،  سر خودپشترا  شام پایگاه مقاومچون دشمن اما در جنگ صفین، ؛ بود« دشمن
 (.56: 1380 رک: آصفی،نداشت )« اسرای دشمن ساختن آزادو  ،مداوای مجروحان»جهت  فقهی

 «و شورش مسلحانه ،قتل و جَرح»غیرمرتکبِ  خوارجِ .3-2-2-2
 ،قتل و جرحتعرضات جانی؛ یعنی بود و به  ماندهیباقعقیدتی  -فکری حداین خوارج اختلافاتشان با امام، در 

 و شورش مسلحانه نکشیده بود.

 مدارا
 کرد:امام با خوارج مذکور به طرق ذیل مدارا می

 و تفهیم ( مناظرهالف
اید ناپذیر است؛ امام عقو امری اجتناب عقیدتی، ناشی از تفاوت سطح فکری افراد -چون اختلافات فکری

آنها و تفهیم حقایقی که اکنون منکرش کرد؛ بلکه جهت ارتقاء سطح فکری خوارج مذکور را سرکوب نمی
 انیببا آنها، با ارائۀ آزادی (؛ 114/ 5: 1387)طبری،  «فَ لَعَلَّكَ تَعرِفُ ما أنتَ لَهُ الآنَ مُنكِر  » (491کد:بودند )

ن لََ تَفعَل ذلِكَ؟» (485کد:) ٌَ » (488کد:قرآن )و به مدد  «خَبرِّ انَظِركَ فِ » (489کد: سنت )و  «اُدارِسكَ الكِتا
 نشست.به مناظره می «الس نَنِ 

 اکتفاء به کیفر کلامی() یعملکیفر  ( عدمب
اگرچه پس از شکست خوارج در جنگ نهروان، امام در اوج قدرت نسبت به تمامی خوارج بود؛ اما نه تنها 

تلُُوا » (526کد:فرمود )میخوارج غیرمتعرض جانی( منع مذکور )پیروان خود را از کیفر عملی خوارج  لاتََ قج
وََارجَِ  بر خوارج مذکور کیفر  نهایت کیفرشکرد و ین نمی(؛ بلکه خود نیز چن5/609: 1426)موسوی،  «اَلْج

 زیرا: ؛(5/589همان: ) «بُ عجداً لََمُج مَا بعَِدَتج ثََوُدُ (»497کد:) بودنفرین( ) یکلام

داشتند؛ هنوز  ان)ع(شای تعرض جانی به امام و پیروان جهت هم قصدی اگری غیرمتعرض جان خوارج (1
فر گرفتار کردن آنها به زندان، قصاص، جنگ و ... کیآنها؛ یعنی « کیفر عملی»بنابراین ؛ عملی نکرده بودند
از نیز د خو در برابر سایر مخالفان؛ بلکه «خوارج»در برابر  نه تنها ماما .و عملی نادرست قبل از جنایت بود

احتمال  در آینده طلحه و زبیر را کهشد از ایشان)ع( خواسته  وقتی؛ مثلاً دکرمیناستفاده چنین کیفری 
! کنیدیمو بدی قبل از نیکی  ،به آغاز ستمآیا مرا وادار »: کیفر کند؛ فرمودوجود داشت مسلحانۀ آنها  شورش

 . 1!«مکن مواخذهجرم رتکاب از او قبل ، ها را برپایۀ ظن و اتهامآن خواهیدمی و
د در هرچن ه همین جهتب .باطلبودند و نه  حق طالبکه پیشتر بیان شد افرادی  گونههمانخوارج تودۀ  (2

زان از نظر کیفر، و می -آنها را رسیدند؛ اما نبایدکردند و به حق نمیخطا می ... تعصب، کوتاهی و ،اثر جهل
؛ یکسان بودندنفاق و عناد( یعنی ) باطلطالب  ؛ بلکهندحق نبود طالبافرادی که اصلاً با  -سقوط معنوی

طأََهُ فَ لَيجسَ كَمَن طلََبَ الَجبَاطِل فَأَدجركََهُ  مَنج » (528کد:) دانستمی قَّ فَأَخج   (.5/609: 1426)موسوی،  «طلََبَ اَلحجَ
 

 

                                                           
نَّةِ والت  هَمَةِ وآخُذَ  یقبَلَ الَحسَنَةِ، واُعاقِبَ عَلَ  يئَةِ بَِالسَّ  أن أبدَأَ بَِالظ لمِ و یتََمُرُن». 1  (.1/89تا: )مفید، بی«بَِالفِعلِ قبَلَ کونهِِ  الظِّ



 101     1402 زمستان، چهاروچهلالبلاغه، سال یازدهم، شماره نهجپژوهشنامه 

 

 

 مداراها و کیفرهای امام بر فرقة خوارج پس از جنگ نهروان« شرح» .7جدول 

 

 
 مداراها و کیفرهای امام« فراوانی کدهای» .7نمودار 

 

 
 مداراها و کیفرهای امام« درصد. »8نمودار 

 
 گیرینتیجه. 3

با بررسی سخنان علوی در مواجهه با خوارج در بازۀ زمانی پس از جنگ نهروان نتایج ذیل حاصل شده 
 است:

  اختصاص دارد آن هم جهت تبیین « های دو طرف اختلافمشخصه» سخنان امام به بیان %59حدود
 حقانیت یا عدم حقانیت آنها.

 ریزمضمون ردیف مضمون
فراوانی 

 کدها

فراوانی 

 کل کدها

درصد 

 کل کدها

مدارهای امام بر 
 خوارج

 6 مناظره 1

26 74% 

 5 عفو از قصاص 2

 4 عدل در اجرای قصاص 3

 4 آسایش در زندان 4

 4 (بسنده به کیفر کلامی) یعملعدم کیفر  5

 1 مداوای مجروحان 6

 1 رساندن مجروحان به وطنشان 7

 1 گیری حداقلیغنیمت 8

کیفرهای امام بر 
 خوارج

 5 جنگ 9

 2 زندان 10 26% 9

 2 قصاص 11
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   اختصاص دارد آن هم « کیفرها و مداراهای ایشان بر خوارج»سخنان امام به بیان انواع  %41حدود
 جهت اِعمال کیفر حداقلی بر خوارج و مدارای حداکثری با آنها.

 ن است و پربسامدتری« های فرقۀ خوارجمشخصه»امام، تبیین  پربسامدترین مضمون اصلی سخنان
ین خوارج. کثرت فراوانی این مضام« خوردگیفریب»و سپس « بدعاقبتی»مضمون فرعی نیز تبیین 

، بیانگر دغدغۀ اصلی امام در سخنان مذکورشان گریدعبارتبهو  بیانگر اهمیت والای آنها در نزد امام
 است.

  تودۀ خوارج» (1شود: نتیجه می« های فرقۀ خوارجمشخصه»سخنان علوی در باب  لیوتحلهیتجزاز »
هالت دینی مبتلا به ج مثلاًشد؛ سبب ضربۀ آنها به دین میممبتلا بودند که  یبودند؛ اما به معایب عابد

جهالت گاه  (2 شدند.به سهولت در امور دینی دچار فریفتگی و خطا می ،بودند و به همین جهت
در  وارجخنیست؛ زیرا اکثر  از عقوبت و سرزنش است؛ اما جهالت خوارج مبراکنندۀ آنها نسانکنندۀ امبرا

 ،ظهور قائم)ع(زمان ( تا 3گناه. بودند، و نه قاصر و بی« مقصر و گهنکار» ادامه به جهالت دینی خود
خوارج وجود خواهند داشت و چه بسا اشخاصی که در  با جهالت دینی و سایر معایبِ عابدیافراد 

خود را با سوء استفاده از جهل خوارج، ( منافقان 4دچار تردید شوند.  آنهاتفکر  عدم حقانیتِتشخیص 
 و حتی رهبری آنها را به دست خواهند گرفت. خوارج جا خواهند زد عنوان بهدر جمع خوارج و 

  با خوارج متمرکز « مدارا»امام بر  دیتأک، «کیفر و مدارای امام بر خوارج»در مقولۀ دوم؛ یعنی در بخش
 در باب کیفر است. %26این بخش در باب مدارا و تنها  %74که قریب و نه کیفر آنها تا حدی است

 یهایآزاد، اعطای گریدعبارتبهو  پربسامدترین مدارای امام با خوارج، اعطای جواز مناظره و احتجاج 
 شود.بشری محسوب می یهایآزادبیانی به آنها بود که از مهمترین وجوه 

 ه تنها شد؛ بلکوارد نمی ا کیفرهای ایشان)ع( بر تمامی آنهادانست؛ امخوارج برحق نمی تفکر اگرچه امام
 قتل و جرح امام و پیروانش .1کردند: شد که مبادرت به یکی از دو عمل مقابل میبر خوارجی وارد می

ات از سوی امام؛ تعرض« کیفر خوارج»بنابراین تنها عامل ؛ شورش مسلحانه علیه امام و پیروانش .2 و
 ... .عقیدتی آنها و  -فکری یهامخالفتجانی آنها بود و نه 

 ا ت و مدارا رفرمود؛ اما حتی در هنگام کیفر آنها نیز انسانیالذکر را کیفر میهرچند امام خوارجِ فوق
فرمود بر: عفو آنها از قصاص، حفظ کرامتشان در زندان، مداوای می دیتأک مثلاًداشت؛  مدنظر

 . مجروحانشان پس از جنگ و ...

و برخلاف ادعای برخی نواندیشان و مخالفان اسلام، حقوق انسانی خوارج با  فوق،با توجه به مطالب 
محترم و محفوظ بود. مجموعۀ مضامین مذکور  کاملاًعقیدتی آنها با امام، نزد امام  -وجود اختلافات سیاسی

ز ا در بازۀ زمانی پس در مواجهه با خوارج ،ساختار هندسی مضامین سخنان علوی»، گریدعبارتبهو علوی، 
 به شرح ذیل است:« جنگ نهروان
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 قرآن کریم. -
 تحقیق صبحی صالح(.البلاغه )نهج -
 .70-55 (،28)7 ،یتباهلفقه جمل، صفین و نهروان؛  فقهی یهاآموزه .ش(1380) یمحمدمهدآصفی،  -
اصول اخلاقی و تربیتی برخورد با دشمنان در سیره  ش(.1394) یعباسعلفراهتی،  و آبادی، اکرم ،احمدیان، احمد -

 .50-33 (،1)1 تربیتی در قرآن و حدیث، یهاآموزهنشریه امیرمومنان، 
 .140-115 (،57)16، ةالایرانی ةالجمعی ملجم(،سرگذشت یک بیت)در باب ابن ش(.1399الرسول )افقری، ابن -
 .114-111، 63ش ، مبلغان علم امام و استقبال از مرگ، ش(.1383اکبر )اکبرزاده،  -
 دارالفکر.بیروت: . اسدالغابه ق(.1409الکرم )ابیبناثیر، علیابن -
 .بیروت: دار صادر .الكامل في التاریخ ق(.1385) --------------- -
 دارالأضواء.بیروت:  .الفتوح ق(.1411أحمد )اعثم، أبومحمد ابن  -
 .قم: داورى .علل الشرائع ش(.1385على )ابن بابویه، محمد بن  -
 دارالکتب العلمیه.بی جا:  .الفتاوی الکبری ق(.1408) یمعبدالحلبن تیمیه، احمد بن ا -
 دارالمعرفه.بیروت:  .الباریفتح ق(.1379) یعلابن حجر، احمد بن  -
 دارالحدیث.محقق: احمد محمد شاکر، قاهره:  .المسند .ق(1416احمد )ابن حنبل،  -
 : علامه.قم .مناقب آل أبي طالب .(ق1379على )ابن شهر آشوب، محمد بن  -
 .دارالأضواءبیروت:  .الإمامة و السیاسة ق(.1410مسلم )بن  عبداللهابن قتیبۀ دینوری،  -
 .منشورات مكتبة المرعشیقم:  .وقعة صفين ق(.1404نصر )ابن مزاحم،  -
 دار المامون.دمشق:  .المسند ق(.1404) یعلبن، احمدمصلیالابویعلی  -
 دار المعرفة.بیروت:  .مقاتل الطالبیين تا(.بیالحسین )بناصفهانى، علىابی الفرج  -
 بیروت: دار طوق. .الجامع المسند ق(.1422) یلاسماعبنبخاری، محمد -
 دار الفكر.بیروت:  .جمل من انساب الأشراف ق(.1417جابر )بلاذرى، أحمد بن یحیى بن  -
شناسایی عوامل موثر بر تحقق امنیت ملی در  (.1396)جواد استکی،  ، وشعبانی، محمدرضا ،پاشایی، هولاسو -

. 53-33، 18ش ، 5 ۀدور، البلاغهپژوهشنامۀ نهجفصلنامه  .البلاغهنهج
10.22084/nahj.2017.9200.1492doi.org/https:// 

 : دفتر تبلیغات.قم .تصنیف غرر الحكم و درر الكلم .(ش1366محمد )تمیمى آمدى، عبد الواحد بن  -
 .تهران: انجمن آثار ملى .الغارات (.ق1395محمد )ثقفى، ابراهیم بن  -
، 59 ش ،15سال  ،نشریه سفینه .دگینبسهای پیدایش قرآنزمینه .(1397) یمهدمجتهدی،  ، وثنائی، حمیدرضا -

47-65. 
 .در سرنوشت پیکار صفین یرالمؤمنینامعملکرد فرماندهان نظامی  (.1395) ینبزبیرانوند،  ، وبخشثواقب، جهان -

 .134-85، 68ش ، 17 ۀدور، تاریخ اسلام
، 11ج دایره المعارف بزرگ اسلامی،  مرکز تهران: .اباضیان)دایره المعارف بزرگ اسلام( .(1399مسعود )جلالی،  -

8-11. 
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 البیت.مؤسسة آلقم:  .قرب الإسناد ق(.1413جعفر )بن  عبداللهحمیرى،  -
 قم: نورالهدی. .البیان فی تفسیرالقرآن ق(.1401ابوالقاسم )خویی،  -
 نا.جا: بیبی .تاج العروس تا(.)بی زبیدی، محمد بن محمد -
 .العربي الكتاب دار: بیروت .حقائق عن الكشاف ق(.1407) عمر بن محمود زمخشرى، -
 الست.تهران: .تاریخ قرآن تا(.)بی عبداللهزنجانی، ابو  -

 الأعلمي.بیروت:  .القرآن تفسیر في المیزان ق(.1402محمدحسین ) طباطبایى، -
  دار الحرمين.قاهره:  .معجم الاوسط تا(.بی) یرمططبرانی، سلیمان بن  -

 .ناصرخسرو: تهران .القرآن تفسیر في یانالبمجمع ش(.1372حسن ) بن فضل طبرسى، -
 دارالتراث.بیروت:  .تاریخ الأمم و الملوك ق(.1387) یرجرطبری، محمد بن  -
 نا.جا: بیبی .مجمع البحرین تا(.بی) نیفخرالدطریحی،  -
 دارالثقافه.قم:  .الأمالي .(ق1414) طوسى، محمد بن الحسن -
 .66-57، 40ش  نشریۀ معرفت، .اشعث و ابوموسی (.1380) اللهینبعلی، فضل -
 تهران: انتشارات فقیه. .البلاغهنهجترجمه و شرح  ق(.1405) ینقالاسلام اصفهانی، علیفیض -
 تهران: قبله. .البلاغهنهجمفردات  ش(.1377اکبر )قرشی، علی -
 قم: مؤسسه امام مهدى)ع(. .الخرائج و الجرائح .ق(1409)اوندى، سعید بن هبۀاللهر نیالدقطب -
 الإسلامیة.دارالكتب  تهران: .الكافي (.ق1407یعقوب ) کلینى، محمد بن -
  دار الحیاء.: بیروت .بحار الأنوار .(ق1403محمدباقر )مجلسى،  -
 .336-329، 32 ، ش13 ۀدور ،پژوهش حقوق .صلیب سرخ المللیینبنقش کمیته  (.1390) یمجتبمروت،  -
 .دار الهجرةقم:  .مروج الذهب و معادن الجوهر ق(.1409الحسین )بنمسعودی، على -
 تهران: صدرا. .مجموعه آثار ش(.1389) یمرتضمطهری،  -
 البیت.آل سةموس: قم .الإرشاد في معرفة حجج الله .(ق1413محمد ) بن مفید، محمد -
 نا.بی: جابی الجمل. تا(.)بی ------------- -
 .طالبیابقم: مدرسه الامام علی بن  .یرالمؤمنینامپیام  .ش(1390ناصر )مکارم شیرازی،  -

 دارالكتب الإسلامیة.تهران:  .نمونهتفسیر  ش(.1371) ------------- -
 اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر.مترجم: علی. القوانينروح ش(.1349) یلوئشارل  منتسکیو، -
 موسسه الاعلمی للمطبوعات.مشهد:  .البلاغهنهجتمام  ق(.1426صادق )موسوی،  -
 دار إحیاء.: بیروت ،صحیح مسلم .(بی تاحجاج )نیشابوری، مسلم بن  -
 دارالکتب العلمیه.، بیروت: اسباب نزول القرآن ق(.1411احمد )واحدی، علی بن  -
افراد خردمند در  هاییژگیوواکاوی مفهوم خرد و  (.1399) ینحسپور، نادری و ،عروتی، اکبر ،یعقوبی، ابوالقاسم -

 .121-141، 32ش ، 8 ۀدور، البلاغهپژوهشنامۀ نهج فصلنامه، البلاغهپرتو نهج
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Abstract 
Discussing the relationship between ethics and politics and searching for a 
way to regulate the relationship between these two important areas of human 
life has been one of the most important concerns of philosophers and political 
thinkers in the history of human thought since Plato. In this essay, with 
reference to Nahj al-Balaghah, as one of the significant and influential texts 
in the intellectual heritage of Islam and Iran - which is the narration of Imam 
Ali's (a.s.) moral encounter with the world and the result of the lived 
experience of that noble person as the caliph of Muslims in one of the most 
critical periods of Islamic history, an attempt has been made to examine and 
analyze the approach of this text in facing the fundamental question of the 
relationship between ethics and politics, using the analytical method. The 
results indicate that in the tragic situation of adhering to moral principles and 
rules, on the one hand, and the durability and stability of his government, on 
the other hand, in spite of his accurate and intelligent understanding of the 
realities of the society and his knowledge of conventional and usual ways of 
politics and maintaining power, in the framework of his monotheistic 
ontology, Imam prefers maintaining the dignity of human beings and 
observing moral principles and avoiding violence, intimidation, deception, 
and terrorism over the survival of power and government - a government that 
is aimed at the public interest.  
 
Keywords: Ethics, Politics, Tragedy, Nahj al-balagha, human dignity, 
public interest. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Politics and ethics are two important realms related to human life. The 
former is concerned with the management of public life and the 
organization of the city, while the latter seeks to ensure individual salvation 
and happiness. The difference in goals, logic, and principles sometimes 
causes politics and ethics to be in conflict in practice, placing individuals 
in the difficult and tragic situation of choosing between individual salvation 
or public interest. This tragic conflict is one of the major dilemmas in the 
history of political thought, challenging politicians and political thinkers in 
adopting appropriate approaches to regulate the relationship between ethics 
and politics. In this context, four major models have emerged regarding the 
relationship between ethics and politics: 
1. The model of ethical precedence and the ethical engineering of politics 
2. The model based on the priority of politics and political efficiency over 

ethical matters 
3. The model of intersubjective ethics 
4. The model of ethical asceticism and withdrawal from the world of 

politics. 
 
2. Theoretical Framework 
In this article, the concept of tragedy is used as a framework to understand 
the nature of the relationship between ethics and politics. Nietzsche views 
tragedy as having an ontological nature, but with Hegel and ultimately 
Hannah Arendt, this concept becomes a framework for understanding the 
world and the actions arising from that understanding. From Arendt's 
perspective, tragedy stems from the distinction between the nature of 
political matters and 'truth-based' matters. In other words, politics is based 
on human will and action based on agreement and acceptance. Due to its 
comprehensive nature, politics requires considering the opinions and 
positions of those who live with us in a shared world. Any correct judgment 
and representation of public interests and the sustainability of the political 
world requires considering the opinions and positions of those who live 
with us in the shared political world. However, unlike politics, truth-based 
matters such as ethical and philosophical truths are characterized by their 
compelling nature. They exist in a transcendent position beyond any 
agreement and consent and demand unconditional acknowledgment. Truth-
based matters relate to humans in their singular state and are inherently 
non-political. Their entry into the realm of politics entails conflicts and 
contradictions that place the agent in a tragic situation. 
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3. Research Method 
This research aims to analytically, and within the framework of tragedy, 
examine the relationship between ethics and politics in Nahj al-Balagha—
a text that reflects Imam Ali's (AS) lived experiences during one of the most 
challenging periods in the Islamic political history. In this context, initially, 
the tragic elements and components in Imam Ali's (AS) worldview towards 
the world, in general, and politics, in particular, are analyzed. Then, Imam 
Ali's ethical orientation toward these matters and the normative 
components arising from this orientation are investigated. 
 
4. Conclusion 
The results of the present study show that Imam Ali's (AS) complete 
adherence to monotheistic ethics in the ontological realm, on the one hand, 
and his realism in the realm of politics and its requirements, on the other, 
has given a tragic appearance to his government. 

This tragic aspect gives rise to an ethical-political model that creates 
different ethical and political consequences when faced with the interests 
of governance and power, on the one hand and the interests of society and 
the people, on the other. This means that the monotheistic and idealistic 
and absolute ethics of Imam Ali (AS) neither permit the ethical engineering 
of society at the cost of violence and coercion nor seeks to gain, maintain, 
and stabilize power and governance at the cost of violating ethical 
standards. On the other hand, when this monotheistic ethics is combined 
with the Imam's realism and awareness of the positive requirements of the 
people's and government's sustainability, it creates positive and 
unassailable intersubjective norms that place the preservation of human 
dignity and the public interest at the forefront of these norms. 
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 چکیده
ت و جستجوی راهی برای تنظیم مناسبات این دو ساحت مهم حیات انسان، از بحث از نسبت بین اخلاق و سیاس

 عنوانبهالبلاغه های اندیشمندان سیاسی در تاریخ فکر بشری است. در این جستار با رجوع به نهجترین دغدغهمهم
 حاصل تجربه و نجها با( ع)علی امام اخلاقی ةراویِ مواجه ایِ اسلام ـ کهیکی از متون شاخص در میراث اندیشه

 شدههای تاریخ اسلام است ـ تلاش ترین دورانمسلمانان در یکی از بحرانی خلیفه عنوانبه حضرت آن زیسته
 و رویکرد کیفی تحلیلیتوصیفی رویکرد این متن در مواجهه با پرسش بنیادین نسبت اخلاق و سیاست، با روش 

ام در موقعیت تراژیک پایبندی به اصول و قواعد اخلاقی از که ام برآیند مقاله نشان دادبررسی و واکاوی گردد. 
 هاییتواقعدرک عمیق و هوشمندانه از  رغمبهو دوام و قوام بخشیدن به حکومت خویش از سوی دیگر،  سویک

شناسی توحیدی خویش، حفظ کرامت ورزی، در چارچوب هستیهای متعارفَ و معمول سیاستجامعه و آگاهی از شیوه
و رعایت اصول اخلاقی و پرهیز از خشونت و ارعاب و فریب را، بر بقای قدرت و حکومت ـ حکومتی که  هاانسان

ورزی است که در آن، ای از سیاستدهد و بدین ترتیب منادی شیوهمعطوف به مصلحت عمومی است ـ ترجیح می
 حفظ کرامت انسان بر هر ملاحظه دیگری ارجحیت دارد. 
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 . مقدمه1

های میراث گیری از امکانها و ظرفیتپژوهش نظری برای شناخت میراث اندیشه اسلامی به منظور بهره
از ضرورتهای حیاتی   ،به ویژه در قلمرو سیاست و امور عمومی ،جهت پاسخ دادن به پرسشهای امروز

این امر به ویژه با توجه به اینکه در پی وقوع انقلاب اسلامی ما شاهد تأسیس یک نظام سیاسی است. 
زمانه باشد، اهمیت  نو شونده پاسخگوی مسائل و نیازهایباید هستیم که می مبتنی بر مبانی دینی جدید

اندیشمندان های مضاعف یافته است. مسئله نسبت اخلاق و سیاست از جمله مهمترین پرسشها و دغدغه
ترین نصوص و البلاغه نیز از برجستهسیاسی و هم سیاستمداران در طول تاریخ بشری بوده است و نهج

تواند ما را در یافتن پاسخ به پرسش از نسبت اخلاق و است که تأمل در آن می اسلامی متون دینی
 سیاست یاری نماید. 

 . بیان مسئله1-1

به حیات بشری هستند که از حیث موضوع، اهداف و اصول  قلمرو مهم معطوف دو اخلاق و سیاست
 در پی تأمین رستگاری دومی و است مدینه به بخشیسامان و عمومی حیات تدبیر ناظر به . اولییزندمتما

 حاصل نامید،می فضیلت را هاآن 1ارسطو که خاص هنجارهای و اصول برخی که با عمل به است فردی
 در مقام عمل دچار اخلاق و سیاست که شودمی موجب گاهی اصول و دفموضوع، ه در تفاوت. گرددمی

 قرار عمومی مصلحت یا فردی رستگاری میان انتخاب دشوار و تراژدیک وضعیت در را فرد و تعارض شده
 دهد.

 و سیاستمداران که است سیاسی اندیشه تاریخ های مهمدشواره از یکی تراژیک تعارض این
 دچار چالش نموده سیاست و اخلاق رابطه مناسب برای تنظیم رویکردهای اتخاذ در را سیاسی اندیشمندان

و اتخاذ رویکردی  سیاسی کارآمدی به بخشیدن اولویت با مواجهه با این چالش برخی در. است
 سامان عمومی و دولت کارآمدی اند و هدف اصلی سیاست راداده رأی سیاست اولویت به گرایانه،نتیجه

 در اخلاقی، اصول به ترتمام هرچه پایبندی با مقابل، گروهی در. (2۳2: 1۳۹۰ وبر،اند )جامعه دانسته
با دامن کشیدن از عالم سیاست و با رویکردی تنزه طلبانه  سیاست، یا جهانِ هایواقعیت با یمواجهه

 رویج و تحکیمخدمت ت در را قدرت و سیاست ابزارهای یا و اندداشته برکنار آن تعارضات از را یکسره خود
خشونت  فریب و به یکسره را لاجرم عرصه سیاست و اندداده قرار مطلوب خویش اخلاقیِ حقایق و اصول

و نفی نگاه ابزاری  در این میان برخی با فراتر بردن مرزهای سیاست از حکومت و دولت اند.آلوده و ارعاب
ها و اصالت بخشیدن به مصلحت نسانبه انسان از برخی الزامات اخلاقی در راستای کرامت انسانی ا

 اند.اخلاقیات درونی سیاست سخن گفته به میان آورده عنوانبه عمومی آنان

                                                           
1. Aristotle 
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 و اخلاق رابطه واکاوی به که است صدد در و اخیر است نگرش بر ناظر چیز هر از بیش حاضر الهمق
حاصل  و جهان با( ع)علی امام ی اخلاقیراویِ مواجهه که متنی عنوانبه - 1البلاغهنهج در سیاست
 باشدیمهای تاریخ اسلام ترین دورانمسلمانان در یکی از بحرانی خلیفه عنوانبه بزرگوار آن زیسته تجربه

 اخلاق میان تراژیک رابطه به عطف با که است این شودمی مطرح اینجا در که مهمی پرسش .بپردازد -
 است؟ چگونه این موقعیت تراژیک در( ع)علی امام ژیموضع و استرات و حفظ و کارآمدی قدرت، گرامطلق
 چیست؟ سیاسی مدیریت و سیاست برای استراتژی این یهادلالت

 دنیای عینی هایواقعیت و اخلاقی حقایق میان مناسبات فهم در( ع)امام که است این ما فرض
صول اخلاقی برآمده از توحیدی و ا شناسانههستی نگاه و مستظهر به یک وامدار چیز هر از بیش سیاست،

همین . نگردقوام و پایداری حیات سیاسی می ازجملهاست و از همین زاویه به قوام و دوام جهان و  آن
که امام از یکسو خود را ملتزم به حفظ کرامت  شودمی موجب نگرش اخلاقی وجهی دو ساحتی دارد و

و  - مصلحت عمومی بدانند و از سوی دیگر ها)و رها بودن انسان از جبر سیاسی( و توجه بهانسانی انسان
رستگاری  سیاسی، سخت و دشوار لحظات در -شود تا جایی که به مصلحت قدرت و بقای آن مربوط می
 ترجیح دهد. 2و سلامت اخلاقی خویش را بر حفظ قدرت و حکومت

 سیاسی یناکام و در برخی موارد، سیاست و اخلاق میان تراژیک رابطه از مانع اگرچه تلقی این
و خلاف مصالح  یراخلاقیغ فعل به جواز حضرت تا شودمی اما مبنایی شود،نمی سیاست میدان در حضرت

 و فریب خشونت به را سیاست دامن اخلاقی، اصول همان اساس و بر بالتبع و ندهند را سیاست در مردم
یا از دست رفتن کامل  آلوده نسازند، حتی اگر این کار منتهی به تضعیف موضع وی در عرصه سیاسی و

 قدرت و حکومت وی شود.

 پژوهش پیشینة. 2-1

پژوهشگران  موردتوجهالگویی از حکومت دینی همواره  عنوانبهالبلاغه و سیره عملی امام علی)ع( نهج
توان عمده آثاری که در حوزه حوزه سیاست بوده است. تا جایی که به موضوع این مقاله مربوط است می

 را به دو دسته تقسیم نمود:   درآمدهو اخلاق در سیره عملی و اندیشه امام)ع( به نگارش ارتباط سیاست 
نخست مقالاتی که بدون نگرش پیچیده به امر سیاسی و طبیعت اجتماعی و تاریخی سیاست، رابطه 

در  البلاغه را در سطح توصیه و تجویز اصول اخلاقی و مبنا قرار دادن این اصولاخلاق و سیاست در نهج
اند. این طیف در نهایت سیاست را ذیل اخلاق قرار داده و بدون توجه به بنیاد استقلالسیاست تقلیل داده
 ؛1۳8۹ )شریفی،اند اصول اخلاقی را راهبر و راهنمای تجویزی سیاست تلقی نموده گرایانه امر سیاسی،

 .(1۳87رنجبر،  و 1۳۹1 زاد و میراحمدی،پروانه ؛1۳۹5 ،مولوی

                                                           
ی شادروان محمد دشتی است که البلاغه ترجمهیک مورد در سرآغاز مقاله، بر اساس نهج استثناءبهالبلاغه در این مقاله تمام ارجاعات به نهج. 1

 مشخصات کتابشناختی آن در بخش فهرست منابع آمده است.
 ین مصلحت عمومی است.تأم. بدیهی است که مقصود در اینجا، قدرت و حکومتی است که معطوف به 2
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های اخلاق و سیاست و بنیادهای هایی هستند که با برشمردن دوگانگیوم مقالات و پژوهشدسته د
اند. این البلاغه و تقابل آن با سیاست قدرت، سخن گفتهامر سیاسی، از اهمیت سیاست اخلاقی در نهج

عیشت گرایی، عدالت محوری، توجه به رفاه و مگروه اگرچه بر اهمیت برخی هنجارهای سیاسی نظیر حق
تأکید دارند، اما در نهایت با فروغلتاندن این هنجارها به دامن اخلاق به طیف اول  البلاغهنهجمردم در 

گیرند های بنیادین سیاست که در چالش با امر اخلاقی قرار میشوند و همچنان از واقعیتنزدیک می
 .(1۳76 ،و کاظمی 14۰۰)فتحی، شوند غافل می

نگاه ایجابی و پیشینی به رابطه اخلاق  ازآنجاکهنگرند و اخلاقی به سیاست میعمده این آثار از زاویه 
ها و عدم ها سیاست عملی در سیره امام علی)ع( و بحرانو سیاست دارند از درک برخی پیچیدگی

مانند. از طرف دیگر نگاه تجویزی و اخلاقی های ایشان در پیشبرد سیاست اخلاقی عاجز میموفقیت
ویژه مفهوم هب های سیاسی اندیشه و عمل امام)ع(آثار موجب شده است که عناصر و سویهمحض در این 

گرایی اخلاقی شوند. این در حالی است که دچار نوعی تقلیل« کرامت انسانی»و « مصلحت عمومی»
ی هاهرگونه واکاوی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و سیره عملی امام علی)ع( نیازمند پرهیز از نگرش

های ها و نامهو توجه به واقعیات و بسترهای تاریخی ایراد خطبه سویکپیشینی و ایجابی محض از 
 حضرت از سوی دیگر است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1
که اشاره شد نگاه پیشینی و تجویزگرایانه آثار نگارش شده در حوزه رابطه اخلاق و سیاست در  طورهمان
گرایی اندیشه امام نوعی تقلیل قلیل سیاست به اخلاق از سوی دیگر موجبو ت سویکاز  البلاغهنهج

هنجاری و سیاسی اندیشه ایشان شده است. این در حالی است که  هاییهسوعلی)ع( به اخلاق و غفلت از 
های سیاست در استقلال آن و در متن نگرش اخلاقی به سیاست مستلزم فهم عناصر و مؤلفه هرگونه
ریخی و اجتماعی است. این مقاله از زاویه سیاسی به رابطه اخلاق و سیاست در متن های تاواقعیت

پردازد. اهمیت این رویکرد در این است که نگریستن به اخلاق از زاویه سیاست و همچنین می البلاغهنهج
عمل تواند پرتوی بر برخی ابعاد تراژیک فکر و های تاریخی و اجتماعی سیاست بهتر میفهم پیچیدگی
 زعمبهعام بیافکند.  طوربهخاص و رابطه سیاست و اخلاق در اندیشه مسلمانان  طوربهامام علی)ع( 

های اجتماعی و تاریخی توجه به واقعیتنویسندگان مقاله، امام علی)ع( در متن حکمرانی اخلاقی خود بی
های هنجاری این و دلالتبینی ایشان را در موقعیت تراژیک میان اخلاق و سیاست نیست و همین واقع

 دهد.وضعیت قرار می
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 بحث. 2

 نظری: مدخلی بر وضعیت تراژدیک چارچوب و مبانی. 1-2

تراژدی  1نیچه و در درون آنها طرح گردید. باستان یونان نمایشی هنرهای در ارتباط با ابتدا مفهوم تراژدی
 نزد بعداً و نمود بدل انگار نیست جهانِ هایهدشوار با برخورد در تجویزی و شناختیهستی نگاه ینوعبه را

. تبدیل شد فهم جهان ما و ماهیت آن برای بینشی این مفهوم به ۳هانا آرنت سپس و 2هگل چون کسانی
 و ارزش دو تقابل و برخورد حاصل که کندمی بیان را شناختیهستی درد و رنج نوعی تراژدی یطورکلبه

 قربانی را یکی و است نهاده هم برابر در را آنها جهان هایانگیچندگ پیچیدگی و که است خیر نیروی
 . نمایدمی دیگری

 از بلکه استعلایی، منظر یک از نه او ازآنجاکه تراژدی مفهومی اساسی در بینش نیچه به زندگی است.
 تعارضات تمامی با زندگی به گوییآری او فلسفه. نگردمی یزچهمه به آن تعارضات و زندگی خودِ نظرگاه

 و مرگ تجربه یژهوبه شیرین و تلخ تعارضات دامن همین در زندگی بخشیامالت دقیقاً تراژدی و است آن
 توأمانهای راز توجه نیچه به هنر دیونوسوسی)که پذیرای تعارضات زندگی و تلخی و شیرینی .است حیات

 و گویییز در همین است. آریطلبد( نکه نظم و تعارض زدایی را می)آن است( در برابر هنر آپولونی
 خود اساس در تراژدی. است تراژدی جوهر متعارض زندگی، هایتجربه روی تظاهرات و به بودن گشوده

 و درد از رهایی برای پزشکی یا اخلاقی دستورالعمل نوع یک نه است، شادی شناختیزیبایی صورت یک
 هایتجربه تمامی به گوییآری واسطهبه شادی و غم نشستن هم کنار در همین هست تراژیک آنچه. رنج

 .(Deleuze, 2002: 18) است زندگی متعارض
 ارج که است شادی و رنج بر مبتنی زیسته هایتجربه و عینی واقعیت همین زندگی با نیچه تصور در

 راندو گرایانهعقل هایایده و یونان در افلاطونی و سقراطی نوع از اخلاقی هایایده اما؛ کندمی پیدا
 تجربیات تعارض و چندگانگی زدند و در زیر سایه مفاهیم استعلایی، کنار را زندگی به نگاه نوع این مدرن

 مرگ عوامل از را فلسفی و دینی اخلاقی، هاینظام این تمامی او. ساختند بدل یگانگی به را زندگی
 .انددمی اششیرین و تلخ زیسته هایتجربه از بشر شدن تهی و یونانی تراژدی

با هگل تراژدی از مفهومی ناظر بر واقعیت زندگی و تظاهرات تلخ و شیرین آن، به مفهومی برای 
هگل عمل بشری متأثر از  زعمبهتر ما از ماهیت جهان و رابطه عین و ذهن تبدیل شد. فهم دقیق

هماهنگ و بسیط های انسانی حالت نیروهای اخلاقی است، اما این نیروها با ورود به جهانِ واقعیِ کنش
 و اندموجه جانبگییک حالت در شوند. آنهادهند و دچار اختلاف و تقابل میاولیه خود را از دست می

 موجب و سازدمی ناممکن را هاآن شدن جمع جانبگییک این ولی بخشند، تحقق را هدفی است ممکن
 .(5: 1۳۹۳ شاقول، و سیرت حسینی) شودمی اختلاف و تصادم

                                                           
1. Friedrich Nietzsche 
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
3. Hannah Arendt 
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 که است عینی جهان متعارض هایواقعیت همین مقابل در واکنشی تعبیر یک به هگل فلسفه
 و متکثر هایواقعیت این فهم درصدد خود فلسفه در او. است آن از بخشی هم سیاست و اخلاق تعارض
 جهان با زیستن صلح در زندگی هدف نظر هگل از. است منسجم فلسفی نظام یک درون در آن توضیح

جز توضیح پیچیدگی واقعیت  چیزی ذهن وظیفه شود.واقعیت ایجاد می با ذهن آشتی صلح از این و است
 .(1۹: 1۳88 آرنت،) نیست آن با برقرارکردن پیوند و آشتی و در نتیجه

گوی به نیچه که آری برخلافپذیرد، ولی او هگل مانند نیچه تراژیکْ بنیادْ بودن جهان واقعی را می
ق آمدن بر آن از طریق ایده آشتی ذهن با واقعیت بود. رویکرد فلسفی او به این تراژدی بود، در صدد فائ
و تنیدن معنای تاریخ در آن فلسفه همگی در همین راستا و با هدف ایجاد  جهان و طرح فلسفه تاریخ
چندگانگی و تکثر واقعیت جهان است. لذا از مشکلات مهم نگرش  یجابهیگانگی و وحدت تاریخی 

ذهنی است. در  هاییانگارسادهزدایی از آن به نفع اژیک بودن واقعیت جهان، واقعیتذهنی هگل به تر
دهد. این گرایی ذهن مینگرش او پیچیدگی و جزء محوری عینْ جای خود را به بسیط انگاری و کلیت

 لافبرخبسیار حائز اهمیت است؛ زیرا  آید،می میان به هاانسان عمومی حیات و سیاست پای که مهم آنجا
ها بیش از هر چیز از تدبیر های عینی دارد که این پیچیدگیگرایی اهل فلسفه، سیاستْ پیچیدگیذهن

همین هستی  1گیرد. به تعبیر ژولین فروندمیبرابر، نشأت های متنوع و متفاوت، اما امور عمومی انسان
لاقی و در یک کلام اجتماعی انسان گوهر زندگی سیاسی و مدنی او را از گوهر زندگی فلسفی، اخ

 سازد.اش متفاوت میهای فردی زندگیساحت
آن فعالیت حیاتی یا اصلی هستی آدمی است که بدون آن موجود انسانی  2«گوهر»مقصود فروند از 

های طبیعی و بنیادین آدمی استوار است و تواند موجود انسانی باشد. هر گوهری بر یکی از دادهدیگر نمی
اده بنیادین طبیعت آدمی، شش گوهر اصلی سیاست، اقتصاد، فلسفه، دین، اخلاق، فروند بر پایه شش د

 .(1۰: 1۳84 )فروند، نمایدشناسی را شناسایی میهنر یا زیبایی
های بنیادین هر گوهر و همچنین تفاوت در غایت و وسیله هر یک از این فروند تفاوت در داده زعمبه

در همین راستاست که اخلاق و سیاست در عین مرتبط بودن با  شود.گوهرها موجب تفاوت منطق آنها می
پردازد و به تطبیق یکدیگر، همسان نیستند و از منطق متفاوتی برخوردارند. اخلاق به نیازهای درونی می

رفتارهای فردی با اصول و هنجارهای مبتنی بر تکلیف، اما سیاست نیاز بیرونی و مبتنی بر هستی 
 (.16: 1۳84)فروند،  کندبال میاجتماعی انسان را دن

و  است یانسان که معطوف به کمال فرد یاخلاق لتیفض انیمپیش از فروند نیز ارسطو از تمایز 
، سخن گفته و کمال و صلاح جامعه است یو فرمانده یبرفرمان ییاو که معطوف به توانا یمدن لتیفض
باشد، اما  لتیمتکامل و با فض یانسان یرداز نظر ف استمداریخوب است که س اریبسارسطو  زعمبه بود.
 کهچنانآنجامعه را  تیمسئول استیلذا س ستند؛ین یو کمال فرد لتیجامعه با فض کی شهروندانِ یتمام

                                                           
1. Julien Freund 
2. Essence  
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توان شهروند یم» به تعبیر وی: شهروندان به عهده دارد. یفرد اتیهست، مستقل از صفات و اخلاق
 (.1۰8: 1۳71 )ارسطو، «گرداند برخوردار نبودیم خوبی یکه ما را انسان یلتیاز فض امابود  یخوب

مبنا و هدف سیاست حائز اهمیت است. این  عنوانبهتوجه به زندگی مشترک و خیر جمعی جامعه 
سنگ بنای برپایی جامعه و قوام و دوام آن است و از  سوکیتوجه و اولویت خیر و مصلحت عمومی از 

ر ـ و به تعبیر آرنت مبنای داوری و اخلاق سیاسی ـ است. به مداسوی دیگر بزرگترین فضیلت سیاست
واقع تا جایی که به اخلاقیات درون سیاسی )اخلاقیاتی که لازمه پایداری هستی سیاسی و اجتماعی 

جامعه و اخلاق و  انسان است( مربوط است، مصلحت و خیر جامعه همان گرانیگاه پیوند جزء و کل، فرد و
 .(۹5-۹4: 14۰۰این، )برنشتباشد سیاست می

جویی خیر برین جامعه اگر الزامی داشته باشد، آن الزام بیرون آمدن از ذهنیت طبیعی است که پی
نامد، ذهنیتی می« یافتهگسترشذهنیت »فردی به ذهنیت جمعی است. ذهنیتی که آرنت با الهام از کانت، 

 در اندیشه و کنش سیاسی استکه شرط ضروری داوری صحیح سیاسی و مستلزم لحاظ کردن دیگران 
 .(116-117: 14۰۰ )آرنت،

ها و های این حوزههای فردی و اجتماعی زندگی به تصادم ارزشاین تصادم میان ذهنیت و ساحت
 را سیاسی حیات تراژیک فهم انجامد. ماحیات سیاسی او می یژهوبهدر نتیجه تراژیک شدن حیات آدمی 

مانَد و های فکری خود به مرزهای سیاست وفادار میپردازش ابژه متفکری که در .هستیم آرنت وامدار
 بر نه شود، استوار همگانی اخلاق و زندگی به معطوف هایبینش بر معتقد است که حیات سیاسی باید

 ذیل در او. اندمربوط اشبودن یرسیاسیغ و تفرّد حالت در انسان به که هویتی و اخلاقی مقولات اساس
 نه و عدالت» که کندمی بیان شود ـمی محسوب انسان قوای ترینسیاسی از یکی ـ که «داوری» مقوله

 .(157-155: 1۳۹۹ آرنت،) «است داوری موضوع مهربانی و اخلاق
 شهروند مقام در ما. است تراژیک کاملاً آن به مختص اخلاقیاتِ و سیاسی حوزه از آرنت توصیف

 از مدار اخلاق فردِ  یک عنوانبه است ممکن تنها نه که یمبده تن اموری به باید عادل حاکم یا سیاسی
 مقاله در او. بیانجامد ما رسوایی به امور آن که هست هم امکان این بلکه باشیم، نداشته رضایتی آن
دهد و آن را محصول تمایز ماهیت امور می شرح یخوببه را تراژیک وضعیت این «سیاست و حقیقت»

 او متفرد(بودن ) تک حالت در انسان به «بنیاد حقیقتْ» داند. امورمی« یادحقیقتْ بن»سیاسی با امور 
 و هاانسان اراده بر مبتنی این در حالی است که سیاستْ .اندیرسیاسیغ خود ذات شوند و درمی مربوط
 کسانی مواضع و عقاید داشتن ذهن در و کردن لحاظ مستلزم باشد و این توافقمی توافق بر مبتنی کنشِ

دیگران نیز نه از موضع  اذهان و عقاید کردن لحاظ. کنندمی زندگی مشترک جهان یک در ما با که ستا
 است سیاسی جهان پایداری و عمومی مصالح نمایندگی و درست داوری اخلاق و همدردی بلکه از موضع

 .(۳16: 1۳88 آرنت،)
های غیر تن به اقناع و روشبه زعم آرنت امور حقیقت بنیان در ورود به جهانِ سیاست یا باید 

هایی که در وار در صدد جلب اعتماد مستبدین حامی حقیقت برآیند، روشو یا افلاطون دهند یزاجبارآم
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 تراژدیک وضع همان وضع این نتیجه ممکن است به ضد اهداف اخلاقیِ حقیقت مورد نظر منتهی شوند.
 الگوهای گوناگونی و هاگیریتضی جهتو مستعد و مق آبستن خود تراژدیک وضعیت در سیاست و است

 متفاوت تأثیری تواندمی آنها از یک هر اتخاذ که الگوهایی. باشدمی سیاست و اخلاق میان رابطه یدرباره
 .بگذارد سیاسی نظام ماهیت و سیاست بر

 الگوهای تراژیک رابطه اخلاق و سیاست. 2-2

ر الگوی مختلف از این رابطه در حوزه اندیشه موجب ظهور چها ی اخلاق و سیاستوجه تراژیکِ رابطه
 اولویت بر مبتنی الگوی. 2 ؛سیاست اخلاقیِ مهندسی و اخلاق تقدم الگوی. 1سیاسی گردیده است: 

 و اخلاقی زهدگرایی الگوی. 4 ؛الاذهانیاخلاق بین الگوی. ۳ ؛اخلاقی امور بر سیاسی کارآمدی و سیاست
 سیاست جهان از رویگردانی

کلاسیک است. افلاطون مهمترین  هاینظریه سیاست، الگوی حاکم بر بیشتر بر اخلاق متقدالگوی 
 بر اخلاق تقدم ساززمینه عینی و تاریخی، عالَم بر مُثلُ و ایده جهان دادن به اولویت با متفکری است که

 ست کها( عقلانی نظم به متکی عالمی)شناختی وجه هستی یک دارای افلاطونی نظام سیاست شده است.
 آن، از ما شناخت و «هستی» پس به شناخت آن است. قادر خرد، از برخورداری صورت در سیاسی بازیگر

او در صدد است که تکلیف  .دهد پاسخ را سیاسی هایپرسش و باشد سیاسی امر مدار دائر تواندمی
 (.۳7: 1۳87کاشی، غلامرضا ) اخلاقی سیاست را بیرون از مرزهای عینی آن و در عالم مُثل معین سازد

کند، با این تفاوت که می تأکید سیاست در فضیلت و اخلاق محوریت بر افلاطون همانند نیز ارسطو
 جوید. ارسطو در برابر اخلاق متافیزیکی افلاطون،نمی «مُثُل» یرسیاسیغ جهان در را سیاست او اخلاقیات

 در زیستن اخلاقی و سیاست عملی تدبیر نوعی که گویدمی سخن( phronesis) فرونسیس از
یا  ،«زیستن به» بلکه صرف، زیستنِ نه سیاست معتقد است هدف وی .است جزئی و عینی هایموقعیت
 همین به کند.می مشخص اخلاق علم را سعادت چیستی است و( eudaimonia) «سعادت»همان 

 که علمی یعنی گیرد،می قرار نیکوماخوس اخلاق ذیل ارسطو سیاست هاروایت برخی در که است دلیل
 و است سیاسی کاملاً موجودی انسان. نمایدمی مشخص را 1عمومی خیر و سعادت معیارهای و موازین
 روش مثابهبه اخلاق همان ادامه که فهمیدمی «عادلانه و خوب زندگی نظریه» چون را سیاست ارسطو
 .(4-7: 1۳۹5 منوچهری،) است زیستن خوب

 دچار غرب تفکر سیر بعدیِ مراحل در اگرچه سیاست و اخلاق رابطه از ارسطویی و افلاطونی روایت
 بوده متفکران توجه مورد همواره سیاست، بر اخلاق اولویت از متفاوت روایت دو عنوانبه اما شد، تحولاتی

 سیاسی کارآمدی و سیاست منطق که هستیم متفاوت روایتی گیریشکل شاهد مدرن اما در دوران؛ است
 به تمسک با است که 2ماکیاولّی نیکولو تلقی این مظهر و نماینده مهمترین. بخشدمی اولویت قْاخلا بر را

                                                           
1. Common good 
2. Niccolo Machiavelli 
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 معتقد بشری فوق نیروهای برابر در پذیرتغییر بشری امور اولویت به مدرن، عصر گراییواقع و گراییتجربه
 .(164: 1۳۹5 چهری،منو) کشید اخلاق و عدالت بشری فوق امور بر بطلانی خط دلیل همین به و بود

اندیشید و معتقد ماکیاولّی بنا بر شرایطی که در آن قرار داشت به چیزی بیش از عظمت دولت نمی
شود، در می یراخلاقیغهای بود کسی که برای دستیابی به این هدف مقدس متوسل به ابزارها و شیوه

 او: زعمبه(. 2۳8: 1۳6۳، )آرون «عظمت دولت را بر رستگاری روح خویش ترجیح داده است»حقیقت 
 برآمده دستشان از گران کارهای که شهریارانی که است آموخته چنین را ما زندگانی، دوران یهاآزمون»

 و اندگرفته بازی به را آدمیان نیرنگ با اند.نشمرده چیزی به را کرداری راست که اندبوده آنانی است
 .(147: 1۳88ماکیاولی، ) «اندگشته یرهچ اند،کرده پیشه راستی که آنانی بر سرانجام

ماکیاولّی چنین عملی با معیار اخلاق فردی و متعارف، پلید و شنیع  زعمبهنکته مهم این است که 
است، اما آنجا که نه پای منافع فردی و هوای نفس، بلکه پای سعادت جمع و سامان سیاسی در میان 

این نوع نگاه ماکیاولّی را که در آن مصلحت دولت و  1شود. ماکس وبراست، معیار قضاوت متفاوت می
اخلاق »نامد و آن را از می« 2اخلاق مسئولیت»کند سیاست باید و نبایدِ رفتار سیاسی را مشخص می

مرد سیاسی که باید مسئول  برخلافسازد. که زاییده همان اخلاق دینی و مسیحی است جدا می «۳اعتقاد
برآمده از آن باشد، مرد اخلاقی بدون توجه به نتایج و پیامدها، از  پیامدهای رفتاری خود و نتایج

 .(1۳8: 1۳76وبر، ) کنداعتقاد خود تبعیت میهای ایمان و فرمان
اخلاقی در بی یزکنندهتجودر اینجا لازم است به این نکته توجه شود که کسانی چون ماکیاولّی و وبر 

دانند و بر این باورند که ز منطق اخلاق متفاوت میسیاست نیستند، بلکه صرفاً منطق سیاست را ا
ها و لحظات تراژدیک قواعد اخلاقی را وا نهاد و به کارآمدی سیاسی مستلزم این است که در بزنگاه

به  سویکالزامات سیاست اندیشید. از آنجا که ماکیاولّی و وبر در پردازش رابطه اخلاق و سیاست، از 
حیت نظر دارند و از سوی دیگر به اقتضای شرایط سیاسی تاریخی و بحران اخلاق دینی نظیر اخلاق مسی

کاهند، تنش میان اخلاق و سیاست دولت ملی، مصلحت سیاسی را به مصلحت دولت و سامان آن فرو می
کنند. این در حالی است که برخی متفکران با تمرکز بر مصلحت عمومی و جهان مشترک را تشدید می

فردی و برون  و تمایز میان اخلاق بنای سیاست و تفاوت آن با مصلحت دولت از یکسوم عنوانبهانسانی 
اند و برای حوزه سیاسی و اخلاق بینا ذهنی در سیاست از سوی دیگر، نافی نگاه کارکردگرایانه به اخلاق

 اند.قائل یریناپذخدشهسیاست اخلاقیات درونی 
 و منطق اصول، در سیاست با فردی و برون سیاسی تفاوت اخلاق این الگو با الگوی دوم در مورد

اما با تفکیک میان مصلحت دولت و مصلحت جامعه و عدم تقلیل سیاست به دولت، ؛ موافق است هدف
متفکران  زعمبهنماید. میزمه زندگی جمعی و سیاسی است باز الاذهانی که لاراه را برای نوعی اخلاق بین

لاقی زندگی سیاسی نه از بیرون از آن، بلکه در درون آن و در یک و مدافعانِ این الگو هنجارهای اخ

                                                           
1. Maximilian Karl Emil Weber 
2. Ethics of responsibility 
3. Ethics of belief 
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الاذهانی ضامن هستی اجتماعی و گیرد. این اخلاق بینالاذهانی شکل میفضای مفاهمه و توافق بین
ت عمومی در جهان سیاسی حمصل ناپذیری نظیر کرامت انسانی وسیاسی انسان و موجد هنجارهای خدشه

 .این رویکرد دانستمدافع و مروج متفکر  توان مهمترینمی را آرنت باشد.می
دهد و مصلحت عمومی را با مصلحت دولت یکی آرنت تمامی سیاست را به قدرت و دولت تقلیل نمی

 آن در که است جایی یعنی همگانی، حوزه مساوی که دارد سیاست از متفاوتی داند. او تلقینمی
 را نیز خود اخلاقی زمینه تکامل عمومی، امور پیرامون مباحثه نضم آزاد، و برابر اما متفاوت شهروندانِ
 عمومی مصالح شهروندان و آزادی و برابری تکثر، این نافی که امری هر آرنت نظر از سازند.فراهم می

 معتقد او که است دلیل همین به. هست نیز سیاست کننده زایل بلکه اخلاق، خلاف تنها نه باشد، جامعه
 کشانندمی تباهی به را یزچهمه شوند،می سیاست وارد وقتی( مطلق شر یا خیرمطلق ) ورام تمامی است

(Bernstein, 2008: 66). 
 و ماکیاولّی با در واقع همسو گوید،می سخن مطلق امور توسط سیاست شدن زایل از آرنت که زمانی

 این اما؛ گویدمی سخن اشاره سیاست در معنای مورد با متافیزیکی و مطلق اخلاق هرگونه تباین از وبر
 اخلاقی شخصیت از بتواند آن واسطهبه تا است قائل خاصی اخلاق سیاستْ برای او و نیست ماجرا تمامی

 ،خیزندیبرماز سرزمین دولت و سیاستِ رسمی  بساچهاهریمنی که  نیروهای برابر در انسان انسانیتِ و
استوار ساخته و هرگونه خشونت را نافی سیاست و این  او سیاست را بر تنوع و تکثر انسانی .کند دفاع

 .(۹۳: 2۰۰5آرنت و کوهن، ) دانداصول می
و  یختگیخودانگمهمترین مشخصه شرّ بنیادین را سلب فردیت،  های توتالیتاریسمآرنت در ریشه

ه س عنوانبهداند که بدتر از کشتن شخصیت حقوقی و شخصیت اخلاقی انسان ها میانسانیتِ انسان
مرحله از سلطه تمامیت خواهانه است. از طرفی او منتقد فهم الهیاتی و فلسفی از انسان نیز هست؛ زیرا 

سازی را گذارد و زمینه سلطه و یکسانها میو نه تفاوت و تمایز انسان مبنا را بر مشابهت و همانندی
 .(266: 14۰1)مصباحیان، سازد فراهم می
اخلاقی که ناشی از هستی  .سازدمی نمایان را آرنت تفکر در یاستس ویژه اخلاق یخوببه فوق نکات

 پایداری لازمه باشد. این امورمی هاآنمعطوف به کرامت و مصلحت جمعی  و هاانسانمتکثر، برابر و آزاد 
 و اندیشه هیچ و است هاآن انسانیت و هاانسان عمومی خیر حافظ و همگانی عرصه عنوانبه «سیاست»

 بگیرد. نادیده را هاآن تواندنمی گرایانهتی با تمسک به نگاه نتیجهای حایده
اعتنایی و سیاسی و به تعبیر حافظ، بی جهان ترک لوای در اخلاقی زهدگرایی نوعی چهارم الگوی اما

 تضاد مورد در ماکیاولی رویکرد از حیث نتایج مترتب بر آن، با الگو این .1استکار جهان التفاتی به بی
اخلاق و پشت پا زدن به  نهادن کنار یجابه اما دارد، هاییقرابت بودن سیاستمدار و زیستن اخلاقی میان
 قرار رویکرد این ذیل در توانمی را اسلامی عرفان هاینحله برخی. گیردمی کناره سیاست جهانِ از آن،

خواهد  تلاش ادامه در. کنیمای نسبت به سیاست ندارند، ما از شرح آن خودداری میداعیه ازآنجاکهداد و 

                                                           
  ست.مرا به کار جهان هرگز التفات نبود         رخ تو در نظر من چنین خوشش آرا. 1
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 مقام امام در زیسته حاصل تجربه ( وع)علی عملی ای از سیرهجلوه که البلاغهنهج متن رجوع به با که شد
 و اخلاق رابطه بررسی به باشد،های تاریخ اسلام ـ میترین دورهـ در یکی از بحرانی زمامدار مسلمانان

 .ردازیمبپ حضرت آن سیاسی نگاه و سیره در سیاست
 

 البلاغه و تراژدی اخلاق و سیاست. نهج3

 ( گرای امام علی)عوضعیت تراژیک دنیا در بینش واقع. 1-3

در مباحث نظری اشاره گردید که نفسِ گذار از بساطت و سادگی دنیای ذهن به پیچیدگی واقعیت عینی، 
ر اساس یکی بینش توحیدی خود مستلزم عناصری از تراژدی است. همچنین اشاره شد که امام علی)ع( ب

های واقعیت عینی و تاریخی را نیز نگرد، هرچند پیچیدگیو اخلاق برآمده از آن به جهان و انسان می
گیرد. همین برخورد متافیزیک اخلاق توحیدی و فیزیک پیچیده سیاست است که از موقعیت نادیده نمی

  .داردتراژدیک امام در برخورد با مسائل مختلف پرده برمی
نگری در زندگی، خطاب به فرزند خود امام ها و واقعامام پیرامون پیچیدگی، تعدد و تنوع ارزش

 نویسند: می حسن)ع(
و بر  و تا زمان مرگ بیشتر زندگى نخواهى کرد به یقین بدان که تو به همه آرزوهاى خود نخواهى رسید»

و در مصرف آنچه به  دنیا آرام باش رفت، پس در به دست آوردنروى که پیش از تو مىراه کسى مى
اى محروم و هر مدارا کننده دلخواه نخواهد رسید هر تلاشگرى به روزىِ ...کهدست آوردى نیکو عمل کن

 (.۳1)نامه/ «نخواهد شد
های آن نگری امام در بحث از ماهیت دنیا و تنوع و ضدیت و تزاحم ارزشدر تداوم این واقع

 فرمایند:می
آن روان است، یا چون متاعى است که  یسوبهنیا همانند هدفى است که تیرهاى مرگ آدمى در این د»

اى نعمتى را فراچنگ نیاورد، مگر آنکه، هیچ بنده ...کنند دستییشپها براى ربودنش، ها و محنترنج
نعمت دیگرى را از دست بدهد و به استقبال هیچ روزى از روزهاى عمرش نرود، مگر آنکه، یک روز از 

 (.1۹1)حکمت/ «عمرش را سپرى سازد
تر و گرایی به شمار آید. هیچ واقعیتی روشنتواند مصداقی روشن از واقعآن می آثارو  یشیاندمرگ

که مانع از  حالیندرعتر از مرگ پیش روی انسان نیست. توجه دائم به این واقعیت تر و انضمامیصریح
گیری مطلوب از تواند به معنای اغتنام فرصت و بهرهمیگردد، اندیشی میافتادن انسان در دام خیال

با توجه به طبیعت و ذات امر  -گرایی موجود به شمار آید. شدت این واقع یهاامکانفرصت با لحاظ 
البلاغه و امام در فرازی از نهج کهینحوبهشود در گفتار و کردار سیاسی امام )ع( نیز بیشتر می -سیاسی 

که خلفای پیشین در اداره امور پیش گرفته بودند، سیاست و قدرت را  هایییطوتفرفراطاپس از شکایت از 
شود و اگر اگر عنان آن را محکم بکشد، بینی آن پاره می»کند که زمامدار به مرکبی سرکش تشبیه می

تعبیر به اهمیت اعتدال و رواداری در  اشاره امام در این (.۳)خطبه/ «کندآزادش گذارد، به پرتگاه سقوط می
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نگری علاوه بر خودِ امر . واقعداردیبرمگرایی حضرت پرده امر حکمرانی است که بیش از هر چیز از واقع
البلاغه امام در فرازی دیگر از نهج کهینحوبهشود سیاسی، مفردات آن نظیر حق و عدالت را نیز شامل می

برای فرمانروایان و فرمانبرداران، دایره حق را در مقامِ توصیف و « حق»م بودن مفهو دوجانبهپس از ذکر 
که از نگاه حضرت حق به سود کسی اجرا  یاگونهبهدانند. مانند میو به هنگام عمل تنگ و بی بیان وسیع

به روزی  کهیناشود، مگر روزی به زیان او به کار رود و به زیان کسی اجرا نمی کهیناشود، مگر نمی
 .(216/ه)خطب سود او به کار رود

حق حاکمان بر مردم »ترین انواع حق، یعنی در ادامه این خطبه امام به مهمترین شرط برپایی بزرگ
این حق عامل پایداری و پیوند مردم و رهبران و عزت » فرمایند:پردازد و میمی« و حق مردم بر حاکمان

و زمامداران اصلاح نشوند، جز با  اصلاح زمامداران شود مگر از مسیردین است و رعیت اصلاح نمی
پیوستگی حقوق حاکمان و مردم به یکدیگر به نحوی است که حضرت در ادامه این «. درستکاری رعیّت

داند و ترین حاکمان را نیز در عالم واقعیت نیازمند حمایت مردم میو نیک کردار تریناندیشیکنخطبه، 
ی شدن حق و اخلاق دینی و بیرون آمدن آن از محجوریت جهان ذهن و این حمایت را شرط لازم عمل

 داند:عالم نظر می
ا در انجام نیاز نیست که او رهیچ کس، هر چند قدر او در حقْ بزرگ و ارزش او در دینْ بیشتر باشد، بی»

کتر از آن ارزش باشد، کوچها بیکس گرچه مردم او را خوار شمارند و در دیدهحق یاری رسانند و هیچ
 (.216)خطبه/ «نیست که کسی را در انجام حق یاری کند

این پیوستگی میان حاکمان و مردم و حمایت آنها از یکدیگر شرط لازم اخلاقی شدن و اخلاقی 
ماندن هر دو است. در غیاب این شرطِ لازم، حاکمان ناچارند به ضرب زور و استبداد و خشونت، لباس آراء 

به قامت مردم بپوشانند و در نتیجه اخلاقی بودن خود را زیر سؤال ببرند. به همین  های خود راو اندیشه
شما را  هایشما را اصلاح و کجیباید چگونه که دانم ن میم»فرمایند: دلیل امام )ع( در بیانی تراژیک می

 (.6۹)خطبه/ «دانماصلاح شما را با فاسد کردن روح خویش جایز نمی، اما کردراست 
گزاره یاد شده به پرهیز امام از افعال زایل کننده اخلاق و نافی ایمان که  البلاغه در شرحنهج شارحان

. تطمیع سران قبایل و استفاده ابزاری از دهندیمشیوه مرسوم معاویه و حکّام خودکامه است، ارجاع 
ها در راستای محکم ن شیوهاند. امام استفاده از ای، استفاده از زور و شمشیر در زمره این افعالالمالتیب

 .(۳/1۳۳: 1۳۹۰ مکارم شیرازی،) داندهای حکومت را مجاز نمیپایهنمودن 
مردم کوفه را مخاطب  (ه روزى على)عکالغارات آمده است تأیید همین رویکرد در روایتی در در 

 ساخت و فرمود:
که سفیهان را به آن تأدیب  به عصایی ما راشخدا سوگند!  گشائید؟ بهآیا دیده نمیکوفه! مردم اى »

زنم گناهکاران را به آن حد می کهای شما را به تازیانه :دیبرنداشتتان دست شما از اعمال و زدم کنندمی
دانم که شما را ـ به اذن خدا ـ چه م باقی نمانده است و من میشمشیرزدم به راه نیامدید. اکنون جز 

 (.۳۰: 1۳71)ابن هلال ثقفی،  «خود در حق شما چنان کنمآورد ولی دوست ندارم که کسی به راه می
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های تجویزی امام در باب امور دنیا و دهد که در پسِ نگرشنشان می یخوببهآنچه از نظر گذشت 
شناسانه ناشی از ماهیت حکمرانی و نگری هستینگری نظری و اخلاقی، نوعی واقعسیاست، به جای ساده

ناپذیر آن است. این ها، امیال و منافع، جزء خدشهت که تنوع و تعارض ارزشفرمانروایی بر مردم نهفته اس
که در سرآغاز بحث مقاله آورده شد،  طورهمانتوجه به هستیِ واقعی زندگی و پذیرش تعارضات آن، 

اساس وضعیت تراژیک و هستی تراژدیک انسان است و امام نیز در سیاست ورزی خود به آن نظر دارد. 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:می ازجملهامام در سیاست  انهیگراواقعاهد رویکرد ش عنوانبه
 یهاتیواقعبا عطف به شرایط و  بندی به اصل ضرورت احقاق حق سیاسیتصلّب امام )ع( در پایعدم  .1

دوباره  کهنیاترسیدم از تفرقه بین مسلمین و قسم به خدا! اگر نمی» (.1۳8۰)مبلغی،  ناپذیرتلخ و اجتناب
کفر برگردد و دین اسلام در پرتگاه نابودی قرار گیرد، قطعاً برخورد من با مخالفان غیر از این بود که الآن 

 .(1/۳۰7، البلاغة لإبن أبي الحديد المعتزليشرح نهج«)است
ای شش گرفت. در ماجرای شورصورت می قرار دادن خویش در مدار فعل و انفعالاتی که برای تعیین خلیفه. 2

نفره منصوب خلیفه دوم برای تعیین جانشین، عباس بن عبدالمطلب ـ با توجه به ترکیب شورا و اینکه نتیجه 
گیری کند اما حضرت با تحلیل خواهد از شرکت در شورا کنارهشورا کم و بیش از پیش روشن بود ـ از امام می

 .(44: 1۳68بهبودی، ) پذیرددقیق وضعیت موجود و نگاه به آینده پیشنهاد وی را نمی

 های تراژدیکاولویت رستگاری اخلاقی حاکم بر موفقیت سیاسی در وضعیت .2-3

شناسی شناسی اخلاقیِ پیشا سیاسی، به هستیدر قسمت پیشین اشاره شد که امام علی)ع( در گذار از هستی
ا و تعارضات میان آنها و هشود که تعدد و تنوع ارزشواقعی دنیای سیاست با یک وضعیت تراژدیک مواجه می

باشد. در وضعیت تراژدیک، فرد همواره در تعارض با فرد پیوستگی اخلاقی حاکمان و مردم از مفردات آن می
گیرد و باید دست به انتخاب بزند، انتخابی که بر اساس دیگر، تقدیر، خدایان، نظام سیاسی، مردم و ... قرار می

 .(6۰: 1۳78حنایی کاشانی، ) دارد، بدون هزینه و قربانی نیست ای که در آن قرارگونهوضعیت تعارض
 موردنظرهای اخلاقی در این بخش ملاحظه خواهد شد آنجا که میان مصلحت حکومت و قدرت با ارزش

کند. در ادامه نیز گیرد، ایشان سلامت و رستگاری اخلاقی خویش را انتخاب میامام تصادمی شکل می
گیرد، اما با خلاقی امام اگرچه در برخی موارد با مصلحت قدرت در تعارض قرار میخواهیم دید که انتخاب ا

مداری امام نیز به مداری حاکم در اندیشه کلاسیک، اخلاقتوجه به وابسته بودن مصلحت عمومی به اخلاق
 گردد.پیشبرد مصلحت عمومی و ارج نهادن به کرامت انسانی منجر می

ها و آوری و اشتیاق مردم به امام علی)ع( و خطبهل خلیفه سوم و رویهای پس از قتحوادث و رخداد
نمایند از حیث راهبری به اندیشه امام پیرامون امر حکومت سخنانی که ایشان به دنبال این حوادث ایراد می

در امر  اشاره شد که امام)ع( در واکاوی رفتار خلفای پیش از خود افراط و تفریط قبلاًاند. بسیار حائز اهمیت
نگری را در روی و واقعداند و در تقابل با آنها مسیر میانههای آنها میرویحکمرانی را مهمترین عامل در کج

دانست نماید. با این وجود کمتر کسی به اندازه امام)ع( میراستای تعادل و ثبات سیاسی و اجتماعی تجویز می
روی و تعادل نیز چندان آسان نیست است که عمل به میانه یاگونهبهکه واقعیت جامعه مسلمین در آن روزها 
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جهت نیست که در بیان دلایل نپذیرفتن خلافت بعد از قتل ها در این زمینه بسیار است. بیو تصادم و تعارض
 فرمایند: اند میخلیفه سوم و در برابر مردمی که به ایشان روی آورده

انگیز و رویم که فتنهیرا ما به استقبال حوادث و اموری میمرا واگذارید و دیگری را به دست آرید، ز»
ماند. دیری است که چهره حقیقت را ها بر این پیمان استوار نمیها بر این بیعت ثابت و عقلاند و دلرنگارنگ

ابرهای فساد پوشانده و راه حق مستور گشته. آگاه باشید که اگر دعوت شما را بپذیرم، بر اساس آنچه که می
دهم... مرا رها کنید کنندگان گوش فرا نمیکنم و به گفتار این و آن و سرزنش سرزنشدانم با شما رفتار می

 (.۹2)خطبه/ «که من وزیر و مشاور شما باشم، بهتر است که امیر و رهبرتان گردم
الهی های دینی پس از پیامبر و دشواری حکومت بر اساس حقایق امام در این خطبه به دگرگونی ارزش

های کنند که در صورت به دست گرفتن حکومت بر اساس آموزهنمایند و در ادامه نیز تأکید میاشاره می
خویش عمل خواهند کرد. در واقع امام در عین شناخت عمیقی که از واقعیت حکمرانی در جامعه آن روز اسلام 

بخشند. آنها را محوریت می صراحتبهو های دینی و اخلاقی خویش دارند دارند، اعتقاد عمیقی نیز به آموزه
های اقناعی امکان تحقق دارند، امام به آنها ها با به کار بستن شیوهطبیعی است که تا جایی که این آموزه

دهد، امام نه حاضر است که اصول اخلاقی پوشاند، اما در جایی که تصادم و تعارضی رخ میجامعه عمل می
 برای تحقق آنها دست به خشونت بزنند.خویش را زیر پا بگذارد و نه 

البلاغه اشاره شد که امام حاضر نیست برای راست کردن کجی اتباع و مردمان نهج 6۹در ذیل خطبه 
های مستبدانه با تحت فرمانروایی خویش، اخلاقی زیستن را فرو گذارد. امام با اشاره به تعارض این روش

سازند. بیان امام علاوه بر راژیکی که به آن دچار است آگاه میاخلاق محوری خویش، ما را به عمق وضعیت ت
. امام سازدیممداری خویش نیز رهنمون نمایان ساختن ساحت تراژیک حکمرانی، ما را به حیثیت اخلاق

گوید، اما از آنجا که در اندیشی برای آن وضعیت سخن میاز علم و اِشراف خود به نحوه چاره صراحتبه
اقعیت عینی دنیا و حیثیت اخلاقی حاکم، اولویت با دومی است، در تعارض ارزشی میان پیروزی تعارض میان و

 و اخلاقی زیستن حاکم نیز دومی محوریت دارد، حتی اگر به قیمت شکست حاکم تمام شود. در سیاست
لرحمن امام به عبدا« نه گفتنِ». ماجرای 1: ازجملهمصادیق تاریخی مؤید مدعای فوق نیز بسیار است، 

عوف در ماجرای شورا و تعیین جانشین خلیفه دوم، در موقعیتی که پاسخ مثبت امام و قبول شرط بن
فرصت تاریخی حکومت را در  کننده بودن رأی وی،عبدالرحمن، با توجه به موقعیت ویژه عبدالرحمن و تعیین

اویه و ابقای وی در امر حکومت شام مع نهادنوا. رد پیشنهاد برخی مشاوران مبنی بر 2نهاد، اختیار حضرت می
. مقابله به مثل نکردن و قطع نکردن آب به روی سپاه ۳تا فراهم شدن فرصت مناسب جهت برکناری وی، 

. مانع نشدن از خروج 4 رغم اصرار سپاهیان اماممعاویه، پس از باز پس گرفتن شریعه فرات از معاویه علی
ر عین آگاهی از برنامه و توطئه پشت پرده آنان برای بیعت شکنی و طلحه و زبیر از مدینه به بهانه عمره، د

 جنگ ضد امام.
های یاد شده از سیره سیاسی حضرت و منطق نهفته در پسِ پشت آن، بیانگر تحلیل و واکاوی نمونه

ت حفظ حیثیت اخلاقی حاکم و اولویت آن بر کارآمدی و موفقیت سیاسی است؛ حتی اگر این راهمیت و ضرو
م به زوال قدرت حاکم و عدم موفقیت او در حفظ نظام حکمرانی در مقابل رقبا بیانجامد که در مورد اقدا

 تاریخی امام علی)ع( نیز چنین شد.
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اگرچه آن را در تعارض  اخلاق محوری در سیاست و تقدم بخشی به حیثیت اخلاقی حاکم از سوی امام،
دهد، اما این اخلاق محوری آنجا که پای کرامت قرار میهای تاریخی حفظ حکومت در زمانه ایشان با واقعیت

نماید. در اندیشه سیاسی آید دلالت هنجاری پیدا میها و مصلحت عمومی مردم به میان میانسانی انسان
جدید نهادینه کردن رفتار مبتنی بر حفظ کرامت انسانی و حفظ مصالح عمومی مردم در نهاد سیاست یکسره 

شود، اما در تاریخ سیاسی جوامع و ملل ی حاکمان نیست و به آن نیز تقلیل داده نمیبند اخلاق فردتخته
پای در  کهآندر جهان و اندیشه کلاسیک، مصالح عمومی مردم و کرامت انسانی آنها بیش از  ژهیوبهمختلف، 

ست. این در حاکمان ضربه خورده ا یخودمحورگِل روندهای نادرست سیاسی و بیماری نهادهای آن باشد، از 
حالی است که سیره سیاسی امام علی)ع( و رویکرد تجویزی ایشان در لحظات تراژیکِ رابطه اخلاق و 

ها پیوندی ژرف دهد که میان اخلاقی زیستن حاکم و حفظ کرامت و منافع عمومی انسانسیاست، نشان می
 امام از نظر گذرانده خواهد شد.اخلاقی  وجود دارد. در ادامه ابعاد هنجاری برآمده از الگوی رفتاری ـ

 های هنجاری و ایجابی الگوی رفتاری ـ اخلاقی امام در سیاستدلالت. 3-3

یکی از نکات مهم در سیره عملی و بینش نظری امام علی)ع( پیرامون حکمرانی این است که مصالح 
 کهینحوبهت است های مهم حکومناپذیر اخلاق دینی و از ضرورتها بخش تفکیکمردم و کرامت انسان

نادیده گرفتن آن مصالح و زیر پا گذاشتن این کرامت نه تنها زایل کننده اخلاق دینی، بلکه نشانه آشکاری 
شود که اخلاق محوری امام در امر حکمرانی در بر کج راهه رفتن حکومت است. این مهم موجب می

متفاوت سیر نماید. به این معنا که به دو سویه « مصلحت مردم»و « ت حکومتحمصل»ارتباط با دوگانه 
های عینی جامعه و برخی الزامات حفظ قدرت در در برخورد با واقعیت اگرچهگرایی دینی این اخلاق

ها نقش مهمی گیرد، اما در ارتباط با تأمین مصالح عمومی و حفظ کرامت انسانتعارض تراژدیک قرار می
حاکم بر اندیشه کلاسیک نیز همخوانی دارد؛ زیرا در اندیشه کند. این امر تا حد زیادی با منطق ایفا می

اندیشه جدید، اجرای عدالت و پاسداشت مصالح مردم بیش از هر چیز وابسته به  برخلافکلاسیک و 
در  1جان رالز مثالعنوانبه کهای های عادلانهها و سازمانتا نهاد و عادل بودن حاکم است یمداراخلاق

 (.47 :1۳۹۹رالز، دارد )ر اندیشه جدید در نظ

جایگاه کرامت انسانی و نفی اجبار و خشونت برای موفقیت سیاسی حاکم و یا . 1-3-3

 رستگاری اخلاقی مردم
های تراژیک اشاره گردید که برخی الگوها مستعد و ورزی در وضعیتدر ذیل الگوهای مختلف سیاست

مردم و یا موفقیت سیاسی سیاستمداران  مستلزم اعمال خشونت در راستای تأمین رستگاری اخلاقی
باشند. این در حالی است که در بینش و سیره سیاسی امام علی)ع( هیچ مجوزی برای اعمال این می

توانند در زمین سیاست و در جهت نیل به موفقیت سیاسی و یا شود و حاکمان نمیخشونت صادر نمی
 بتازانند. اخلاقی کردن جامعه، اسب سرکش خشونت و استبداد را

                                                           
1. John Rawls 
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ایراد شده است  مسجد کوفهکه پس از پذیرش خلافت و در  البلاغهنهج 1۳1خطبه امام علی)ع( در 
پیرامون در هم تنیدگی سنت الهی و مصالح مردم و فلسفه حکومت، هدف خود را نه کسب قدرت و 

سامان دادن به  های حق و دین الهی به جایگاه واقعی خود وحکومت بر دنیا، بلکه بازگرداندن نشانه
کنند که این مهم به دست حاکمان نمایند و در ادامه بیان میمصالح مردم و زدودن ستم از آنها قلمداد می
مصالح مردم و کرامت نگرشی در باب شود. در راستای چنین بخیل، نادان، ستمگر و ناعادل محقق نمی

باشد ـ سیاسی امام)ع( میگاه اندیشه د و جلوهالبلاغه ـ که به یک تعبیر نمانهج 5۳آنها است که در نامه 
 نویسد:دهد و میضرورت برخورد کریمانه با مردم را مورد تأکید قرار میحضرت 

مبادا هرگز، چونان حیوان  .و با همه دوست و مهربان باش مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده»
و دسته دیگر  اى برادر دینى تواند، دستهدم دو دستهشکارى باشى که خوردن آنان را غنیمت دانى، زیرا مر

شود، یا مى عارض آنان بر هایىعلتّ یا زندمى سر آنان از گناهى اگر باشند.همانند تو در آفرینش مى
 (.5۳نامه/«)گردند، آنان را ببخشاى و بر آنان آسان گیرخواسته و ناخواسته، اشتباهى مرتکب مى

، جدا بینانه از حقیقت وجودیِ انسان استها که مبتنی بر درکی واقعیِ انساناین توجه به کرامت انسان
ناپذیر مدیریت و روش حکمرانی ایشان نیز بخشی از بینش اخلاقی امام)ع( است، جزء انفکاک کهینااز 
ای عدهکارگزار امام در یکی از مناطق،  عنوانبهکعب نمونه در زمان مسئولیت قرظه بن عنوانبهباشد. می

از مردم منطقه فرمانرواییِ وی نزد امام آمدند و گزارش کردند که در محله ما نهر آبی هست که متروکه 
روبی کنند، آن منطقه آباد شده و قهراً درآمد مردم شده است و اگر مردم محل کمک نمایند و آن را لای

د. آنان از حضرت تقاضا داشتند که به شوالمال میو در نتیجه مالیات بیشتری هم نصیب بیت یافتهیشافزا
ای درخواست مردم را به فرماندار خود دستور دهد و او را به انجام این کار وادار نماید. امام طی نامه

دانم و حقّ خود من این را صحیح نمی»فرماندار خود منتقل کرد و نظر خویش را در ذیل آن چنین آورد: 
 .(4/۳۹۰ بلاذری،«)کنم که از آن کار کراهت دارد دانم که کسی را مجبور به کارینمی

های مختلف و رقبا و مدعیان قدرت، ای که به دلیل هجمه جناحدر اوج بحران سیاسی و در زمانه
چون بر او خرده همچون معاویه و طلحه و زبیر و...، امام در موضعی دشوار و شکننده قرار گرفته است، 

 ، فرمود:ى بخشیده استالمال را مساوگرفتند که چرا بیت
ولایت دارم،  هاآنامّت اسلامى که بر  دربارهدهید براى پیروزى خود، از جور و ستم آیا به من دستور مى»

و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مى شب و روز برقرار است و دارم عمر تا سوگند خدا به ،استفاده کنم
 (.126خطبه/«)دکنند، هرگز چنین کارى نخواهم کر

البلاغه و سیره تاریخی حکومت امام به حقوق انسانی مردم و کرامت آنها در نهج یگذارارجاین 
 های آن بسیار است.محوریت دارد و نمونه

 محوریت مصلحت و خیر عمومی در امر سیاست ورزی. 2-3-3
ماهوی  شناختی رابطه تراژیک سیاست و اخلاق، تفاوتکه اشاره شد، یکی از دلایل هستی طورهمان

های وجودی آدمی است. به یک «گوهر» میان این دو ساحت زندگی انسانی و یا به قول ژولین فروند
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آزمایند که آرنت با الهام از کانت تعبیر، شیشه سیاست را نه به سنگ اذهان فردی، بلکه به سنگی می
گسترشپیرامون ذهن . اگر از برخی مفردات فلسفی و نظری آراء آرنت نامدیم« یافتهگسترشذهنیت »

توانیم با تسامح این امر را روی دیگرِ عبور کنیم و به هنجار اخلاقی برآمده از آن توجه نمائیم، می یافته
« دیگری»البلاغه، لحاظ کردن نهج ۳1نامه همان دستور مطلق کانتی و یا به تعبیر امام علی)ع( در 

ودن اعمال انسانی دانست. امام در ذیل نامه در داوری راجع به مطلوب یا نامطلوب ب« خود» یجابه
 فرمایند:و پیرامون معیار زیستن در جامعه و با دیگران، می به فرزند خود ذکرشده

نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را که براى خود دوست دارى براى دیگران »
که  گونهآناى دیگران مپسند، ستم روا مدار، پسندى، برو آنچه را که براى خود نمى نیز دوست بدار

دیگران مگو، بدان که  دربارهآنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند، و  ...دوست ندارى به تو ستم شود
 .(۳1نامه/) «استو آفت عقل  و غرور، مخالف راستى ینیبخودبزرگ

کرد ی ما بود چنین عمل میای که اگر هر فرد دیگری هم جادیگران و عمل به شیوهبا اگر همدلی 
آفت عقل، ما را به مثابه به « غرور»و « ینیبخودبزرگ»معیار اخلاقی مهم در روابط اجتماعی است، تعبیر 

در ساحت شناخت مصالح و خیرات عمومی یک جامعه  یژهوبهشناختی یکی از مهمترین مسائل معرفت
آن مستلزم گذار از فهم شخصی به فهم  سازد. فهم این مصالح و داوری درست پیرامونرهنمون می

از منظر  باشد تا سیاستمدار نه تنها از منظر خود، بلکهمی« یافتهگسترشذهن »الاذهانی یا همان بین
 .(28۹: 1۳88آرنت، ) به امور بنگرد زین شان را با ما به اشتراک دارندغایبانی که جهان عمومی

توان با مفردات را نمییان فهم، داوری و مصالح عمومی مسلماً مفردات نظریه آرنت پیرامون نسبت م
البلاغه همانند دانست. آرنت از زاویه پایداری حیات سیاسی، آزادی و اصالت کنش سیاسی نهفته در نهج

اما تا ؛ دهدنگرد، اما امام علی)ع( آنها را ذیل نگاه اخلاقی و توحیدی به انسان قرار میبه این مهم می
نگری و لحاظ کردن مصالح توان عاممصالح عمومی مربوط است، می ینتأمامات جایی که به الز

 کهینحوبهاندیشه و کردار اخلاقی حضرت علی)ع( دانست  یرناپذخدشهرا یکی از هنجارهای « دیگری»
و فراگیرترین در  ترین در حقچیزها در نزد تو، میانه ترینیداشتندوست» نویسند:در نامه به مالک می

ترین باشد که همانا خشم عمومی مردم خشنودی خواص را از بین ل و در جلب خشنودی مردم گستردهعد
 .(5۳)نامه/ «سازداثر میبرد، اما خشم خواص را خشنودی همگان بیمی

های نامحدود عموم مردم عدالت مستلزم ایجاد توازن میان منابع محدود و خواسته کهینابا توجه به 
تواند فراگیر و مورد پذیرش همه قرار گیرد، مگر که هیچ معیاری برای عدل نمیاست، طبیعی است 

امام)ع( خودپسندی و غرور  روینازاهای بیشتری را لحاظ نماید. از منظر شخصی فراتر رود و انسان کهینا
که  گونههمانداند. امام، حیات حاکمان و مردم می یدکنندهتهدشخصی را آفت فهم و عقل و بزرگترین 

سیدجواد طباطبایی در ضمنِ بحث از رساله نظامنامه حکومت تألیف محمدکاظم فاضل مشهدی در شرحِ 
ای در تدبیر دین و دنیای مردم و را همچون ضابطه« مصالح مردم»، مفهوم آوردمیالبلاغه نهج 5۳نامه 
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ز با عطف به این مصالح و و فراتر از آن حتی برخی احکام شرعی را نی آوردالعقد مباحث مختلف میواسطه
 .(۳52: 1۳81 طباطبایی،) کنندرضایت عموم تفسیر می

شود و بیان می صراحتبه، ضابطه بودن مصلحت مردم در مقوله اخذ خراج و مالیات مثالعنوانبه
 دهندگانیاتمالوارسی کن که صلاح  یاگونهبهالمال را خراج و بیت» نویسد:امام)ع( خطاب به مالک می

تلاش تو در  ، عامل اصلاح دیگر اقشار جامعه است... بایددهندگانیاتمالشد، زیرا بهبودی مالیات و با
که بخواهد  کسآنگردد و آوری خراج باشد، زیرا خراج جز با آبادانی فراهم نمیآبادانی زمین بیشتر از جمع

 «بود و حکومتش دوام نخواهد آوردخراج را بدون آبادانی به دست آورد، شهرها را خراب، بندگان خدا را نا
 (.5۳)نامه/

عبارات فوق برای مقاله حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر حفظ حیثیت اخلاقی امام)ع( در 
رفتار امام است، اما همین حیثیت اخلاقی به رعایت  یرناپذخدشهلحظات تراژیک و ناگوار زندگیْ اصل 

در برخی موارد نیز احکام دینی در ذیل آن مصالح تفسیر  گردد ومصلحت عمومی جامعه رهنمون می
 شوند.می
 

 گیرییجهنت
ساحت  ازجمله هاآنهای مختلف حیات های برابر، اما متفاوت، ساحتهمزیستی مدنی و سیاسی انسان

دهد. تلاش فکری اندیشمندان سیاسی برای سامان اخلاقی و سیاسی را در وضعیتی تراژیک قرار می
ین وضعیت تراژیک منجر به ظهور الگوهای متفاوتی از رابطه اخلاق و سیاست گردیده است بخشی به ا

الگوی افلاطونی(، اولویت ) استیسرا ذیل چهار الگوی اولویت اخلاق بر  هاآنتوان می یطورکلبهکه 
الاذهانی و در نهایت اخلاق بین گرایی اخلاقی و انزوای سیاسیالگوی ماکیاولی(، زهداخلاق )سیاست بر 

البلاغه به واکاوی بررسی رابطه اخلاق و سیاست از نگاه امام علی)ع( قرار داد. این مقاله با محوریت نهج
دهد وامداری پردازد. نتایج پژوهش نشان میمیبر مبنای وضعیت تراژیک و الگوی حاکم بر این رابطه در 

نگری ایشان در حوزه و واقع سوکیاز شناسی تام و تمام امام)ع( به اخلاق توحیدی در ساحت هستی
سیاست و الزامات آن از سوی دیگر الگوی حکمرانی ایشان را تراژیک نموده است. این وجه تراژیک 

و  شود که در مواجهه با مصلحت حکومت و قدرت از یکسوسیاسی می -الگوی اخلاقی  موجب ظهور
نماید. به این معنا که اسی متفاوتی خلق میمصلحت جامعه و مردم از سوی دیگر پیامدهای اخلاقی و سی
را به قیمت اعمال خشونت و اجبار  موردنظراخلاق توحیدی و مطلق امام )ع( نه مجوز مهندسی اخلاقی 

 موردنظرو نه موجب حفظ و نگهداری قدرت و حکومت به قیمت مسامحه در اخلاق  نمایدصادر می
نگری و آگاهی امام به الزامات ایجابی پایداری با واقع گردد. از سوی دیگر این اخلاق توحیدی وقتیمی

گردد که حفظ الاذهانی میناپذیر بینگردد، خالق هنجارهای ایجابی و خدشهمردم و حکومت ممزوج می
 نشیند.در صدر آن هنجارها می هاآنها و مصلحت عمومی کرامت انسانی انسان
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الگوی  برخلافتوان گفت که تاریخ اندیشه سیاسی میلذا در مقایسه با الگوهای چهارگانه حاکم بر 
سیاست ستیز زاهدان، الگوی اخلاقی حاکم بر رفتار و بینش امام)ع( در مشابهت با الگوی افلاطونی نگاه 

حاضر نیستند که روندها ایجابی و اخلاقی به حوزه سیاست دارد، اما در تمایز با الگوی افلاطونی، حضرت 
و  خشونت به را سیاست دامن گرا قربانی نمایند وت را یکسره به پای اخلاق مطلقو الزامات درونی سیاس

در مقایسه با الگوی  .(دارد وجود افلاطونی رویکرد در بالقوه که امریسازد ) آلوده استبداد فریب و
اعتبار  که حاضر نیستند عنوانیچهبهگرای ماکیاولی گرفتن از اخلاق نتیجه فاصله باامام  ماکیاولی نیز

نمایند، بلکه بالعکس  حفظ قدرت سیاسی قربانی پای به را خویش دینی و اخلاقی هایاصول و گزاره
 رویکرد نگرش امام علی)ع( با مقایسه در .سازدقدرت را در برابر حفظ حیثیت اخلاقی خویش رها می

معرفتی متفاوت و  یهایانبنآبشخورها و  رغمیعلکه  گفت باید الاذهانیآرنتی یا همان اخلاق بین
ها و مفردات ناهمسان این دو رویکرد، در حوزه نتایج و هنجارهای منتهی به رعایت کرامت انسانی انسان

 وجود دارد. یتأملقابلهای اصل بودن مصلحت عمومی شباهت
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Abstract 
Taking responsibility for divine order is one of the religious duties of human 
beings, the success of which depends on meeting the special conditions that 
Ali (AS) mentioned as the most important ones in Hikmat 110. The present 
article is an attempt to explain these conditions and examine the results of 
adhering to them in the success of the divine order establisher, as well as the 
harms of not adhering to them in the individual's failure using an analytical-
descriptive approach. Ali (AS) considered avoiding the three vices of 
"relenting", "collaboration (with false people)" and "Carnal desires and greed" 
as the most important conditions for success in establishing divine order, 
which leads to the achievement of the virtues of courage, dignity and 
steadfastness, and provides the fundamental basis for an individual's success. 
Failure to avoid any of the vices and falling into them leads to numerous 
abnormalities and hinders a person's success; relenting causes weakness and 
stupidity and destroys courage and honesty; collaboration with false people 
causes depersonalization and humiliation and submission to falsehood, and 
carnal desires and greed also cause slavery to personal greed and destroy faith 
and steadfastness. Simultaneous avoidance of all three of the aforementioned 
vices leads to the emergence of a spirit of courage, bounty, and contentment, 
and frees the individual from the servility, bowing down to the common 
people, and coveting their wealth. 
 
Keywords: Success, rule of Allah, relenting, collaboration with false people, 
establish. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
God has sent a single religion to guide humanity and has made its 
establishment one of the essential duties of the prophets. Due to the 
importance of this divine mission and its continuity throughout history, it 
is essential to address the most important conditions for the success of those 
who establish the rule of Allah. In this regard, while citing the word of 
wisdom number 110 from Nahj al-Balagha, three basic conditions have 
been mentioned, the observance of which leads to success in the mission of 
establishing the rule of Allah, and the failure to observe them leads to 
failure and disappointment. In this article, an attempt has been made to 
examine the text and document of the wisdom in question, explain the 
literal and idiomatic meanings of its expressions, and examine the impact 
of each on the success or failure of rulers. 
 
2. Theoretical Framework 
Establishing the rule of Allah and governing society requires conditions 
that not everyone, regardless of their spirit or characteristics, is able to do 
and will succeed in implementing. The Holy Quran, the infallible Imams 
(AS), and scholars and thinkers in their numerous works have referred to 
many conditions, each of which is considered a step towards success. In 
Nahj al-Balagha, Imam Ali (AS) has mentioned several conditions for the 
success of a ruler and reformer of society, and the conditions mentioned in 
Hekmat 110 are particularly important in this respect as it exclusively 
mentions three basic conditions, the careful and correct observance of 
which will cause God's decree to be carried out on earth, and will lead to 
the reformation of society, the organization of people's affairs, and human 
happiness. On the other hand, ignoring the aforementioned conditions and 
failing to observe them also prepares the ground for a person to fall into all 
kinds of vices and causes the mission of establishing the rule of Allah to 
fail. 
Muslim scholars and commentators of Nahj al-Balagha have made efforts 
to explain the aforementioned wisdom and have referred to valuable 
discussions that, while having strong points, have an important 
shortcoming, which is the lack of comprehensiveness of the discussions 
presented in this regard; in many works, only the literal meaning of words 
has been explained; in others, a very brief explanation and description has 
been presented, and in some works, as required by the discussion, a part of 
the aforementioned wisdom has been referred to. In order to compensate 
for these deficiencies, the present article attempts to take a comprehensive 



Quarterly Journal of Nahj al-Balagha Research             Vol. 11, No. 44, Winter 2024    135 
 

 

look at the aforementioned wisdom. In this regard, while referring to the 
series of documents of the aforementioned wisdom and the lexical 
meanings and idiomatic concepts of its important and key expressions, it 
explains the role of each of them in providing the basis for the success of 
the ruler of society, and refers in detail to the consequences of ignoring 
each of these conditions, which causes numerous anomalies. 
 
3. Research Method 
In this study, an attempt was made to examine, by resorting to the 
descriptive-analytical method, the text of Nahj al-Balagha and the 
numerous commentaries and interpretations presented on it, as well as the 
numerous works of Muslim thinkers of past centuries and the present, and 
to explain the conditions for the success of the ruler and the implementer 
of the rule of Allah from the perspective of Hekmat (wisdom) 110 of Nahj 
al-Balagha. The aforementioned Hekmat considers the basic conditions for 
success in governance to be the simultaneous avoidance of three vices: 
"relenting", "collaboration to false people" and "Carnal desires and greed". 
In order to understand the meanings of these three vices and their true 
meaning, numerous dictionaries, including Ibn Manzur's Lisan al-Arab, 
were referred to, and in explaining the anomalies resulting from them, 
hadith books, including Usul al-Kafi and interpretations of Nahj al-
Balagha, including Minhaj al-Baraa' by Sayyid Abul-Qasim al-Khu'i, were 
used. 

 
4. Conclusion 
Establishing the rule of Allah, meaning governing and maintaining the 
religion, practicing its pillars, and guiding others, is one of the heavenly 
missions and religious duties of all righteous people throughout history, 
and success in it depends on having specific personality and moral 
characteristics. The most important conditions for success in this mission, 
from the perspective of Hekmat 110 of Nahj al-Balagha, are the 
simultaneous avoidance of the three vices of "relenting", "collaboration 
with false people" and "Carnal desires and greed"; "relenting," whether in 
the sense of "bribing" or "compromising," removes the religious 
practitioner from the circle of truth-telling and seeking justice and it takes 
away the courage and boldness to defend values. Also, "Collaboration with 
false people," whether in the sense of "humiliation and contempt" or 
"collaboration with false people," causes a person to neglect the truth and 
leads to polytheism and violating divine commands, and "Carnal desires 
and greed" is also considered the root of all corruption and perversion, as 
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it destroys a person's spiritual freedom and independence, turning them into 
a humble and contemptible slave. 
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 چکیده
ی است اژهیوبشر است که موفقیت در آن، منوط به رعایت شرایط  ی مسئولیت اقامه امر الهی، از وظایف دینیدارعهده
است با روش تبیین این  کوشیدهپژوهش حاضر . اندداشتهاشاره  هاآن نیترمهمبه  110ع( در حکمت ) یعلامام که 

پایبندی به  های ناشی از عدمکننده امر الهی و همچنین آسیبدر موفقیت اقامه هاآنشروط و بررسی ثمرات پایبندی به 
، «مصانعه»ع( اجتناب سه رذیله ) یعلامام . توصیفی ارائه دهد-در عدم توفیق فرد، نوشته حاضر را به شیوه تحلیلی هاآن
نجر به حصول که م شروط موفقیت در اقامه امر الهی دانسته است نیتررا مهم« مطامع نفسانی»و « مضارعه»

. عدم اجتناب از هر یک سازدیمه و زمینه اساسی موفقیت فرد را فراهم شجاعت، عزت و استواری شد ی نظیریهالتیفض
؛ چراکه مصانعه؛ گرددیمی داشته و مانع موفقیت فرد در پهای متعددی را ، ناهنجاریهاآنو گرفتار شدن به  لیرذااز 

ذلت و خضوع در ی شده و تیهویب. مضارعه، موجب بردیمموجب ضعف و زبونی شده و شجاعت و صداقت را از بین 
ی شخصی شده و ایمان و استواری فرد را از بین هاطمعمقابل باطل را در پی دارد و پیروی از مطامع نیز موجب بندگی 

 و قناعت شده و فرد را از زبونی، روحیه شجاعت و آزادمنشیمنجر به  از هر سه رذیله مذکور، زمانهم. پرهیز بردیم
 بخشد.رهایی می هاآن مال طمع بهو  عوام یبوستعظیم و دست
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 مقدمه. 1
است )ابن عربی،  شده برای هدایت بشریت فرستاده خدااز جانب رغم تعدد انبیای الهی، دین واحدی علی

 این وظیفه نیز ادایو  (13شورا/)معرفی شده پیامبران وظایف ضروری  ازاقامه این دین  .(4/1667: 1408
سعادت بشری  ،چراکه پیروی از اوامر و فرایض الهی ؛ه استمدحساب آترین کارکرد آنان بهعنوان اصلیبه
اندیشمندان  .(53گردد )نامه/می تباهی وی و و انکار و ضایع نمودن آن نیز موجب شقاوت داشته یدر پرا 

 کهنحویبه اندکردهنظرات متعددی ارائه  مأموریتت این مسلمان در خصوص عمومیت و یا عدم عمومی
: 1423موسوی،  ؛1/366: 1387اند )مغنیه، امامان دانسته ی الهی وانبیا را مختص مأموریتاین برخی 

 بر اساس؛ (21/167: 1400اند )هاشمی خویی، دانستهرا نیز مورد خطاب والی و خلیفه ؛ برخی دیگر (55
 .(24/98: 1395)مطهری، در نظر گرفته شده است  مورد خطابمصلحان عالم دیدگاهی دیگر، تمامی 

 هاانسانتمامی  اندشدهدانسته و معتقد از موارد مذکور تر عام رادایره خطاب  ،فیض الاسلام و جمعی دیگر
 . دیدگاه(6/1137: 1368 ،الاسلام یضفن.ک: هستند )به اقامه امر الهی  مأموردر همه تاریخ موظف و 

آن و جهانی بودن  (70-69/سی) دین ابدی بودنرسد؛ چراکه به نظر می هاسایر دیدگاه ازتر جامع مذکور
أَنْ أَقِيمُوا ﴿آیه نبوده و بنا به کند مسئولیت برپای داری آن منحصر به انبیای الهی اقتضا می (158/ اعراف)

ينَ  لازم است  ،(4/192: 1374)طباطبایی، که عموم مؤمنین را مورد خطاب قرار داده ( 13)شورا/ ﴾الدِ 
کنند قیام  ریدعوت به خو  مأموریتاین طی تاریخ برای ادای  صالح دری هاهمواره انسان

(، تحقق 4/1667: 1408دائمی و سرمدی دین )ابن عربی،  یدار یبرپا تا غرض قران در (104/عمرانآل)
: تایابن شهرآشوب، بعنوان قوامین به قسط )بهائمه معصومین )ع( ، ی الهیپس از انبیاروی ازاینیابد. 

: 1387کلینی، ) ایعنوان وارثان انببه نیز علمای عادل هر عصریو  بودهاین مسئولیت دار عهده، (1/300
به اقامه امر الهی، در مقابل تحریف و تفسیر به رأی هستند تا با مقاومت این وظیفه به تداوم  ( مأمور1/34

 (.33 همان،آن بپردازند )صحیح 

به شرایط لازم برای موفقیت  کنداقتضا میتداوم آن در همه تاریخ، ضرورت و  مأموریتاهمیت این 
البلاغه، به سه شرط نهج 110استناد به حکمت  با. در این راستا اشاره گردداقامه کنندگان امر الهی 

و عدم رعایت را در پی داشته  اقامه کنندگان امر الهی موفقیت هاآناساسی اشاره شده است که رعایت 
، به موردبحث. در نوشته حاضر ضمن بررسی متن و سند حکمت گرددمیشکست و ناکامی  موجب نیز

در موفقیت و یا عدم  هاآناز تأثیر هر یک  به تبیین معانی لغوی و اصطلاحی عبارات آن پرداخته شده و
 .اشاره گردیده استموفقیت اقامه کننده امر الهی 

 بیان مسئله. 1-1

در که علی )ع(  داردهای خاصی شرایط و ویژگینیاز به مهم اقامه امر الهی،  مأموریتاقدام به اجرای 
از توان نوشته حاضر بوده خارج  هاآنهمه که پرداختن به  اندداشتهاشاره  ی متعددیبه موارد البلاغهنهج
آن موانع  نیتریاساس وشرایط موفقیت  نیترهممتبیین به  ،البلاغهنهج 110حکمت به استناد با  ینبنابرا

 :اصلی این است کهسؤال  متعددی مطرح است که سؤالات تبیین بحث مذکور،در  گردد.اشاره می
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موفقیت اقامه کننده امر الهی دانسته چه شرایطی را لازمه ، البلاغهنهج 110امام علی )ع( در حکمت  -
 است؟

 که:این ازجمله، گرددمینیز مطرح فرعی متعددی سؤالات اصلی مذکور،  سؤالعلاوه بر 
 مقصود از مصانعه چیست و چه تأثیری در موفقیت و یا عدم موفقیت اقامه کننده امر الهی دارد؟ -
 مقصود از مضارعه چیست و چه تأثیری در موفقیت و یا عدم موفقیت اقامه کننده امر الهی دارد؟ -
 ر موفقیت و یا عدم موفقیت اقامه کننده امر الهی دارد؟مقصود از اتباع مطامع چیست و چه تأثیری د -

توصیفی به تبیین شرایط  -تحلیلیشیوه  بهالبلاغه، نهج 110با استناد به حکمت نوشته حاضر 
 دهد.پاسخ می شدهمطرح سؤالاتموفقیت اقامه کننده امر الهی پرداخته و به 

 پژوهش یشینهپ. 2-1

اینکه . گرددیالبلاغه برمنهج، حداقل به دوران نگارش اولین شرح هالبلاغنهج 110بحث از حکمت سابقه 
و اندیشمندان به افراد متعددی اشاره وجود نداشته  ینظراتفاقچه کسی است، البلاغه شارح نهجاولین 
 کراا  المحقق الطباطبائي في»در جلد سوم کتاب  البلاغهنهج المللیبین ادیبن، رئیس پرورنید اللهتیآ. اندداشته

اشاره  کتابشناس معاصر یی،طباطبا زیعبدالعز دیعلامه سبه سخن  معرفی اولین شارح،، در «السنوية الأولی
بن محمد  احمد یامام وبر»، هاآنو ضمن نقد  را مطرح کردهداشته که وی شش دیدگاه متفاوت 

 نقدهای قبول رغمعلیپرور دین اللهتیآ است. معرفی کردهالبلاغه اولین شارح نهج عنوانبهرا  «یخوارزم
و البلاغه را صحیح ندانسته او در خصوص معرفی اولین شارح نهجعلامه طباطبایی، دیدگاه  گانهشش

 البلاغهنهجشرح ق اقدام به  511است که در سنه  نفریاولین  «یالله راوندفضل دیس»معتقد شده است 
 .(3/1405: 1417 ،پروردین) کرده است

به اندیشمندان که  نیز در طی تاریخ نوشته شده استدیگری  متعدد یهاشرح ی،راوندرح شعلاوه بر 
 .ندای مختلف نگاشته شدههازبانکه به  اندداشتهاشاره متفاوت سه شرح  و یستصدوب یکبیش از 
 شرح اند از:عبارت هاآن ینترمهمکه در شروح متعددی مورد تفسیر و تبیین واقع شده است  110حکمت 

شرح  (؛جلد پنجم)البلاغه ابن میثم شرح نهجششم(؛  جلد) راوندی حسین عبدالله بن بن دیسع البلاغهنهج
 که گرددمی مشخصشروح مذکور مطالعه با  .(جلد سوم) شرح محمد عبده (؛جلد هیجدهم)الحدید ابن ابی
بسنده  اشظاهریو بیان معنای  آن به ترجمه لغات وارخلاصه طوربهدر تبیین حکمت مذکور،  هاآناغلب 
و حکمت مذکور ترجمه  ضمن هم از مفسرین . برخیاندداشتهجامع ارائه ن شرح مفصل وو توضیح و  کرده

گذرا به تبیین آن  صورتبهنبوده و جامع  اند کهکردهبسنده آن  شرح مختصرآن، به بیان معنای ظاهری 
 .است ()جلد بیست و یکم ییالبراعه هاشمی خوجمنهاتفسیر ، هاشرحاین  ازجملهکه  اندپرداخته
های خود بنا به اقتضای و نوشته در آثاراندیشمندان نیز علما و  ریسا البلاغه،شارحان نهج غیرازبه

 استاد مطهری به توانمی هاآن ازجملهکه  اندبحث، به حکمت مذکور استناد کرده و به تبیین آن پرداخته
جلد یکم کتاب ) یشهریر اللهتیآ(؛ هامجموعه یادداشت 10و  7، 1لدهای مجموعه آثار و ج 24جلد )

دشتی  و مرحومالبلاغه( حکمت و حکومت و تفسیر موضوعی نهجکتاب (؛ استاد دلشاد )رهبری در اسلام
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اقتضای مختصر و به  صورتبه. در این آثار نیز اشاره کرد )کتاب مجموعه الگوهای رفتاری امیرالمؤمنین(
 عنوانبهشده است که  تبیین آنو بُعدی از ابعاد  شدهپرداختهبحث اصلی، به حکمت مذکور ط با ارتبا

 آیند.نمی حساببهتبیین مستقل و جامع 
، موجب شد که برای مختص به حکمت مذکورمقاله و یا کتاب و یا  عدم دستیابی به شرح جامع

آن اقدامی انجام داده و با برداشتن نب مختلف به ابعاد و جوابا اشاره  بحث همراه و جامع مفصلتبیین 
گیری از بهرهدر این راستا با . یمسازفراهمآن را ی هاآموزهاستفاده جامع از گامی در این زمینه امکان 

، معانی آن صحت سندتبیین اعم  ،در دسترس، تلاش شد حکمت مذکور از جوانب مختلف متعدد منابع
در موفقیت و یا عدم موفقیت اقامه  هاآنتأثیر و  از این عباراتد مقصو عبارات آن، یاصطلاحلغوی و 

 ی قرار گیرد.موردبررس کننده امر الهی

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1
واجبات دینی  از گفتنی است که اقامه امر الهی، موردبحثموضوع بررسی  در خصوص ضرورت و اهمیت

و شقاوت  منجر بهو انکار آن نیز  موجب شدهو فرایض الهی است که پیروی از آن، سعادت بشری را 
، لازم است تأثیر این امر در سعادت و شقاوت جوامع بشریبا عنایت به (. 53)نامه/ گرددانسان میبدبختی 

 برای و با برخورداری از روحیه و شرایط لازم متخلق به اخلاق متعالی بودهکه  اییستهشا هایانسان
اصلاح جامعه و هدایت و با اقامه صحیح آن،  کردهاین مسئولیت پذیرش این امر، اقدام به  یدارعهده

 موجب شوند.صحیح آن را 
 هازمانمحدود به زمان خاصی نبوده و در همه هدایت الهی و اقامه امر او نیاز به با توجه به اینکه 

و ضروری است  لازم لذاد؛ شویمخصوصاً در دوران ترقی و پیشرفت جوامع این نیاز هرچه بیشتر احساس 
های لازم برای موفقیت در آن و زمینه تبیین گشته و اقدام برای اقامه آنکه شرایط پذیرش این مسئولیت 

 بهشده و  مأموریتدار این تواند عهدهنمیبا هر روحیه و صفاتی قرار گیرد. چراکه هرکسی  موردبحث
آگاهی  عدمکه  است مهم و اساسی و اصول شرایطرعایت نیاز به  بپردازد؛ لذاآمیز صحیح و موفقیت اقامه

. گرددیمرا موجب اقامه دین را با شکست مواجه ساخته و گمراهی و انحراف جامعه  مأموریت، هاآناز 
این موفقیت ترین شرایط ، به مهممأموریتادای موفق این  بستر مناسب برای علی )ع( برای فراهم کردن

ی زمین شده و رو درموجب جاری شدن حکم خدا ، هاآن دقیق و صحیح کرده است که رعایتاشاره 
به توجهی و بی گرددمی هاآنسامان یافتن امور مردم و سعادت منجر به و را در پی داشته اصلاح جامعه 

اقامه  مأموریت، زمینه گرفتاری فرد به انواع رذایل را فراهم ساخته و این شرایط نیز و عدم رعایت هاآن
 .سازدیمکست مواجه امر الهی را با ش

 

 بحث. 2

 البلاغهنهج 110سیری در حکمت . 1-2

 فرماید:در تبیین شرایط اقامه امر الهی می البلاغهنهج 110حکمت  درعلی )ع( 
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 (.110/قصار) «لايقيم أَمْاَ اللَّهِ سُبْحَانهَُ إِلاه مَنْ لَا يُصَانِعُ وَلَا يُضَارعُِ، وَلَا يَ تهبِعُ الْمَطاَمِعَ »
 .کار نباشد و پیرو آرزوها نگرددکس که در اجراى حق مدارا نکند، سازشندارد، جز آن مان خدا را بر پافر

 :بدین شرح است «حلية الأولياء و طبقات الاصفياء»کتاب  بر اساسسلسله سند حدیث مذکور 
ثنا عثمان بن محم د العثمانى حدثنا أحمد بن عبدالعزيز ثنا أبويعلى حدثنا الأصم» عى قال سمعت سفيان يقول: قال حد 

 (.7/286: 1988اصفهانی، ) «لَا يقُِيمُ أَمْاَ اللَّهِ ... على  )ع(:
سند حدیث را با « اخبار زجاجی» کتابالزجاجی چهارصد سال بعد از اصفهانی در  ابوالقاسمهمچنین 

 دارد:گونه بیان مییی اینهاتفاوتاندک 
تل ي قال حدثنا أبويعلي الساجي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا سفيان بن الأنباري قال اخبرنا الخاخبرنا ابن»

 (.1/28ق:  1401)الزجاجی،  ...«عيينة قال: قال علي )ع( 
گونه بیان شده این یالحکم نیز با اندک اختلافدر کتاب غرر متن حکمت مذکور البلاغهعلاوه بر نهج

 (.785: 1410)آمدی،  «مَطاَمِعَ وَلَا يُُادعُِ، وَلَا تَ غُاُُّ  الْ »... است: 
ولی با اندک تفاوتی در عبارت  ،غررالحکم اقیبا س موردبحث نیز حکمت الحكم و المواعظعيوندر کتاب 

ُُ  المطَامِع»...ه شد انیب گونهنیا آن، یآخر  (.541: 1376)الواسطی،  «وَلا يُ غَیِِ 
 شدهاشاره  موردبحث حکمتبه اندک اختلافی، با های معتبر نیز کتابدر دیگر ، مذکورمنابع  رازیغبه

: داردیبیان م گونهنیارا  موردبحثاست که حکمت  «نثاالدرر فی المحاضاات»کتاب  هاآن ازجملهاست که 
الأدباء و محاورات الشعااء و  محاضاات» باکت در .(2/41: 1424آبی، ) «مَنْ ...لا يطُبِقُ اماالله فِی عِبادِِ  إِلاه »

ا يَستَحقُّ الس يادَةَ مَنْ لَا يُصَانِعُ وَلَا »گونه نقل شده است: حکمت مذکور این نیز« ءالبلغا وَلَا تَ غُاُُّ  يُُادعُِ، إنّ 
 (.1/198: 1420)راغب اصفهانی،  «الْمَطاَمِعَ 

نشده  آنو مقصود  مفاهیم ،معانیدر  یتفاوت ، موجبحکمت مذکور با عبارات و الفاظ متعدد اشاره به
با  حکمت لذا بیان. واحدی اشاره دارند مقصوداین اقوال در عین اختلاف در عبارات، به  همه چراکه ؛است

ا يَستَحقُّ الس يادَةَ...»عبارات  لَا يقُِيمُ »ذکر آن با عبارات همچنین  و «نثا الدرر»و  «محاضاات»در کتاب  «إنّ 
تفاوتی در معنا ایجاد نکرده و هر دو عبارت در پی ، «لحکمغررا»و « البلاغهنهج»در  «أَمْاَ اللَّهِ سُبْحَانهَُ...

حاکم جامعه یعنی والی و خلیفه و امام اشاره وط موفقیت شربیان به یک معنا و مقصود بوده و رساندن 
نشانه تعارض و  تنهانه، عددبا الفاظ مت مذکور حکمت بیان بنابراین ؛(21/167: 1400هاشمی خویی، دارند )

 موردبحثت محقیقت است که حک رساننده این چراکه آیدیم حساببهمثبت  یلکه امراختلاف نیست ب
این است که خبر واحد نبوده و منابع که بیانگر نیز ذکر شده آثار و منابع مختلف در  البلاغهنهجعلاوه بر 

 (.4/102: 1409)حسینی،  مختلفی به آن اشاره داشته که در دسترس بوده است

 م کلیدیتبیین مفاهی. 2-2

و  «مصانعه»، «مضارعه» ، به معانی لغوی سه عبارت مهم و کلیدیموردبحثمقصود حکمت  تبیینپیش از 
فهم مشترک، به تبیین و فراهم شدن  هاآناز معنای مورد اتفاق  شود تا با آگاهییماشاره  «مطامع»

 .پرداخته شودشرایط موفقیت اقامه کننده امر الهی 
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 «صانعِهمُ »معنای لغوی . 1-2-2
به دو  ،در منابع مختلف(. این فعل 3/69: 1415است )فیروزآبادی، « يُصانِع»مصدر فعل « مصانعه»کلمه 

 .(101/27 :1408مجلسی، آمده است )« کسر نون»و « فتح نون»شکل با 
 بوده و صانَعَ کند که ماضی آن آن را به مضارع مبنی بر مجهول تبدیل می ،با فتح نون «يُصانَعُ » بیان

که به رشوه خواهد بود  «الصُّنْعِ »از باب مفاعله و از  «المصُانعَةُ »مشتق از ریشه صنع است. در این صورت 
باب مفاعله بیانگر مشارکت و فعل دوجانبه  نکهی(. با توجه به ا8/212: 1414منظور، )ابناند معنی کرده

به  ،هر یک از حاکم و محکومهد بود که لذا به این معنی خوا( 24756: 2013)ابوالعزم، بین دو نفر است 
 بگیرند.همدیگر رشوه داده و رشوه 
که فعل مضارع  آمده است« کسر نون»با  «يُصانِع»فعل دیگر،  البلاغه و منابعدر بسیاری از نسخ نهج

: 1415ی، روزآبادیف ؛11/288: 1414)واسطی زبیدی، است  «صنع»مبنی بر معلوم بوده و مشتق از ریشه 
الحدید، . ابن ابی437: 1973معلوف، )است ازجمله؛ مصالحه با بذل رشوه،  یمعانی مختلفدارای  و (3/69
 (4/284: 1979 ه،یمغن ؛8/212: 1414ابن منظور، ) ( مدارا کردن605: 1366. ابن میثم، 18/274: تایب

فریب  (8/70: 1418؛ محمودی، 437: 1973؛ معلوف، 298: 1415سرخسی نیشابوری، مداهنه کردن )
 (.3/366: 1380؛ جحاف، 212/ 8: 1414ابن منظور، دادن )

 «مُضارَعَه»ی لغوی معنا. 2-2-2
: 1414)ابن منظور،  ضاعو ماده  مفاعلهاز باب  اند کهدانسته يضارعرا مصدر  مضارعه لغت شناسان کلمه

 «ضَااعَه  »ریشه دو  به «ارعيُض»معانی فعل . در تبیین (450 :1973معلوف، ست )ا خضع( به معنای 8/222
سرخسی ) انددانسته خضَعَ و کَله را به معنای  «ااعَهضَ »اغلب لغویان اشاره شده است که  «مُضارَعَه»و یا 

 یعناین ماده، به امر واحد ی های متعدداشتقاق( که 3/303: 1406راوندی، قطب ؛ 298: 1415نیشابوری، 
فعل  نیز دیگر از لغت شناسان یبرخ (.7/29: 1416)مصطفوی،  اشاره دارند تواضع با درخواست حاجت

ه التَشابُ »به معنای  «ضارعََ »از ماده . گروهی آن را انداز باب مفاعله دانسته و «مُضارَعَه  »ریشه را از  «ارعُِ يُض»
عنا معموماً به این  ،در لغت «ضارعََ »کلمه اند معتقد شده ( و24864: 2013ابوالعزم، ) دانسته «بَين الشَيئين

 انددانسته مصدر باب مفاعله را «مضارعه»؛ گروهی دیگر نیز (21/167: 1400مده است )هاشمی خویی، آ
(. لغت شناسان آن را به خضوع، ذلت و خواری معنا 8/222: 1414است )ابن منظور،  «ضَاعََ »که از مادۀ 

 گریهمد نفر نسبت بهخضوع و کوچکى دو  آن را به معنای ،باب مفاعلهدر  سبب صرف و به اندکرده
 (.1/298م:  2001الازهری، اند )دانسته

در هر دو حالت به معنای خضوع و ذلت  ؛«مُضارَعَه  »و چه از  باشد «ضَااعَه  »چه از ماده  «يُضارعُِ »کلمه 
آن را از مادۀ  ،«مُضارَعَه»آن از ؛ هرچند برخی از معتقدین به گرفته شدن شودو استکانت ترجمه می

اند ذلت و خضوع را صحیح ندانسته و معنی کردن آن به انددانسته و به مشابهت ترجمه کرده« ضارعََ »
استفاده شده  «اِستَضاعَ »و  «تضا ع»از ماده  ،برای این معنی چراکه معتقدند ؛(24864: 2013ابوالعزم، )

کردن آن به  معنا نظر خود را اولی تر دانسته و و خضوع نیز به ذلت« مضارعه» معنا کنندگان. است
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توان گفت هر دو معنای می؛ که در داوری (3/367: 1408اند )مجلسی، ندانسته قیمشابهه را دق
برخی از  از همین رویو بوده ریشه متفاوت، صحیح  در نظر گرفتن با توجه به« مُضارَعَه» یشده برامطرح

 خضوعبه معنی ضااعه  از یا يضارعه ک اندداشتهو بیان  دانستهجایز و  صحیحرا معنی هر دو  ،لغت شناسان
 .(8/222: 1414)ابن منظور،  مشابهتبه معنی  مضارعهاز  یا و است

 «مطامع»ی لغو یبررس. 3-2-2
جمع را  «مطامع»کلمه  یبرخ معرفی شده است که مانع اقامه امر الهی نیعنوان سومبه «عطامِ مَ  باعِ اتِ »

یا تمایل نفس به چیزى و ( 6/2802: 1424واقع شود )مؤید،  تامید اسامری که یعنی ، انددانسته «مَطمَع  »
کلمه  برخی دیگر. (2/500: 1392راغب اصفهانی، )از روى آرزوى شدید و حرص و آزمندى بسیار 

واقع نشده و بیان از لغت شناسان  برخی موردقبولکه این معنی  انددانسته «طمع»مکسر  را جمع «مطامع»
ی برخ. (473: 1973معلوف،  ؛2/566 :1989عبدالقادر، ) «مطامع»است و نه  «ماعاَط»اند جمع طمع، داشته
است و هم  «مَطمَع  »هم جمع برای  «مطامع»اند شدهدو نظر را قبول داشته و معتقد  هر نیز انیاز لغو دیگر

 (.8/239: 1414)ابن منظور،  «عمَ طَ »جمع برای 
و گاهی شود محسوب می لتیو فض داشتهرزشی گاهی بار ا ،«طمع»کلمه لازم به توضیح است که 

جم، نیت فرد است ) ،عامل اصلی تغییر ارزش این کلمهآید. میحساب بار غیر ارزشی داشته و رذیله بههم 
 اشاره دارد.طمع مذموم به در حدیث موردبحث،  «مطامع»کلمه  و (1/581 :1999

 110در حکمت  «أَمْاَ اللَّهِ »مقصود از . 3-2

است شده ارائه  یموردبحث، نظرات متفاوتحکمت و مقصود از آن در  «أَمْاَ اللَّهِ »عنای عبارت در خصوص م
برپای داشتن حدود،  را منظور از اقامه امرالله، معنای ظاهری الفاظبا در نظر گرفتن  یبرخ ی کهاگونهبه

اجرای حکم و فرمان خدا کس اقدام به  یعنی هر (6/2803 :1424اند )مؤید، اوامر و نواهی الهی دانسته
فراتر از ظاهر  دیگر به(. بسیاری 6/1137: 1368، الاسلام ضیفشود )مجری امرالله شناخته می ،کند

امر  در منحصر را محدود و «أَمْاَ اللَّهِ »برخی معنای  چراکه ؛انددادهنظرات متفاوتی ارائه  نگریسته و الفاظ
 اندشدهی در نظر گرفته و معتقد ترخی دیگر معنای عامبر و (3/53، 1406اند )دخیل، خلافت دانسته
است  «الحكُمُ عَلى الناس» ،مقصود از امراللهداشته و طور عام به امر حکومت بر مردم اشاره بهعبارت مذکور 

: 1979شده است )مغنیه،  نسبت دادهمصالح عمومی، به خدا و در نظر گرفتن  که به دلیل اهمیت آن
دانسته و معتقد شده است هر « احیاگری اندیشه اسلامی» را «أَمْاَ اللَّهِ »مقصود از  ،ی(. شهید مطهر4/284

اقدام به برپای داشتن امر الهی کرده  در حقیقت ،دینما یکس در هرزمانی اقدام به احیای اندیشه اسلام
مطرح در این خصوص مربوط به دیدگاهی است که  ن دیدگاهآخری. (24/95: 1395است )مطهری، 

مطلق اطاعت » منظور از آن که اندشده و معتقد دانستهوسیع  را دارای معنای بسیار «أَمْاَ اللَّهِ »عبارت 
 .(330: 1363)مشکینی اردبیلی،  قابل صدق استاین معنی در مورد تمامی مسلمانان است و « الهی

تضاد و تعارض حقیقی با  در عین اختلاف ظاهری، ،«أَمْاَ اللَّهِ »شده برای عبارت معانی متعدد ارائه
و به همین سبب جمع کرده همه این معانی را قابل« الهی امر اقامه» وجه مشترک چراکهرند، همدیگر ندا
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شده و فرامین برای بشریت نازلاوامر و نواهی و حدود الهی صورت تعالیم آسمانی که بهبیان شده است: 
گری و به اصلاح کرده لحان جامعه را موظفاقامه کنندگان، مجریان و مص شوند،الهی محسوب می

 .گرانهحکومت و قیام اصلاح ،اعم از خلافت ،با توسل به راهکارهای قانونی ،احیای اندیشه اسلامی

 «يُصانعُِ الا مَن لا »مقصود از عبارت . 4-2

ارائه شده ی متعددی نیز معان «يُصانِعُ  الا  مَن لا»عبارت ، برای «عصانِ يُ »لفظی متعدد فعل  با توجه به معانی
 .کند مگر کسی که..امر و فرمان الهی را اقامه نمی :گردیدهبیان و 

 .(5/225: 1380به چاپلوسى و سازش با دیگران نایستد )جعفری،  -
 (.302: تایمدارات و مماشات با خلق نکند )نواب لاهیجی، ب -
 (.1/366: 1378بازى نکند )مغنیه، ریاکاری و سودجویی و سیاست -
کاری نکند مداهنه و سازش است، او لمخالف با اصوکه سیاسى  پیشنهاد مصالحه واجهه بادر م -

 (.2/364: 1409)مسعودی، 
را جلب نماید  هاآنکه به قیمت دین، محبت با استفاده از رشوه، با مردم مداهنه و مدارا نکند تا این -

 (.5/287 :1418موسوی، )
 (.2/638: تایا عطیّه ننهد )شریف رضی، ببراى ابطال حق رشوت نستاند و نام آن ر -
: 1400اهل مداهنه نبوده و درصدد پاسخگویی به شهوات و عقاید فاسد مردم نباشد )هاشمی خویی،  -

21/167.) 
را با فتح حرف نون در نظر گرفته و برخی دیگر با  «یصانع»فعل  انیلغوبا توجه به اینکه برخی از 

دو  ایندر نظر گرفتن  با نیز البلاغهنهجمفسرین  که اندداشتهن بیان معانی متعددی برای آ ، لذاکسر نون
. برخی از مفسرین آن را به معنای رشوه اندپرداخته «يُصانِعُ  الا  مَن لا»عبارت نوع اعراب، به بیان مقصود 

برخی  حالنیدرع .ی، مدارا و کوتاه آمدن در مقابل ناحقکارسازشو بسیاری دیگر به معانی  انددانسته
مقصود از عبارت مذکور این است که اقامه : اندداشتهو بیان  دانستههر دو معنا را صحیح  گیریدیگر بکار 

ی نشده و به سبب کارسازشدر دفاع از حق، دچار مماشات و  کهنیامگر  شودینمکننده امر الهی موفق 
تنها حاکمان را از دچار نهع( ) یعللذا جلب رضایت ناحق، گرفتار مداهنه، چاپلوسی، رشوه و ارتشا نگردد؛ 

ی مردانی به باورخوشرا از اعتماد و  هاآندارد بلکه می بر حذرکاری و مداهنه و چاپلوسی شدن به سازش
دارد چراکه می حذر بر، نیز شناسانندیم یخدمتخوشخود را به ظاهرسازى و  ،براى جلب نظر حاکمان که

 (.53داری نیستند )نامه/ی و امانترخواهیخبه دنبال  هاآنمعتقد است 

 در جلوگیری از اقامه امر الهی« مصانعه» لهیتأثیر رذ. 1-4-2
 حاکم مصون ماندن که دارداشاره  به اولین شرط موفقیت اقامه کننده امر الهی «يُصانِعُ  الا  مَن لا»عبارت 
دو معنا ولی چون است تعددی ذکر شده برای کلمه مصانعه معانی مهرچند . دارد یدر پرا و رذایل از آفات 

 ؛13/162: 1414، بن منظور)ا قرار گرفته است تأکیدمورد بیشتر « کاریسازش»و « یخواررشوه»یعنی 
 پردازیم.به بررسی تأثیر این دو رذیله در ممانعت از اجرای امر الهی می لذا ،(493: 1392اصفهانی،  راغب



 فنی اصل                                               البلاغهنهج 110 ترین شروط حکمرانی براساس حکمتاساسی   148
  

 

 جلوگیری از اقامه امر الهیدر « گیریرشوه»تأثیر مصانعه به معنای . 2-4-2
منظور رشوه چیزی است که به»اند: گفتهدانسته و در تعریف آن  یریگرشوهبرخی مصانعه را به معنای 

الوسیط با نگاه جامع به (. معجم485: 1973)معلوف،  «شودباطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می
یا  ؛شودبرای قضاوت داده می ،آنچه به خاطر مصلحت ازاست رشوه عبارت »کلمه رشوه، بیان داشته: 

و در  (2/348: 1378عبدالقادر، )« شودو باطل نمودن حقی داده می یآنچه برای حق نمایاندن باطل
 110حکمت و در  صانعهمعنای عام آن عبارت است از رسیدن به خواسته از طریق مُبه رشوه  حقیقت

که اسلام،  ین مال به حاکمان برای باطل کردن حقی و برپا کردن باطلاز دادعبارت است  مقصود از آن
ضمن مردود دانستن علی )ع( . (1/262: 1393خویی، است )دانسته حرام را هم دادن و هم گرفتن آن 

دستور  داشته وتأکید  بر ضرورت رعایت حق همگان توسط حاکمانمکرر  طوربه، باطل کردن حق
 (.53ادا کنند که عذرشان در نزد خدا مقبول باشد )نامه/باید ی نوعبهدهد که حق را می

متعدد دانسته و طی  هایناهنجاری مایهو ارتشاء، آن را  رشاء دانستنع( ضمن حرام ) نیمعصومائمه 
 :اندداشتهبیان  هایناهنجارمباحث متعددی با اشاره به این 

: 1440مجلسی، است ) اخروی رشوه مایه کفر محض و محرومیت از نعمت :پیامبر اکرم )ص( -
12/274.) 

 .(15078 )همان: ح استرشوه موجب نفرین رسول خدا و شمول لعنت الهی  :ص() اکرم امبریپ -

 .(42/345همان: ) شرک به خداوند است موجبگیری رشوه :ع() یعل -

 (.1/11: 1393)شیخ صدوق،  استو رسول او  کفر به خدا مایهرشوه  :)ع( امام صادق -

 (.4358 : ح1419متقی، است )ی حرام هامال رأسشوه در ر :علی )ع( -

 (.15077 ح :گرفتاری در آتش دوزخ است. )همان ،عاقبت رشوه :ص(اکرم )رسول  -

 اتآف نیتربزرگاین است که این رذیله از در کلام ائمه معصومین )ع(  رشوهتقبیح شدید دلیل 
جتماعی و سیاسی بوده و منجر به رذایل اخلاقی، ا هایناهنجارریشه بسیاری از  است کهاجتماعی 
 :ازجمله گرددیممتعددی 

 .(191: 1391)اکبری،  باطل زنده شدنحق و  باطل شدن -
 .(47: 1373ی، دهندیبی اجرای عدالت )باقر ممانعت از -

 .(87: 1385)عطایی،  طلبفرصت یسودجومیدان یافتن افراد  -

 (.131)خطبه/ و مظلوم فیحقوق افراد ضع عییتض -
 .(87: 1385عطایی، ) و عدم اطاعت از آن قانونی مردم به عتمادایب -

 .(79/)نامه ینابودزوال و فساد و  جامعه بهشدن کشیدن  -
 .(2693ح /الفصاحهاضطراب )نهجگرفتار شدن به ترس و  -

 (.87: 1385عطایی، جامعه ) ی دراقتصاد یهابیآسایجاد  -
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یمرا ناتوان از اقامه امر الهی  یریگرشوهمعنای  گری بهمصانعهناهنجاری علی)ع( حاکمان گرفتار به 
های سودجو برای باطل کردن حق انسان ادن بهاجازه نددر عین موظف بودن به  هاآن چراکه داند

شجاعت لازم با از دست دادن  شده و ضعف و زبونی دچار» ،(53ورزند )نامه/میطمع  هاآندر که  دیگران
دهای حرام مالی و غیرمالی تسلیم شده و روی به اجابت شهوات و آرای مقابل پیشنها، در و صداقت کافی

: 1375)مکارم شیرازی،  «دار برساندتواند حق را به حقو درنتیجه هرگز نمى دنآورمیفاسد مردم 
دارد: افراد بیان می گونهیناسپردن ولایت مسلمین به  از حضرت با نهیآن  . به همین خاطر(12/658
بعضى را بر بعض دیگر تـرجـیـح  ،که در اداى حقوق مالىمسلمین به کسی سپرده شود نباید ولایت »

بـدهـد؛ و نـبـاید زمامدارى مسلمین را در اختیار کسى گذاشت که در حکم، رشوه بگیرد و حـقـوق مردم 
ینار را پرستش درهم و د»(؛ چراکه رشوه گیرنده 131)خطبه/ «که باید ادا نکندرا ضایع کند و آن را چنان

تبدیل به ابزار  ،و قوانینى را که براى حمایت از ضعفاى جامعه است داشتهبر پرستش خالق مختار مقدم 
 (.12/111: 1375)مکارم شیرازی، « کرده استکاران و ظالمان حمایت از دزدان و دغل

 جلوگیری از اقامه امر الهیدر « کاریسازش»تأثیر مصانعه به معنای . 3-4-2
 ،ظاهرسازىکاری و مداهنه است که فرد دچار به این رذیله، اهل سازش ر مصانعه،معنای دیگ

به  وی چراکه ؛دهدیمشده و شایستگی اقامه امر الهی را از دست  گری سیاسىو معامله یکارملاحظه
 فراهم کرده است کهانواع دیگر رذایل را شده و زمینه ابتلا به بیماری اجتماعی  دچارکاری، سازشسبب 
 :عبارت است از هاآن ازجمله

 .(356: 1362 ثم،ی)ابن م بدتر از کفر است. نفاق کهدچار شدن به  -
 همان(.) شدن یبازکاری و نیرنگ دچار به فریب -
 .(همان) مشکوک شدن به راه حق و مؤمنین -
 .(21/168 :ق 1400خویی، ) ینیبواقعاز دست دادن قوه  -
 دچار تکلف و ریا شدن )همان(. -
 .(8/271: 1375مکارم شیرازی، ) یخبریچاه ضلالت و گمراهى و ب در گرفتاری -
 .(110: حکمت 1379از مدار حق )دشتی،  فرد هایو فعالیت تلاش شدن خارج -

عمل و زمینه انحرافات متعدد را فراهم ساخته و با تغییر دادن  کاریبیماری مداهنه و سازشبنابراین 
 :ازجمله گرددیمهای متعددی هنجاریموجب گرفتاری وی به نا، رفتار فرد مبتلا

 (.356: 1362ابن میثم، )ی رضایت خدا جابهپیگیری رضایت مردم  -

 .(83: 1398دلشاد تهرانی، ) نىید یهاارزشو  خلاقىا لصوا بر تنشاپا گذ -
 (.8/271: 1375)مکارم شیرازی،  مدّاحى و چاپلوسى و تملّقروی آوردن به  -
 (.356: 1362ابن میثم، ) یدروناظهار رضایت ظاهری و مخالفت  -
 .(21/168، 1400خویی، باطل )زورمندان و اهل و نظرات فاسد  الیام یارضاپی گیری  -
 (.356: 1362ابن میثم، )الهى  اتاز اجراى حدود و دستورممانعت  -
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 (.8/271: 1375مکارم شیرازی، خشم مردم )از  سبب ترسبه خوددارى از هرگونه نقد و شکایت  -
 (.83: 1398دلشاد تهرانی، ) یستمکاری و درپردهی، کارانتیخاقدام به  -

کرده و از مدار عدالت خارج  او ،کاریبنابراین گرفتاری اقامه کننده دین به رذیله مصانعه و سازش
در دفاع  جهیدرنتداده و اش ترجیح کاری، منافع خود را بر اصول و مبانیبا سازش که وی شودمیموجب 

 دچاراین امر به دنبال . (6/6: 1387کرمی، )آورد ی روی ثباتیب شه کرده و بهبازی پیاز دین، سیاست
که  و نه خدا اشدهمواره به دنبال جلب رضایت مردم ب ،گریبا معامله کندمیتلاش  وی شده انگارسهل

 (.5/297: 1366گردد )ابن میثم، این روحیه و نگرش، مانع اجرای حدود و اوامر الهی می
ی، موجب کارسازش یمعنابه  چهدر نظر گرفته شود و  گیریمعناى رشوهبه  چه «عهمصان»رذیله 

 کند؛را سلب میدار حق به حقجویی شده و شایستگی وی در رساندن گویی و حقخروج فرد از مدار حق
 ( و53به خدا بوده )نامه/ سوءظنقرین با  زرمندان، و یا طمع به داراییزورمندان  بخل، ترس از چراکه

ی و رودربایستی را پیشه کرده و با کوتاه آمدن در اجرای کارسازشگر، شود که فرد مصانعهموجب می
 یعل؛ به همین سبب دهدحق و عدالت، حقوق ضعفا را ضایع کرده و شایستگی اقامه امر الهی را از دست 

موجب  هاآنرت با چراکه مشو است ترسو و بزدل نهی کرده قرار دادنع( حاکمان را از مورد مشورت )
اقامه امر الهی،  مأموریتموفقیت در  (. بر این اساس53گردد )نامه/می هابرنامهسستی اراده در اجرای 

ی؛ که به سبب اسلامو متخلق به اخلاق عالیه  خداترس، خواهحقی شجاع، هاانسانمنوط است به وجود 
مسلط شده  شانو بر هوای شکستهدرهما های نابجتقویت کمالات انسانی، نفس خود را در قبال خواست

رد هرگونه  شهوانی مقاومت کرده و با یاهخواستهی مالی و هاشنهادیپدر مقابل  جهیدرنت( و 53)نامه/ 
 هستند. خالق خوددر پی کسب رضایت  ،یکارسازشمداهنه و 

 «وَلاَ يُضَارعُِ »مقصود از عبارت . 5-2

معانی نیز  «وَلَا يُضَارعُِ »واژه یضارع، برای عبارت  لغوی متعدد به معانی استنادبا اندیشمندان مسلمان، 
 ؛224: 1370صالح، )صبحی را اصل قرار داده  «تشابه»برخی معنای لغوی  که انددادهارائه  عددیمت

اند و برخی دیگر و به بیان مقصود از عبارت مذکور پرداخته (3/366: 1380جحاف،  ؛3/90: 1366 ،یشرق
این (. 3/53: 1406 ل،یدخ ؛8/70: 1418 ،یمحموداند )گرفتهاصل در نظر را « خضوع و ذلت»معنای نیز 

ارائه گردد و در تبیین نیز معانی متعددی بیان  «وَلَا يُضَارعُِ »عبارت موجب شده است که برای  نظراختلاف
 مقصود از عبارت مذکور گفته شود که:

 که...تواند اقامه کند مگر کسی فرمان الهی را نمی
 (.4/284: 1979)مغنیه،  «از احکام و کارها، خود را شبیه اهل باطل نسازد کیچیدر ه» -
 .(104/272: 1440)مجلسی، « نیست هاآناز  کهیدرحالخود را به ائمه حق شبیه نکند » -
 (.1/671: 1376)فقیهی، «داردهمچون کسانی نباشد که درراه باطل گام برمی» -
 .(2/638: تای)شریف رضی، ب «یعنى تواضع و تذللّ ننماید .ت پیشه نکندذلّت و ضراع ،با غیر خود» -
 (.5/225: 1380جعفری، ) «خود را به خوارى و پستى نیندازد» -
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 (.1/387: تای)بهشتی، ب« با ستمکاران فروتنی و خاکساری نکند» -
و مفاهیم، صحیح رغم تفاوت در عبارات علی معانی،این توان گفت که همه می ذکرشدهدر بررسی معانی 

را نیز « وَلَا يُضَارعُِ »عبارت به  شدهارائهصحت معانی  ،«یضارع»تعدد معنای لغوی صحت چراکه هستند، 
 در پی دارد.

 تأثیر رذیله مضارعه در جلوگیری از اقامه امر الهی. 1-5-2
وَلَا »معنای عبارت ، به بیان «ذلت»و « تشابه» دو عبارت برهیتکبا توجه به اینکه اغلب اندیشمندان با 

 .میپردازیماین دو معنا  قرار دادنبا اصل مضارعه  یهابیآس، لذا به تبیین اندپرداخته« يُضَارعُِ 

 اقامه امر الهیدر  آن ریتأثو  «تشابه»به معنای  «ضارعةمُ ». 2-5-2

 دیدگاهدو  ،«ضَارعُِ وَلَا يُ »، در تبیین عبارت اندگرفتهدر نظر  «مشابهت» شارحانی که مضارعه را به معنای
گونه نباشد این»: اندداشتهاند و بیان نسبت داده ائمه حق. برخی عدم شباهت را به اندهداشتمتفاوت ارائه 

برخی  و (104/272: 1440)مجلسی، « نیست هاآناز  کهیدرحالکه فرد خود را به ائمه حق شبیه گرداند 
حاکم حق، به مردمی که سیرت و : »اندهداشته و بیان دیگر هم عدم شباهت را به مردم باطل نسبت داد

 :ق 1400)خویی، « و آرای شهوی هستند، شبیه نگردد هاخواهشآداب مبتنی بر تقلید داشته و مطیع 
 و استبا سیاق حکمت مذکور سازگارتر هم  چراکه ،است ترحیصحدیدگاه دوم  رسدیمبه نظر  (.21/168

 مدنظردیدگاه دوم مقاله حاضر  در است؛ به همین سبب قرارگرفتهدان بسیاری از اندیشمن موردقبولهم 
 .پرداخته شده استتشبه به باطل در عدم موفقیت اقامه کننده امر الهی به تبیین تأثیر و  قرارگرفته

اسلام دیدگاه  هاآناست که اهم  بیان شده فراوانیدر مذمت مضارعه به معنای تشبه به باطل، مطالب 
 در خلاف جهت حق، سبب حرکتباطل به  اهل و اظهار داشتها امری زشت و حرام دانسته آن راست که 

 :عبارت است از هاآن ازجمله گردند کهانحراف و رذایل متعدد می دچار
 (.48( )عنکبوت/)ص امبریقرآن و پ تیحقانتکذیب  -
 (.118/عمرانآل) گرددمیاز کلامشان معلوم  کهبغض شدید به اهل حق،  -
 (.16/303: 1396به رذیله شرک )مکارم شیرازی،  یگرفتار -
 (.17دعای /صحیفه سجادیهحق )بهعدم ایمان  جهیدرنتی از عقل و مندبهرهعدم  -
 ی و روی آوردن به تقلید از باطل )همان منبع(.خواهادهیز -
 (.37دعای همان، ) حقزینت دادن باطل و ارائه آن در پوشش  -

 (.8/273: 1375)مکارم شیرازی،  وارونه کردن احکام و دستورات الهی -

استفاده از عقل و شبیه کردن خود به دیگر افراد باطل، منجر به از بین  عدمگرفتاری به رذایل مذکور و 
به مخالفت با حق برخاسته و نسبت به اهل آن بغض و کینه نشان این افراد  جهیدرنتشده و  مانیارفتن 

نهفته است، همدیگر را  هاآنو به سبب تضادی که در ذات  نبوده جمعقابلو باطل  چراکه حق، دهندیم
و  تمشابهاست از مضارعه به معنی  لازم بنابراین اقامه کننده امر الهی و مصلح اجتماعی،؛ کنندیمطرد 

( و ضمن اجتناب از ابتلای به 24/98: 1395همرنگ شدن با نقاط ضعف مردم مبرا شده )مطهری، 
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همگن و ی با اهل باطل همرنگ(، چراکه 7/97 :1380همان، نباشد ) هاآنز ای انواقص قوم خود، نمونه
و  دادهازدستخود را هویت وی  جهیدرنتشده و صفات ناپسند  انواع ی فرد بهگرفتار ، موجبهاآنشدن با 

های اقامه اوامر و حدود الهی مواجهه با سختی لازم برای شایستگیباختگی، فاقد خود را به سبب 
با شباهت  ،روشن قتیحق تیتثب شده است که انیخاطر ب. به همین (298/ 5: 1366)ابن میثم،  گرددمی
 (.21/168: 1400خویی، ) ستین ریپذامکان حالات،و  طیدر شرا )باطل( افرادبه 

 اقامه امر الهی و تأثیر آن در« حقارتذلت و »به معنای « مضارعة». 3-5-2

عبارت از این معنی، مقصود  بر اساسکه  ذلت و خواری است ،«همضارع»واژه به  شدهانیبدیگر معنای 
و  شأناز  ترکمفرد، احساس ذلت و خواری نکند و به مقام و مرتبه  عبارت است از اینکه« ولا يضارع»

 کندمیرا فراهم گذاشتن فرمان خدا و به قدرت رسیدن ظالمان  پا ریزجایگاه خود راضی نشود که زمینه 
 یمؤمن چیه: داردمیدر نفی این خصلت مذموم بیان  لذا پیامبر اسلام ؛(8/275: 1375)مکارم شیرازی، 

( چراکه دچار شدن به این رذیله اخلاقی، 2/362: 1418محمودی، ) دیو پست نما لیحق ندارد خود را ذل
بدتر و عواقب ویرانگری در پی دارد و اگر این ذلت خواری در مقابل قلدران و زورگویان باشد، عواقب آن 

 از: عبارت است هاآن ازجملهویرانگرتر خواهد بود که 
 (.8/275: 1375مکارم شیرازی، )زیر پا گذاشتن فرمان الهی  -
 (.1/489: 1383حرانی، )با آن  مخالفت نفی حق و -
 .(2/350 :1387کلینی، )ارتکاب فعل حرام و اعلام جنگ با خدا  -
 (.72/300: 1440مجلسی، ) از شر اودیگران  احساس ناامنی و ی به انواع شرورگرفتار -
 (.461و غیبت )حکمت/ دروغرذایل همچون انواع به  شدن گرفتار -
 .(1/433 :1410آمدی، )از غیر خدا  احترامو  جستجوی عزت -
 (.12/657: 1375)مکارم شیرازى،  تیشخصاز دست دادن شجاعت، استقلال و  -

، مانیرفتن ااز بین  موجب ابل زورمندان،به معنای ذلت و خواری در مق« مضارعه»بنابراین رذیله 
ع( اجتناب از آن ) علی سبب؛ و به همین کندیمعزت فرد شده و او را به انواع رذایل گرفتار  و تیشخص

است دانسته لازم معرفی کرده و موفقیت در اقامه امر الهی  طوشر نیتریاساسیکی دیگر از  عنوانبهرا 
چه در حالت فقر و تنگدستی و چه در حالت غنا و توانگری، شخصیت  حاکم و اقامه کننده امر الهی،که 

: 1383شهری، ری) خود را در برابر زورگویان و زورمندان حفظ کرده و اظهار ذلت و مذلت و حقارت نکند
1/395). 

اقامه در  تیموفقدیگر علی )ع( شرط که  شودمیبیان برای مضارعه،  شدهارائهبا توجه به دو معنای 
حاکم و اقامه کننده امر الهی در که است دانسته اجتناب از مشابهت و ذلت معرفی کرده لازم  ،الهی راامر 

: 1400نباشد )هاشمی خویی،  هاآنرفتار، آداب، هوی و هوس و عقاید شهوانی، شبیه مردم و همرنگ 
، چراکه نگردد هاآناز خضوع و حقارت در مقابل زورگویان اجتناب نموده و تسلیم  همچنین( و 21/167

شود و موجب میشده  ینیبخودکمبه بیماری حقارت و  ی فردابتلامنجر به عدم اجتناب از رذایل مذکور، 
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 چراکهنتواند به اقامه اوامر الهی بپردازد و  دادهازدستکه وی قدرت و شجاعت ایستادگی و مقاومت را 
با شخصیت قائل شدن به  بایدری حدود الهی مج این اساس بر .نیاز به صلابت و شجاعت دارداین اقدام 

کامل، از تشبه به اهل باطل اجتناب کرده و با پرهیز از خضوع و خواری در مقابل  نفساعتمادبهخود و 
 (.287/ 5: 1418تواند حدود الهی را اقامه کند )موسوی، ناحق، ذلت پیشه نکند، چراکه حقیر و ذلیل نمی

 «الْمَطاَمِعَ وَلَا يَ تهبِعُ »معنای عبارت 
وَلَا يَ تهبِعُ » عبارتکه  است طمع حرص ورذیله شدن به  گرفتار ،مانع از اجرای اوامر الهی لهیرذ نیسوم

کلمه  شرط موفقیت در اقامه فرمان الهی دانسته است. را یلااین رذبا اشاره به این امر، پرهیز از  «الْمَطاَمِعَ 
با استناد به سیاق  شمندانیاند است ولی کاررفتهبه ذمومدر قران به دو معنای ممدوح و م اگرچه طمع

 :اندمذکور بیان داشتهدر تبیین معنای عبارت  بحث، معنای مذموم طمع را در نظر گرفته وحکمت مورد
 تواند اقامه کند مگر کسی که...فرمان الهی را نمی

 .(224: 1370ها نشود )صالح، اسیر و پیرو طمع -
 .(351: 1429ضایع گرداند، نداشته باشد )تمیمی،  میل به طمعی که حق را -
 .(3/366: 1380راض دنیوی قرار نگیرد )جحاف، غدر معرض ا -
 .(302 :1379لاهیجی، طمع نکند ) وده و در مردمانپیرو جاهاى طمع نب -
)موسوی،  در پی دارد را هاآنتسلیم امیال و طمع  چراکهکه در وی طمع دارند نشود مطیع مسلمانانی  -

1418 :5 /287). 
این است که  «وَلَا يَ تهبِعُ الْمَطاَمِعَ »عبارت مقصود از گفت که  توانمی شدهارائهبندی معانی در جمع

اجتناب نموده و چشمداشتی  ،مجری اوامر الهی باید از هرگونه حرص و طمعی که ضایع کننده حق است
بنابراین ایستادگی ؛ گرددیم هاآنبرابر  در وی منجر به تسلیم شدناین امر  چراکه از مردم نداشته باشد

 .دهدیماجرای فرمان الهی را افزایش  دررا شجاعت فرد  قدرت و، یله طمعدر مقابل رذ

 در جلوگیری از اقامه امر الهی« پیروی از مطامع»تأثیر . 4-5-2

ان را اسیر و انس که (4/284: 1979)مغنیه،  دیآیم حساببهصفات مهلکه از  ،آنطمع به معنای منفی 
گرفتاری به لذا کند که حقی در آن ندارد ولی اصرار دارد در اختیار داشته باشد. ی مردم میهاداشتهپیرو 

را در پی دارد بسیاری از رذایل ویرانگر  ،(180حکمت/) یابدو بردگی  بارذلتامر  عنوانبهرذیله مذکور 
 عبارت است از اینکه: هاآن ازجملهکه 

 .... کارشود که طمعع نفسانی موجب میپیروی از مطام
 .(71/مؤمنون)فراگیر شود فساد و سرکشی گرفتار  -
 (.180حکمت/دهد ) تن به ذلت و خواری و گردیدهسست  اشاراده -
 (.173: 1418محمودی، ) گردد عیضا اشیایمان و استوار -
 .(1/261: 1380)مطهری،  ابدیکاهش  ششجاعت و شهامت شده وضعف  دچار -
 (.11213 /ح6: 1383، شهری)محمدی ری دهدمعنوی خود را از دست آزادی  -
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 (.295: 1410تمیمى آمدى، )شود که ریشه هر شر و بدی است گرفتار بدترین آفتی  -
 (.180)حکمت/ شودبه بردگی و اسارت همیشگی و ابدی دچار  -
 (.53دیگران در نفوذ به او طمع نمایند )نامه/ -
: 1412زمخشری، دهد )رامت انسانی را در تمام عمر از دست شاخصه ک نیترعنوان مهمبهحریت  -

3/432.) 
دانسته است که اراده  هایناهنجارو  رذیله طمع را ریشه بسیاری از فسادها، انحرافاتاسلام بنابراین 

بین از  را وی، قاطعیت و استقلال ( و شجاعت209: 1372مدرسی، ) شدهانسان موجب سستی اراده 
 تواندیهرگز نمسبب ابتلا به انواع رذایل اخلاقی و اجتماعی،  به و بنده مطامع نفسانی، ریاس لذا .بردیم

. (24/98: 1395های اجتماعى یا معنوى بازدارد )مطهری، دیگران را از اسارتمجری فرمان خدا شده و 
ن سومین شرط موفقیت مجری فرما عنوانبه را زودگذر یهااز هوساجتناب علی )ع( به همین سبب 

مقام نداشته و به دنبال یا به مال و یا منصب و  یطمع ،اگر مجری امر الهی چراکهدانسته است، الهی 
در  ،(1/269 :1380شهرت و خودنمایی نباشد و در یک کلمه در اسارت نبوده و حر و آزاد باشد )مطهری، 

، حاکمان را دنامه مالکدر عهآن حضرت  خواهد بود؛ و به همین سبب آزادمردشجاع و  اقامه اوامر الهی
 (.53)نامه/ داردمی بر حذرقاضی و یا طرف مشورت  عنوانبه کارطمعاز انتخاب 

 اقامه امر الهی شرط موفقیت درسه  نییتب یبندجمع. 5-5-2
دو نوع رفتار متفاوت از خود نشان  ،داری این مسئولیتامر الهی در خصوص عهده گاناقامه کنند

یتن م مأموریتحریت و شجاعت و با در نظر گرفتن معیارهای دینی، به این  ،تدهند؛ برخی با صداقمی
که نه  کنندمیو اقدام به مأموریتی  گذاشتهاین معیارها، قدم به میدان  توجه بهو برخی دیگر بدون  دهند

با  یسهرک)ع(  علی کهیدرحال؛ (28: 2010مؤید از جانب دین بوده و نه راهنمایی آسمانی دارد )العمری، 
است  کردهاشارهسه شرط اساسی به  110این امر ندانسته و در حکمت  یدارعهدهرا شایسته  یاهیروحهر 

چراکه . گرددیموی نیز مانع موفقیت  هاآنشده و غفلت از  را موجب موفقیت فرد هاآن که مراعات
بوسی ند تعظیم و دستبدر فرد شده و وی را از روحیه شجاعت و آزادمنشی  موجبمذکور  شروط رعایت

نمی رشوت و رفاقت ، رودرواسی گرفتار رذایل هاآن جهیدرنترهایی داده و  هاآن طمع به مالو  عوام
کارگزاران »که  داردمیحاکمان را ملزم  به همین سبب آن حضرت ؛(10/268: 1380)مطهری،  گردند

 شانیورزو طمع ترمحفوظ شانیآبرو و تریکه اخلاق آنان گرام ندانتخاب کن یمردم انیرا از م یدولت
حکم خدا در بین بندگان، باید قوی،  حاکم جامعه اسلامی و مجری(؛ چراکه 53/نامه) «باشدکمتر 

 زیرانگردد،  کاریو مضارعه و طمع مصانعههای دامن باشد و دچار رذایل و بیماریدرستکار، عادل و پاک
 (.5/287: 1418مردم است )موسوی، و مقتدای او الگو 
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 گیرییجهنت
از  ،و ارشاد دیگران آیین اسلامعمل به ارکان  ،برپای داری دین، حکمرانی انیبه معاقامه امر الهی  -

 و تکالیف دینی بشر است.های آسمانی مأموریت
هر و  و اخلاقی خاص است های شخصیتیبرخورداری از ویژگیموفقیت در امر اقامه دین، منوط به  -

داری این مسئولیت نبوده و در آن موفق نخواهد یط روحی و اخلاقی، شایسته عهدهبا هر شرا یانسان
 شد.

اجتناب از سه رذیله مصانعه، مضارعه و  را دیناقامه در موفقیت شروط  ،البلاغهنهج 110حکمت  -
 است. معرفی کرده کاریطمع

 ی مصلح درهامامی انسانپیامبر، امام و یا خلیفه نبوده بلکه تمسئولیت اقامه امر الهی منحصر در  -
 .به این امر مامور هستندتمامی تاریخ 

 با فتح نون گرفته شده است که اگر «يُصانع»عل فاز  اولین مانع اقامه امر الهیبه عنوان  «مصانعه» -
مورد نظر قرار  با کسر نون اگر است و« رشوه»معنای بوده و به  از باب مفاعله در نظر گرفته شود،

است که پرهیز از هر بازی سیاست و ی بر معلوم بوده و به معانی مدارا کردن، مداهنهمضارع مبن گیرد،
 ی دارد.در پ، موفقیت فرد را ی ارائه شدهدو معنا

ی است که اقامه کننده دین را از مدار الهیرذ، «کاریسازش» یاو « گیریرشوه»به معناى « عهصانَ مُ » -
ها و اقامه امر الهی را از وی ارت دفاع از ارزشو جس و جرئتجویی خارج کرده گویی و حقحق
 گیرد.می

خَضعََ و به معنای  است که «ضَااعَه  »از یا « يُضارعُِ »فعل است.  دومین مانع اقامه امر الهی «عهضارَ مُ » -
 چه به« عهضارَ مُ »بنابراین ؛ است« ينيئَ الشَ  ينَ شابه بَ التَ »به معنای  که« ضارعََ »از ماده یا و  بودهذلََّ 

، موجب غفلت انسان از حق شده و «تشبه به اهل باطل»و چه به معنای « ذلت و حقارت»معنای 
 گردد.و مانع اقامه امر الهی میرا درپی داشته شرک و زیر پا گذاشتن فرامین الهی 

ابتلای به  است کهسومین مانع اقامه امر الهی ، ریشه همه فسادها و انحرافات عنوانبه ،اتباع مطامع -
 .کندیمی ذلیل و خوار تبدیل ابرده آزادی معنوی و استقلال فرد از بین برده و وی را به آن،

، شرط موفقیت حاکمان و کارگزاران در امر اقامه دین، منوط است به اجتناب 110بر اساس حکمت  -
 از هر سه رذیله مصانعه، مضارعه و اتباع مطامع. زمانهم
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